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  هاي پريان ايراني رد پاي اسطورة يوناني در قصه
پسيخه و «شناختي اسطورة  بررسي تطبيقي و نقد اسطوره

  »آه«و قصة  »اروس
  (دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه فردوسي مشهد)ثمين اسپرغم 

  1(دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه فردوسي مشهد)ابوالقاسم قوام 
  (استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه فردوسي مشهد)سميرا بامشكي 

  
  
  

  چكيده
ايـران سـبب   اي از تاريخ  در برهه يونانيانروابط ايران و يونان با يكديگر و حضور و حكومت 

 ةشـباهت قص ـ بارز اين تأثير و تأثر  اين دو فرهنگ شده است. يكي از مواردمتقابل ثر أثير و تتأ
يادشـده بـه    ةاست. شباهت اين قصه با اسـطور » پسيخه و اروس«يوناني  ةو اسطور» آه« ايراني

سازد. بررسي تطبيقي ساختار اين  حدي است كه امكان بررسي آنها را از منظر تطبيقي ميسر مي
ميـان   فـراوان در هاي مشـابه   نب وجود اسطورهحاكي از يادشده  ةاسطوره و روايات مختلف قص

هـاي قصـه    در اسـطوره و روايـت   ديگر، توجه به ساختار و نمادهاي موجود. از سوي ستآنها
مفهـوم  ساخت خود تقابل دو  در ژرف» آه« ةو قص» پسيخه و اروس« ةكند كه اسطور آشكار مي

هـايي چـون    ايزد گياهي مرتبط هستند. نشـانه  ةدهند و با اسطور باروري و ناباروري را نشان مي
ركنندگي و فرزندبخشي مرد در اين قصه و نيز كاركرد اروس درخت، مار، غلات و نيروي بارو

در اساطير به عنوان خداي عشق كه با آميزش جنسي پيوند داشت و تداوم بقـاي موجـودات و   
  ند.ك ييد ميأرا ت شد، اين فرض بب ميطبيعت را س

  
  ، ايزد گياهي، اسطوره، پسيخه و اروس، باروري»آه«قصة : ها هكليدواژ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Email: ghavam@ferdowsi.um.ac.ir  (نويسندة مسئول)  
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  مقدمه
انـد. افـزون بـر     هـاي دور بـا يكـديگر ارتبـاط داشـته      از گذشـته  انو يوناني ـ ايرانيان

و عامل مهمي در نقل و انتقال فرهنـگ  ه ميان اين دو كشور رخ داده است هايي ك جنگ
يونانيان بر ايران و حكومت سلوكيان بر ايـن سـرزمين را   موقت شود، تسلط  شمرده مي

ين دو فرهنگ از يكديگر دانست. بـا توجـه بـه    ثر اأثير و تأترين عوامل ت توان از مهم مي
ثيرپذيري ادبيات و اساطير اين تأ نزديكي و برخورد اين دو فرهنگ طولانيِ ةهمين سابق

توان مشابهت و  از يكديگر كاملاً منطقي و آشكار است. يكي از مواردي كه ميملت دو 
اسـت كـه ظـاهراً بـا     » هآ«مشهور ايرانـي   ةثر اين دو فرهنگ را در آن ديد، قصأثير و تتأ

پيونـد دارد. بررسـي تطبيقـي و سـاختاري ايـن قصـه و       » 1پسيخه و اروس«اسطورة يوناني 
مـاجراي  » آه«كند. قصـة   هاي بسيار ميان اين دو را آشكار مي اسطورة يادشده وجود شباهت

 كنـد  يها، جانورگونه ــ را نقل م ازدواج دختري با موجودي غيرانساني ــ و، در برخي از روايت
 همسـرِ  پي بردن به ماهيت غيرانساني شوهر و فاش كردن ايـن راز  وكه پس از ازدواج 

  پردازد.  جوي وي ميو كند و سپس دختر به جست او را ترك مي دختر
 كتـاب  هـايي انـدك وجـود دارد كـه در     هايي متعـدد بـا تفـاوت    از اين قصه روايت

اي براي آنها در نظر گرفته شده است.  هاي جداگانه نيز شماره هاي ايراني بندي قصه طبقه
انـد   مشخص شـده  *þýüو  *Bþüÿ ،Lþüÿهاي  ها با شماره اين روايات در فهرست قصه

رسـند امـا بـا     متفاوت به نظر مـي قدري  شده در ظاهريادهاي  قصه ).ăĂ-ûúý(مارزلف 
ا همـة آنه ـ نمايـد كـه    چنين مي» پسيخه و اروس«يوناني ة بررسي تطبيقي آنها با اسطور

هاي اين اسطوره هستند. از آنجـا كـه هرگـاه اسـطوره و      و پاره 2هاي گشتاريافته صورت
تـر اسـت و    د، همـواره اسـطوره كهـن   نمشابه و مبتني بر نظام يكسـاني باش ـ  پريانْ ةقص

پريان آمده است، ثانوي  ةاي يا ديني صورت اصلي و صورتي كه در قص صورت اسطوره
» پسـيخه و اروس « ةرسـد كـه اسـطور    به نظـر مـي   )،ûýăشود (پراپ  در نظر گرفته مي

هـاي   با فرض وجـود صـورت   ــ هاي كهنِ تر يا دست كم يكي از صورت صورت كهن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Psyche and Eros 
2 .Transformationي خود را تحت تأثير عوامل و شرايط بيروني، عناصر قديمي و اصل غالباً ،اي : الگوهاي اسطوره

-شـود. (لـوي   مـي ناميـده  » گشـتار «كنند. اين فرايند تغيير و تحـول   دهند و عناصر جديدي كسب مي از دست مي
  )ûăĀă :ûýاستروس، 
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مشابه ديگري از اين اسطوره در مناطق مختلف كه در طول زمان از بين رفته و به دست 
 لت اسطورهشناسيم. خص مي» آه«اي است كه ما امروزه آن را به نام  قصه ــ اند ما نرسيده

دهـد، بـه    تقدس خود را از دسـت مـي   ةاساساً اين است كه به تدريج و هنگامي كه جنب
دهـد. در حقيقـت،    ها به حيات خود ادامه مـي  يابد و در اين قصه هاي پريان راه مي قصه

كنـد و   هاي مختلف نفـوذ مـي   قصه بهعمدتاً روايي  اي از مصالحِ اسطوره همچون پيكره
هـا   شود. اسطوره در زيرساخت اين گونه روايت اين روايات بيان مي تكه يا كامل در تكه

تـوانيم بـا اسـتفاده از     رسد و ما مي حضور دارد اما هميشه به صورتي تغييريافته به ما مي
لـوي اسـتروس،   ؛ ûúýها دوباره آن را بازسـازي كنـيم (اسـكولز     همين روايت مجموعة

ûýāû :Āā.( هاي يـك   ها تنها محدود به اساطير و قصه صهاساطير و ق متقابل ثرتأثير و تأ
هايي را كه تاريخ و جغرافياي مشترك و روابط و مشـابهات   جامعه نيست بلكه سرزمين
  )ûăĀă :û، 1(لوي استروسشود  فرهنگي دارند نيز شامل مي

كلود لوي استروس بـه بررسـي    2»شناسي ساختاري اسطوره«در اين مقاله بر بنياد نظرية 
پردازيم. بنا بر اين نظريه، پژوهشگر، پس  ه و روايات مختلف قصة يادشده ميتطبيقي اسطور

هاي مختلف اسطورة موردنظر در جامعة مورد بررسي، حوزة پـژوهش را   از بررسي روايت
پـردازد كـه    هـاي جوامـع همجـوار و جـوامعي مـي      دهد و به بررسي اسـطوره  گسترش مي

انـد. در مراحـل    ا جامعة مورد بررسي داشتههاي مشترك و روابط فرهنگي و تاريخي ب ريشه
گسـترد (لـوي    هـاي دورتـر و دورتـر مـي     بعدي، محقق حوزة مورد بررسي را تا سـرزمين 

  شود.  ). بدين ترتيب، پژوهش وارد حوزة ادبيات تطبيقي ميÿو  ûăĀă :ûاستروس، 
شناسـي پايـه نهـاده شـد،      ثير دانـش زبـان  تحت تأكه » شناسي ساختاري اسطوره«در 

اي متفـاوت،   امـا بـه شـيوه    ،شود و همچون زبان ميتلقي طوره يك زبان و يك نظام سا
همچـون   ،گيرد. در اين نظريه باور بر اين است كه در اسطوره نيـز  بررسي قرار ميمورد 

 ةكـه در شـيو   ،شود، نـه در واحـدهاي منفـرد موجـود در آن     زبان، اگر معنايي يافت مي
س ماهيت و سير تحول هيچ حرفي را به تنهـايي و  شنا تركيب آنهاست. همچنان كه زبان

ر ارتبـاط بـا   كند بلكه آنها را درون دستگاه كلـي زبـان و د   به صورت منفرد بررسي نمي
 ،اسطوره ةشناس نيز بايد به تركيب واحدهاي سازند گيرد، اسطوره ديگر اجزا در نظر مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Claude Levi-Strauss 
2. structural mythology 



 هاي پريان ايراني... رد پاي اسطورة يوناني در قصه    Ă/ü 6ادبيات تطبيقي مقاله
 

 
 

آورد.  نا را پديد مـي تركيب اين واحدها با هم است كه مع زيرادقت كند  ،يعني جملات
تـرين واحـدهاي    بنابراين پژوهشگر براي بررسي هـر اسـطوره بايـد آن را بـه كوچـك     

 ةتجزيه كند. هر يك از اين جمـلات كـه بيـانگر يـك واقع ـ     ت،يعني جملا اش، هسازند
 ،شـود. در ايـن روش   ناميده مي» اي اسطوره ةساز«يا  1»بن اسطوره«اي است، يك  اسطوره

هـا بـا آن مـورد     روايـت  و بقيـة شود  انتخاب مي »2روايت مركزي«ن به عنوا يك روايت
ن، در ايـن نظريـه بـاور بـر ايـن اسـت كـه        آگيرند. افزون بر  سنجش و بررسي قرار مي

هـايي اسـت كـه آدمـي در زنـدگي بـا آنهـا         ها توضيح يا تقليل تنـاقض  مقصود اسطوره
 ،شـود. بنـابراين   شـن مـي  ور ها درك همين تقابل ةروست و معناي اساطير به واسط هروب

كند تا  ميان آنها توجه ميها به چگونگي تركيب و ارتباط  بن محقق پس از تعيين اسطوره
 ،ûýāý :ûýā، ûýă-ûþúد (لـوي اسـتروس،   كن ـساختار اسطوره و معنـاي آن را كشـف   

ûþĂ-ûþă؛ كالر Āā-āúو » آه« ةايـن نظريـه، بـه بررسـي قص ـ     ةحاضر، بر پاي ة). در مقال
پـردازيم تـا بـا تحليـل سـاختاري و تطبيقـي ايـن         مي» پسيخه و اروس«اني يون ةاسطور

هاي آنها را نشان دهيم. سپس بـا توجـه بـه نمادهـاي موجـود در ايـن        روايات شباهت
  .كنيم را تحليل ميها معناي پنهان در زيرساخت آنها  روايت
  

  پسيخه و اروس ةاسطور
يخه بسيار زيباست و به دليـل همـين   پادشاهي سه دختر دارد كه يكي از آنها به نام پس

كند به خواستگاري او برود. پدر پسيخه كه نگران  زيبايي فوق العاده هيچ كس جرأت نمي
گويـد كـه بايـد     كند. هاتف به او مي دخترش است، با هاتف معبد در مورد او مشورت مي

يـولايي كـه   اي رهـا كنـد تـا ه    دختر را مانند عروسان بيارايد و سپس او را بر فراز صـخره 
شوهر اوست، بيايد و او را ببرد. پدر و مادر بر خلاف ميلشان مجبور بـه انجـام ايـن كـار     

كنـد، پسـرش،    كه به دليل زيبايي بسيار پسـيخه بـه او حسـادت مـي     3شوند. آفروديت مي
آميز به موجودي پسـت او   كند تا با دچار كردن پسيخه به عشقي جنون اروس، را مأمور مي

، بـاد  &شود. او از زفيروس ر كند اما اروس با ديدن پسيخه خود عاشق او ميرا خوار و حقي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. mytheme 
2. key myth 
3. Aphrodite 
4. Zephyr 



  7  
مقاله Ă/üادبيات تطبيقي

  هاي پريان ايراني... رد پاي اسطورة يوناني در قصه
 

 

اي از گـل و سـبزه بگـذارد.     خواهد تا پسيخه را از فراز صخره بردارد و بر پشته غرب، مي
كند و پسيخه كه از فرط هيجان خسته و درمانده شده بـود بـه خـواب     زفيروس چنين مي

د را در بـاغي بسـيار زيبـا و در برابـر قصـري بـا       شـود، خـو   رود. هنگامي كه بيدار مي مي
بيند و موجـوداتي نـامرئي از او اسـتقبال و او را بـه سـوي اتـاقي        ديوارهاي طلاكاري مي

شـود، اروس نـزد پسـيخه     كنند تا استراحت كند. هنگامي كه اتاق تاريـك مـي   هدايت مي
و اگـر تلاشـي بـراي     تواند شوهر خود را ببينـد  گويد كه هرگز نمي آيد و به پسيخه مي مي

مانـد   دم با پسيخه مي ديدن او بكند، براي هميشه او را از دست خواهد داد. اروس تا سپيده
گـذرد تـا آن كـه پسـيخه دلتنـگ       كند. اوضاع مدتي به اين شيوه مي و سپس او را ترك مي

دهد كه ديدار با خانواده و خواهرانش ممكـن   شود. اروس به او هشدار مي اش مي خانواده
بـرد.   كنـد و زفيـروس او را بـه خانـة پـدر مـي       است خطرناك باشد اما پسيخه اصرار مـي 

ورزند  خواهران با ديدن هدايايي كه پسيخه براي آنها آورده است به شدت به او رشك مي
كننـد كـه    اندازند. آنهـا پسـيخه را متقاعـد مـي     و او را دربارة هويت شوهرش به ترديد مي

ين شوهر حاضر شود و او را ببيند. پسيخه، پس از بازگشت بـه  هنگام با چراغي بر بال شب
شود. در اين  رو مي رود و با جواني بسيار زيبا روبه قصر، با چراغي در دست به اتاقشان مي

درنـگ   شـود و بـي   افتـد. او بيـدار مـي    اي از روغن چراغ روي بدن اروس مي هنگام، قطره
رود، او سرتاسـر جهـان را بـه     هر مـي وجوي شـو  كند. پسيخه به جست پسيخه را ترك مي
ورزد، گرفتـار   گردد و سرانجام در دست آفروديت، كه به او حسـادت مـي   دنبال اروس مي

سـپارد، از   هايي دشـوار بـه او مـي    كند و مأموريت شود. آفروديت پسيخه را شكنجه مي مي
، در اكسـير جـواني بگيـرد. پسـيخه     1جمله اين كه به دنيـاي زيـرين بـرود و از پرسـفونه    

كند و در اثر بخار  بازگشت، در قوطي اكسير جواني را، كه گشودن آن ممنوع است، باز مي
رود. اروس كه همچنان عاشق پسيخه است به  شده از قوطي به خوابي عميق فرو مي خارج

رود و از او اجـازه   مـي  2كنـد. سـپس نـزد زئـوس     شـتابد و او را بيـدار مـي    ياري وي مـي 
كند و، در پي آن، آفروديت هـم بـا    ازدواج كند. زئوس موافقت ميخواهد تا با پسيخه  مي

  ).  ü ،āĂĀ -āĂĂكنند (گريمال، ج كند. اروس و پسيخه ازدواج مي پسيخه آشتي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Persephone 
2. Zeus 



 هاي پريان ايراني... رد پاي اسطورة يوناني در قصه    Ă/ü 8ادبيات تطبيقي مقاله
 

 
 

  آه ةقص
يعني روايـت مركـزي مـا كـه از      ،»شفي گلي زرد« ةماجراي اين قصه بر اساس قص

هفت دختـر   است: پيرمردي، بدين قرار انتخاب شده هاي ايران فرهنگ افسانه ةمجموع
رود تـا   اند اما خواستگاري ندارند. روزي پيرمرد به صـحرا مـي   دارد. دخترها بزرگ شده

شود. مار بـه   اي در برابرش ظاهر مي خار بكند و در همين هنگام مار بزرگي از زير بوته
 گويد كه اگر يكي از دخترهايش را به او بدهد، به وي آسـيبي نخواهـد زد و   پيرمرد مي

با هداياي مـار بـه خانـه    پذيرد. او  دهد. پيرمرد ناچار مي بخواهد به او ميپيرمرد هر چه 
پـذيرد كـه همسـر     گذارد. دختر كوچك مي رود و ماجرا را با دخترهايش در ميان مي مي

هـا و   س حـاوي لبـا  دهـد   اي مـي  دهد و مار به او كيسـه  مار شود. پيرمرد به مار خبر مي
دختر كوچـك اسـت.   پاي  ةانداز كه فقطو يك جفت كفش سفيد زيورآلاتي بسيار زيبا 

پرسد كـه او كيسـت.    برد. دختر با اصرار از مار مي آيد و دختر را به باغي زيبا مي مار مي
بـا   ،تواني جلو زبانت را بگيري و اگر نداني بهتر اسـت امـا   كند كه تو نمي كيد ميأمار ت

پسـر   ،»زرد شفي گلـي «شود و خود را  ياصرار دختر، جوان زيبايي از جلد مار خارج م
 ـ  كند كه از دست عجوزه معرفي مي ،شاه پريان زور بـه نـامزدي او    هاي كه دختـرش را ب

گويد كه اگر هويت او را فاش كند، ديگـر وي   درآورده، فرار كرده است. او به دختر مي
او را  شود و شـفي گلـي زرد   مياش  را نخواهد ديد. پس از چندي، دختر دلتنگ خانواده

هـا و زيـورآلات دختـر بـه      برد. در خانه، خواهرها كه با ديدن لبـاس  ميپدرش  ةبه خان
كنند. دختـر در برابـر زخـم     مي را مسخره او و همسرش ورزند شدت به او حسادت مي

گويد كـه همسـرش پسـر شـاه پريـان       دهد و به آنها مي زبان خواهرها طاقت از كف مي
بايـد  «گويـد:   مـي رسد كـه   گلي زرد به گوشش مياست. در همين هنگام، صداي شفي 

رود و پـس از   . دختر بـه دنبـال شـوهر مـي    »هفت كفش آهني پاره كني تا به من برسي
رسد. پيرزن كه مـادر   رو مي پيرزني زشت ةهاي بسيار و راهي دشوار به كلب تحمل سختي

كند و به او  يدارد و او را شكنجه م نامزد شفي گلي زرد است، دختر را نزد خود نگه مي
ر و فرستد تا قيچـي خـودب   مي خود دهد. او دختر را نزد خواهر هايي دشوار مي موريتأم

خوددوز را بياورد اما در اصل هدفش اين است كه دختر خوراك خواهرش شود. دختر 
هد. دختـر و شـفي گلـي    د موريت را به كمك شفي گلي زرد با موفقيت انجام ميأاين م
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كنند. پيرزن آنهـا را دنبـال    فرار مي ،ي گلي زرد با دختر پيرزنشب عروسي شفدر زرد، 
گردنـد (درويشـيان و    بـازمي  خود كشد و آنها به قصر كند اما شفي گلي زرد او را مي مي

  ).ûă، üûý-üüăخندان، ج
  

  ها و گشتارهاي روايات بن اسطوره
، 1جـدول  هاي آشكاري به يكـديگر دارنـد. در    چنان كه ديديم، اين دو روايت شباهت

  تر شود. هاي ساختاري آنها روشن ايم تا شباهت هاي دو روايت را مشخص كرده بن اسطوره
 هاي دو روايت بن اسطوره. 1جدول 

 شفي گلي زرد پسيخه و اروس
 پادشاهي سه دختر دارد.
  پسيخه خواستگار ندارد.

رود و بـا هـاتف معبـد مشـورت      پدر به معبد مـي 
  كند. مي

مانند عروس بياراينـد و بـر    شود پسيخه را قرار مي
اي رها كننـد تـا هيـولايي كـه شـوهر       فراز صخره

  اوست او را با خود ببرد.
  برد. زفيروس پسيخه را نزد اروس مي
انگيـز و در برابـر    پسيخه خـود را در بـاغي خيـال   

  بيند. قصري طلاكاري مي
  رود تا بخوابد. پسيخه به اتاقي تاريك مي

  رود. اروس نزد پسيخه مي
  كند. دم اروس پسيخه را ترك مي از سپيدهپيش 

  شود. پسيخه دلتنگ خواهرانش مي
دهد كـه ديـدار خـانواده و     اروس به او هشدار مي

  خواهرانش ممكن است دردسرساز باشد.
  پذيرد كه پسيخه به خانه برود. اروس مي

كننـد و پسـيخه را متقاعـد     خواهران حسادت مـي 
  كنند كه هويت شوهرش را كشف كند. مي
 شود.يخه با چراغي بر بالين اروس حاضر ميپس

  پيرمردي هفت دختر دارد.
  يرمرد خواستگار ندارند.دختران پ

  پيرمرد به صحرا مي رود.
  

قرار مي شود پيرمرد يكي از دخترهـايش را بـه   
  مار بدهد.

  
  

  برد. مار دختر را به باغي زيبا مي
  
  
  
  

  شود.   اش مي دختر دلتنگ خانواده
دهد كه ديدار  شفي گلي زرد به دختر هشدار مي

  اش خطرناك است. خانواده
  برد. خانه ميشفي گلي زرد دختر را به 
كنند و بـا تمسـخر و    خواهران به او حسادت مي

ــان موجــب مــي زخــم شــوند كــه او هويــت  زب
  شوهرش را فاش كند.



 هاي پريان ايراني... رد پاي اسطورة يوناني در قصه    Ă/ü 10ادبيات تطبيقي مقاله
 

 
 

بينـد كـهپسيخه جوان زيبـايي را روي تخـت مـي
  يابد همان شوهر اوست. درمي

  كند. اروس پسيخه را ترك مي
  پردازد. وجوي شوهر مي پسيخه به جست

  شود. پسيخه اسير آفروديت مي
دهـد و كارهـاي    آفروديت پسيخه را شـكنجه مـي  

  سپارد. دشوار به او مي
كند  وس در انجام كار دشوار به پسيخه كمك ميار

  دهد. و او را نجات مي
خواهـد   رود و از او اجازه مي اروس نزد زئوس مي

  تا با پسيخه ازدواج كند.
  پذيرد. زئوس مي

  كنند. اروس و پسيخه ازدواج مي
  كند.  آفروديت با پسيخه صلح مي

 زايد.پسيخه پسري مي

  كند كه شوهرش، پسر شاه پريان است. دختر فاش مي
  آيد. پسر زيبايي از جلد مار بيرون مي
  كند. شفي گلي زرد دختر را ترك مي
  پردازد. دختر به جستجوي شوهر مي

  شود. خانة پيرزن گرفتار مي دختر در
دهد و كارهاي دشوار  پيرزن دختر را شكنجه مي

  سپارد. به او مي
شفي گلي زرد در انجام مأموريـت دختـر بـه او    

  كند. كمك مي
  
  
  

  گردند. شفي گلي زرد و دختر به قصر بازمي
  كشد. شفي گلي زرد پيرزن را مي

 

  
هاي  ها يا ويژگي مايه نيز بن ها و بن چنان كه در جدول مشخص است، برخي اسطوره

شود اما  ديده نمي» شفي گلي زرد« ةها در روايت يوناني وجود دارد كه در قص شخصيت
هاي اين قصه بيـابيم. در حقيقـت، بـا     توانيم در ديگر روايت بسياري از اين موارد را مي
ر هاي يـك پـازل و در نظ ـ   هاي مختلف اين قصه همچون تكه كنار هم قرار دادن روايت

ايـن   وعـة اي را در مجم تـوانيم روايـت اسـطوره    مـي داده در آنها،  داشتن گشتارهاي رخ
  روايات بازبينيم.

و » دختر بازرگان و پسـر شـاه پريـان   «، »آه دختر كوچك بازرگان«، »آه«هاي  ر قصهد
ثير أوجود دارد كه تحت ت» غلام«و » آخيش«، »آه«هايي به نام  شخصيت» پسر شاه پريان«

اند و همان كاركرد او را در بردن دختر نزد پسر  نشسته» زفيروس«تار به جاي فرايند گش
ــي  ــا م ــدان، ج   ايف ــيان و خن ــد (درويش ). ÿ، ûûĀج ؛ü، ûĂĀج ؛ûþýو  û، ûýă-ûþúكنن
پسر يا پيرزن همـان كـاركرد آفروديـت را    ة هاي ايراني، مادر يا خال ، در روايتهمچنين

). ûü، Āúþ-Āúÿ ج ؛ûă، üûĂ-üûăو خندان، ج  اند (درويشيان ند و جاي او را گرفتهدار
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همسـر دختـر همچـون اروس بـال دارد     » دختر بازرگـان و پسـر شـاه پريـان    « ةدر قص
). افزون بر اينها، در اسطوره، هنگامي كـه  ûþÿآپوليوس  ؛ÿ ،ûûā(درويشيان و خندان، ج

 اكسـير طي رود و در اثر باز كردن قـو  به زير زمين مي اكسير جوانيپسيخه براي آوردن 
، كنـد (گريمـال   آيد و وي را از خواب بيدار مـي  شود، اروس به ياري او مي هوش مي بي
 ـ  ،هاي ايراني نيز ). در روايتûĀăآپوليوس ؛ ü ،āĂĂج پسـر يـا    ةهنگامي كه مادر يـا خال

فرسـتند، پسـر او    عجيب و غريب نزد خواهرشان مي يپيرزن، دختر را براي آوردن اشيا
 ـ    كند را راهنمايي مي خالـه   ةكه چگونه از كنار سگ، گاو و شـتري كـه در نزديكـي خان

  ).  ûă، üûăج؛ ûû، Āúÿج ؛ā، āĀهستند، بگذرد (درويشيان و خندان، ج
هـاي   بندي قصه طبقههاي اين قصه (كه اشاره شد در  همچنين در برخي ديگر از روايت

ختـر ناخواسـته سـبب    اي براي آنها در نظر گرفته شده اسـت)، د  هاي جداگانه شماره ايراني
تواند همسرش را زنـده كنـد از قصـر     شود. او براي يافتن دارويي كه مي مرگ همسرش مي

  گردد. دختر دارو را معمولاً نزد زني همسر كه زير زمين يا زير درياست به روي زمين بازمي
كند  يگردد و همسرش را زنده م يابد و باز مي ــ دختر پادشاه يا همسر مردي ثروتمند ــ مي

). اين موضوع يادآور رفتن پسـيخه بـه   ÿ ،ûûă؛ جü ،ûăû؛ جû ،ûþÿ(درويشيان و خندان، ج
هاي ايراني گشتار يافته و به آمـدن بـه    زير زمين و گرفتن اكسير جواني است كه در روايت

بخش تبديل شده است. گفتني است كـه در روايـت    روي زمين و پيدا كردن داروي زندگي
كه از عاشق شدن اروس بر پسيخه به شدت خشمگين اسـت، او را بـا   آپوليوس، آفروديت 

كند و سپس پسيخه را، به اين بهانه كه به دليـل پرسـتاري از    هايش تنبيه مي قيچي كردن بال
فرسـتد   اش را از دست داده است، براي گرفتن اكسير جواني نزد پرسفونه مي پسرش زيبايي

جراحت و آسيب ديدن اروس به توسط مادرش، نمايد كه  ). چنين ميûÿü ،ûāú(آپوليوس 
هاي ايراني به كشته شدن اتفاقي وي به دست همسـرش تبـديل شـده     آفروديت، در روايت

ها به دختر پادشـاه   است. همچنين پرسفونه، كه در اسطوره اكسير نزد او بود، در اين روايت
  يا همسر مرد ثروتمند تبديل شده است.

فرزند شـدن زوج قصـه نيسـت امـا در     صاحب ي از ها سخن اگرچه در اغلب روايت
، اين دو همچـون  »زندگي دختري كه از پدرش تسبيح مرواريد سوغاتي گرفت«روايت 

مـورد بحـث    ةشوند. در روايت آپوليوس از اسطور پسيخه و اروس صاحب فرزندي مي



 هاي پريان ايراني... رد پاي اسطورة يوناني در قصه    Ă/ü 12ادبيات تطبيقي مقاله
 

 
 

ند (درويشيان و شو مي» شادماني«يا » 1جوي«س و پسيخه صاحب دختري به نام اروهم 
  ).ûāûآپوليوس  ؛Ā، þûþج ،ندانخ

» قبـا  كنار سبز يا سبزعلي«و  »قبار سس بي نگار و مي بي«هاي  گفتني است كه در قصه
نخست به شكل درختـي ظـاهر    يادشده هستند، داماد ةهاي ديگري از اسطور كه روايت

شود. در اين روايات، دختري به اين خاطر كه مادرش پيش از تولد وي نزد درختـي   مي
كـودكش را نـذر آن    عا كرده و از وي خواسته تا به او فرزندي عطـا كنـد و در مقابـلْ   د

شود. پس از چنـدي نشسـتن در پـاي     مي ده است، ناچار به ازدواج با درختكردرخت 
شـود. جـوان خـود را شـوهر دختـر معرفـي        درخت، جوان زيبايي از درخت خارج مي

گويد كه اگر پوستين آسيب ببيند، بين آنها  دهد و به او مي كند و پوستيني به دختر مي مي
دختر يا پيرزني با سوزاندن پوستين سبب جدايي  ةها، خال افتد. در اين روايت جدايي مي

كه همان كاركرد آفروديـت را   ،خاله و مادر پسرنيز شود. در اين قصه  دختر و جوان مي
 ،ûûج ؛û، þĀý-þĀāج، (درويشـيان و خنـدان   هنـد د آزار مـي دختر را شـكنجه و  دارند، 
Āúú-Āúāهاي ازدواج بـا دامـاد غيرانسـان، فـاش      مايه نيز همان بن» سبزه قبا« ة). در قص

 ـ بـه  توسط دختر و رفتن همسر، شكنجه شدن دختر به شدن راز  بـدجنس   ةتوسـط خال
بـه  و كشـته شـدن خالـه     ،هاي دشوار سپرده به دختر به كمك پسر موريتأپسر، انجام م

). شايان ذكر است در روايت ā، āý-āĂج ،(درويشيان و خندانشود  پسر ديده ميدست 
يكـي از دختـرانش را بـه او     استسغدي اين قصه، دختر با ماري كه از پدرش خواسته 

شود اما پايـان ايـن قصـه بـا      كند و سپس مار تبديل به جواني زيبا مي بدهد، ازدواج مي
كـه بـه صـورت مـار      ،انهاي ايراني متفاوت است. در روايت سغدي، طلسم جو روايت

تواند از جلد خود بيرون بيايد، بـا نيـروي عشـق دختـر      ها مي شب فقطدرآمده است و 
  ).üĀ-üā و پرتوي گيرد (زرشناس گونه پايان مي اين قصه شود و باطل مي

  
  ها يتاتقابل باروري و ناباروري در رو

ــا اينجــا شــباهت ســاختاري اســطور  ــاني  ةت و » آه« ةو قصــ» پســيخه و اروس«يون
هاي يادشده و نيز نمادهـاي   هاي آن روشن شد. توجه به ساختار اسطوره و قصه روايت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Joy 



  13  
مقاله Ă/üادبيات تطبيقي

  هاي پريان ايراني... رد پاي اسطورة يوناني در قصه
 

 

كند كه اين روايات در زيرساخت خود بيانگر تقابـل بـاروري و    موجود در آنها آشكار مي
هـاي فلسـفي و    را از ديـدگاه » پسـيخه و اروس «ناباروري هستند. اگرچه برخي اسـطورة  

هاي بسيار  ها و آزمون ن را بيانگر لزوم پشت سر گذاشتن سختياند و آ عرفاني تفسير كرده
انـد   براي رسيدن روح (پسيخه) به سعادت و اهميت عشق در رسيدن به عوالم الهي دانسته

هـاي   ) امـا توجـه بـه خصـائص شخصـيت     ü ،āĂĀ؛ گريمـال، ج ý ،ÿÿü ،Ăÿü(دورانت، ج
كند  موجود در آنها روشن ميها و نمادهاي  بن هاي مورد بررسي و اسطوره اسطوره و قصه

دهند. همچنين از آنجا كـه   كه اين روايات تقابل دو مفهوم باروري و ناباروري را نشان مي
يابـد،   اين اسطوره سرانجام با وصال دختر و پسر و نيز زايش و فرزندآوري آنها پايـان مـي  

يادشده موفق اي موفق دانست كه در كمرنگ و برطرف كردن تقابل  توان آن را اسطوره مي
  بوده و نقش و كاركرد خود را با موفقيت به انجام داده است.  

خوانـده   1اروس خداي عشق در يونان و فرزند آفروديت بود كه به رومـي كوپيـدو  
كردنـد. اروس   به صورت كودكي بالدار با تير و كمان تصـوير مـي   د. او را معمولاًوش مي

نظمي و آشفتگي اوليـه زاده شـد. او    يا بي 2همزمان با پديد آمدن زمين و پس از كائوس
دانستند. اروس با امور جنسي مرتبط بـود و بـه شـكل سـتوني      را نيروي اساسي دنيا مي

انـواع را   شد. به اين ترتيب، او كه مظهر نيـروي زايـش بـود تـداوم     فالوسي پرستش مي
بر عهـده   دروني اجسام و اجزاي طبيعت را ةهمچنين پيوستگي و جاذباو كرد.  مين ميتأ

  ). û، þā-þĂج ،داشت (فضايلي
هاي ايراني نيز پسر با نمادهاي مرتبط با باروري در پيوند اسـت.   روايت از در برخي

، پسر »قبار سس بي نگار و مي بي«ة او در جلد مار است. در قص »شفي گلي زرد« ةدر قص
خرابـه سـبب    قبـا در  هم حضور سـبزه  »قبا سبزه« ةآيد. در قص از درون درخت بيرون مي
  ).ûă ،üûþ -üûĀج؛ ā ،āþ؛ جû ،þĀþشود (درويشيان و خندان، ج روييدن گياه و درخت مي

در ايـن بـاور   اي از جهان نمـاد بـاروري و زايـش اسـت.      درخت در مناطق گسترده
وجود دارد كه حيات آدمي از گياهي سرچشمه گرفته اسـت   اساطير نقاط مختلف جهان

د. افزون بر اين، در بسياري نواحي زنان و مردان نـازا  شو ناميده مي» درخت زندگي«كه 
هاي ازدواج با درختان كـه   جويند. آيين براي زايمندي و بارور شدن از درختان ياري مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cupido 
2. Chaos 
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در راسـتاي يـاري جسـتن از     نيـز  گيـرد  فريقا صـورت مـي  امريكاي شمالي و ادر هند، 
است. در ايـران هـم زنـان     باروري آنها به منظور زايمندي ةدرختان و نيرو گرفتن از قو

اش از عـورت شـروع    كننـد كـه ريشـه    جوان بدن خود را با نقش درختي خالكوبي مـي 
). ý، ûăÿ-ûăĀج ،شـواليه و گربـران   ؛üĂĂكند (الياده  ها شكوفه مي شود و روي سينه مي

زدن اين نقش روي بدن زنان نيز به نيت افزايش باروري و زايمندي زنان انجام  احتمالاً
رونـد   زنان براي وضع حمل به كنار درختان مي نيز ت. در برخي از مناطق جهانگرف مي

كـه همـان درخـت زنـدگي اسـت و منبـع        ،شان چرا كه گياهان به بركت الگوي كيهاني
دهنـد،   فرزنـدآوري را افـزايش مـي    شود، علاوه بر آن كه نيروي خواص آنها شمرده مي
  )üāú، üăûكنند (الياده  زايمان را نيز آسان مي

افزون بر اينها، باور به ايزدي گياهي كه نيمي از سال را زير زمـين و نيمـي ديگـر را    
گذراند، در بسياري از نواحي جهان از ايران و افغانستان گرفته تـا عـراق،    روي زمين مي

رواج داشت. بنا بر باورهاي معتقدان به اين ايـزد و آيـين او    ،شام، آسياي صغير و يونان
ايـزد  «شد، گياهان تحت كنتـرل ايـزدي بودنـد كـه      خوانده مي» ج مقدسآيين ازدوا«كه 

هـاي مختلـف، بـا     شد. ايزد گيـاهي، در فرهنـگ   ناميده مي» ايزد شهيدشونده«يا » گياهي
، &در مصر، آدونـيس  3در بابل، ازيريس 2در سومر، تموز 1هاي متفاوتي چون دوموزي نام

. نيروهاي مخالف و شد ميگيه پرستش در فري *در يونان و آتيس )پرسفونه و ديونيزوس
و از آن پـس، حيـات در روي زمـين متوقـف      كشـتند  اين ايزد را ميزمستان  هرنابارور 

باروري كه نماد بركت،  ةكرد و اله مردند، هيچ موجودي زادوولد نمي . گياهان ميدش مي
در نعمت، زايمندي طبيعت و مظهر الهي فرزندزايي زنـان و همسـر ايـزد گيـاهي بـود،      

شـد، بـه سـوگواري     سوگ جفـت خـويش كـه تجسـم گياهـان و غـلات شـمرده مـي        
ازدواج «كوشيدند تا با برپا كردن مراسمي به نـام   پرداخت. گروندگان به اين آيين مي مي

اين ايزد را كه خاستگاه زنـدگي و بـاروري طبيعـت بـود، يـاري دهنـد و او را       » مقدس
شـد،   اين مراسم كه به هنگام بهار برگزار مي هستي بازگردانند. در پايان ةدوباره به عرص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Dumuzi 
2. Tamuz 
3. Osiris 
4. Adonis 
5. Dionysos 
6. Attis 
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كرد و به اين ترتيب از طريـق ايـن    باروري ازدواج مي ةگشت و با اله ايزد گياهي بازمي
 ،ûýĂĀ :Ăúشـد (فريـزر،    پيوند مقدس، باروري و زايندگي دوباره در جهان برقـرار مـي  

ýÿā-ýĀû، þÿüبهار  ؛ýăý ، þûă ، þüü .(  
تـرين نمادهـاي حيـواني اسـت كـه       تـرين و پيچيـده   ز از قديميگذشته از اينها، مار ني

مفاهيمي متعدد و متناقض دارد. از سويي با آب، حاصلخيزي، زن، فالوس، درخـت، مـاه،   
تجديد حيات، عقل، سلامتي و قدرت، از سوي ديگر، با پليـدي، شـيطان، خيانـت، گنـاه،     

). مار يك خـداي  ûăûă :ĀĀ، 1ر؛ فريزý  ،ûþفر و ملك،  يابد (رفيع خطر و مرگ ارتباط مي
شـود. ايـن جـانور از     هاي پيدايش كيهاني ديده مـي  قديم اوليه است كه در اغلب حكايت

ترين تصاوير مثالي سرچشمة حيات اسـت و غالبـاً پيچيـده بـه دور درختـي تصـوير        مهم
شود. مار رمز باروري و اساساً نمادي دو وجهي است كه در آن واحد هم زهدان است  مي
شـود،   گر آب است و از آنجا كه پيدا و ناپيدا مي م فالوس. حالت موجي بدنش تداعيو ه

شود از نيروها و قواي ماه اسـت.   اندازد و احيا مي يابد. نيز چون پوست مي با ماه ارتباط مي
افزون بر اين، به دليل پيوند ماه با بارش باران، مار نيز با رشـد گياهـان ارتبـاط دارد و بـه     

با جهان زيرين هم مرتبط شده است. مار همچنين شبيه به فالوس اسـت و بـه    همين دليل
ترين نمادهاي باروري تبديل شده است (شواليه  همة اين دلايل، اين جانور به يكي از مهم

ترين مـذاهب كشـاورزي    ). مار در قديميûý ،ûþفر و ملك،  ؛ رفيعÿ ،Ăþ -Ăÿو گربران، ج
شد. در حقيقت، ظهور مار در  و به او هدايايي اعطا مينيز نقشي مهم داشت و به هنگام در

هر بهار و هنگام سبز شدن گياهان اين تصور را پديد آوره بود كه مار بـا نيروهـاي پنهـان    
  ).  ÿþ؛ دوبوكور ăþ -ăĀمحبوس در دل زمين همبستگي دارد (هال 

ب بـه  از گذشته نزد اقوام مختلف وجود داشته كه ماه منبع باروري و موج ـ اين باور
كنـد. ايـن    را آبستن مـي  نآميزد و آنا كان است و به شكل مار با زنان ميدنيا آوردن كود

باور در مناطق مختلف دنيا از هند، حبشه، يونان و ايتاليا گرفته تا استراليا، آلمان، فرانسه 
شود. نزد بسياري از اقوام، مار سبب قاعدگي زنان است و زنان بـه منظـور    و... ديده مي

 ).ûāú -ûāûداننـد (اليـاده    جويند و آن را بخشندة باروري مي ددار شدن از مار ياري ميفرزن
از دانستند و به همين دليـل هـم در برخـي     ها، مار را ارباب زنان مي فرهنگ از در برخي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Frazer 
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گذاشتند تا آبستني عـروس را تضـمين    ماري چوبي را زير بستر زفاف مي مناطق جهان،
زنـي شـود، آن زن بـاردار     ةتقد بودند كه اگر ماري وارد كلبكند. در برخي از نواحي مع

بـر  با مـار  گيرند. در برزيل  خواهد شد. در هند هم زنان به نيت فرزندآوري مار كبرا مي
كنـد.   زنند. در ايتاليا باور بر اين است كه مار با زنان آميزش مـي  كفل زنان نازا ضربه مي

هايي كه نقش مار روي آن حك شـده   تنديس در برخي نواحي، براي درمان زنان نازا از
زمـين، در  فريقا هم براي افزايش حاصلخيزي امناطق  از جويند. در برخي است، بهره مي

آورند كـه در معابـد    اژدهايان مقدسي در مي  هنگام بذرافشاني، دختران جوان را به عقد مارـ
  ).þûدوبوكور  ؛ý ،ûăā؛ جÿ ،Āă ،Ăþ -Ăÿشوند (شواليه و گربران، ج داري مي نگه

هم  1روبوروسافزون بر اينها، مار به صورت پيچيده به دور تخم كيهاني يا به شكل اُ
شود كه ماري است كه دمش را به دهان گرفته و نمـاد تبـديل دائـم مـرگ بـه       ديده مي

در دميدن  زندگي است. مار در كنار درخت مقدس نيز تصوير شده كه بيانگر قدرت آن
هـا   فرهنـگ از ). باور به مار كيهـاني در برخـي   ăý-ăĀست (هال سرزندگي به طبيعت ا

راند.  ر جهان و نيروهاي طبيعت فرمان ميشود كه خداي جهان زيرين است و ب ديده مي
هـاي وي هسـتند. بـر     ها فلـس  اين مار در قلب زمين، در ميان آتش، خفته است. صخره

يد. همچنين مار بـه طـور   ز هايش درخت روييده است و آدمي بر پيكر اين مار مي فلس
شـود بـه همـين     كلي با مفهوم زندگي در پيوند است و صورت پوياي آن محسوب مـي 

مـثلاً   ؛يك لغت وجود دارد ها براي مار و حيات فرهنگ از دليل هم هست كه در برخي
 أبخـش و مبـد   زنـدگاني  و بـه » حيات«نامند و به زندگي  مي» حيه«در زبان عربي مار را 

ايـزد   ،). شايان توجه است كه نمـاد مـردوك  þă-ÿûگويند (دوبوكور  مي» الحي«زندگي 
  ). ü ،üÿúفضايلي، ج ؛ăÿ اژدها بود (هال  ـ ارمنيز  ،گياهي بابل

همچـون ارتبـاط مـرد    (هاي موجود در روايت ايراني  با توجه به آنچه گفتيم و نشانه
اهيت فرابشري قصه با درخت و رويش گياه، نيروي باروركنندگي و فرزندبخشي وي، م

توان شوهر  مي )و مرگ و دوباره زنده شدنش و ارتباطش با مار ــ پسر شاه پريانــ او 
دختر را در اين روايات بازتاب تصويري دانست كه از اين خداي نباتي در اذهان مـردم  

اين گونه و بـه صـورتي گشـتاريافته    به يا ناخودآگاه جمعي وجود داشته و در اين قصه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Ouroboros 
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 كننـدة است. اين امر با توجه به شباهت كاركردهاي ايزد گياهي كه بارور ردهپيدا كنمود 
الهه بوده است و شخصيت مرد قصه كه توانـايي باروركننـدگي دارد و اروس كـه نمـاد     

  .نمايد تر مي زايندگي بوده است، پذيرفتهآن عشق و در پيوند با آميزش جنسي و به تبع 
روايت آپوليوس از اين اسطوره، پسـيخه در   نكتة شايان توجه ديگر اين است كه در

رسد و غلات ريختـه   ) مي2(در روايات رومي: سرسِ 1وجوي اروس به معبد دمتر جست
كند. دمتر كه دلش بـه حـال    بر كف معبد را از هم جدا و كف معبد را مرتب و تميز مي

ولـي  كنـد   وي سوخته است از اسير كردن و تحويل دادن او به آفروديت خودداري مـي 
رسد و  ) مي4(رومي: زيگيا 3رساند. پسخه سپس به معبد هرا هيچ ياري ديگري به او نمي

كند  جويد اما هرا نيز، همچون دمتر، از كمك كردن به او خودداري مي از او نيز ياري مي
  ). ûÿÿ-ûÿĂ(آپوليوس 

 به معنـي جـو   5»دآي«كرتي  ةحاصلخيزي و غلات بود. نام او از واژ ايزدبانويدمتر 
يعنـي گنـدم و    ،غله است. او مادر دو نوع غله  ـ جو يا مادر  ـمشتق شده و به معني مادر

زمين بـود و سـبب بـاروري      شدة مادرـ ايزدبانوي جوانه زدن و نمايندة وجه كشت ،جو
شد  شمرده مينيز بانوي تناوب زندگي و مرگ ايزدشد. دمتر،  مي گياهان و ثمر دادن آنها

 ةكرد. او خوش زندگي و مرگ آدميان را تنظيم مي ةگياهان و چرخاي  كه ضرباهنگ دوره
هـا   گندمي به پسر شاهي داد و او سرتاسر دنيا را طي كرد و كشـت گنـدم را بـه انسـان    

آموخت. به اين ترتيب در حقيقت، اين دمتر بود كه غيرمستقيم گندم و نان را به آدميـان  
نماد مرگ و زندگي دوباره بود (فريزر،  دوزخ و ةملك ،داد. همچنين دمتر، مادر پرسفونه

ûýĂĀ :þĀāج ،شواليه و گربران ؛ý، üþÿ-üþāفضايلي، ج ؛û، üĀĀ-üĀā.(  
آيين دمتر با ازدواج نيز در پيوند بود. در اسكاتلند باور داشتند اگـر جـواني آخـرين    

 شود، درو كند، تا پيش از خرمن بعـدي حتمـاً   ناميده مي» دخترك«ش محصول را كه بخ
كردنـد و   در فصـل درو، بخشـي از محصـول را درو نمـي     ،كند. در آلمان هم اج ميازدو

ناميده » عروس گندم«گندم بر سر داشت و  خوشةاي از سنبله و  سپس دختري كه حلقه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Demeter 
2. Ceres 
3. Hera 
4. Zygia 
5. deai 
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. باور بر اين بود كـه ايـن دختـر    كرد آن محصول را درو ميشد، در ميان شادي مردم  مي
: ûýĂĀرسم مشابهي وجود داشت (فريزر، همان سال عروس خواهد شد. در اتريش هم 

þāû-þāü بانوي ازدواج و مادري در يونان باستان بود كه مسـئول حمايـت از   ايزد). هرا
شد. او در اغلب شهرهاي يونـان   زايمان شمرده مي ناظرصحت ازدواج، پشتيبان زنان و 

كـه همـان جشـن     ،شد و در هنگـام بهـار، بـراي او مراسـم ازدواج مقـدس      پرستش مي
  ).ü، ýăā-ýăĂ، þĂüگشت (فضايلي، ج بارورسازي طبيعت بود، برگزار مي
عروس «هاي گندم و جو كف معبد دمتر يادآور رسم  عمل پسيخه در جدا كردن دانه

تا حاصلخيزي زمـين در آينـده    بوداست كه گويي نوعي عمل نيايشي براي دمتر » گندم
 ـد را انجام مـي  د و در عين حال، دختر يا پسري كه اين آيينشوتضمين  د نيـز خـود   ادن

بارور شوند. در حقيقت، دمتر كاركرد يك واسطه يا ياريگر را در اين اسطوره بر عهـده  
گيرد كه البته در انجام رسالت خود چندان موفـق نيسـت چـرا كـه از تـرس خشـم        مي

خود را در رساندن پسيخه بـه همسـرش و در نتيجـه سـوق      ةتواند وظيف آفروديت نمي
سوي زايمندي به انجام رساند اما در عين حال با رها كردن پسـيخه او را در   دادن او به

كند. همچنين است هرا كه او نيز از ترس آفروديت از كمك كـردن بـه    اين امر ياري مي
ند. از سوي ديگر، سفر پسيخه به زيـر زمـين و بازگشـت او، بـه     ك پسيخه خودداري مي

انجام ازدواج او و اروس پـس از ايـن   خواب فرورفتن وي و بـاز بيـدار شـدنش و سـر    
ماجراها و فرزنددار شدن آنها يادآور به زير زمين رفتن ايزدان گياهي و بازگشت آنها به 

  د. شو به جهان مي زايايي ةروي زمين است كه سبب بازگشت دوبار
بنا بر آنچه گفتيم، روشن است كه روايـات موردبررسـي، بيـانگر تقابـل بـاروري و      

اند چرا كـه   هاي يادشده در رفع اين تقابل با موفقيت عمل كرده ند. روايتناباروري هست
يعني زنان را كـه   ،يعني مردان كه ماهيتي آسماني دارند، عناصر بارور ،عناصر باروركننده

كنند كه خـود نشـانه و    ازدواج مي نآورند و با آنا موجوداتي زميني هستند، به دست مي
هاي قصه، ايـن ازدواج بـه زايـش و     روايتاز و برخي باروري است. در اسطوره  ةمقدم

هاي موردبررسي  انجامد. سرانجام، با در نظر داشتن اسطوره و روايت فرزندآوري نيز مي
تـوان الگـوي    موجـود در زيرسـاخت ايـن روايـات، مـي      ةو نيز با توجه به تقابل يادشد

  رد:ها را به قرار زير مشخص ك ساختاري اين روايت
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سـبب   كنند. عنصـر بـارور بـه    عنصر باروركننده با يكديگر ازدواج مي عنصر بارور و
عنصـر   وجـوي  بـه جسـت  خطايش عنصر باروركننده را از دست مي دهد. عنصر بارور 

   رسند. رود. عنصر بارور و عنصر باروركننده دوباره به هم مي باروركننده مي
  

  گيري نتيجه
يونـاني   ةو اسـطور » آه«يرانـي  ا ةهاي مختلف قص بررسي تطبيقي و ساختاري روايت

 ـ هاي بسيار اين دو را نشان مي شباهت» پسيخه و اروس«  ـأدهد و ت دو  متقابـل  ثرأثير و ت
ظـاهراً بـا هـم    » آه« ةهاي ايراني قص ـ سازد. روايت فرهنگ ايراني و يوناني را آشكار مي

ر كلـي  شوند اما با توجه به ساختا هاي مختلفي را شامل مي بن متفاوت هستند و اسطوره
 ةهايي از اسـطور  ها صورت نمايد كه اين روايت اين گونه مي» پسيخه و اروس« ةاسطور

 ـ ينـدهاي گشـتاري بـه ايـن شـكل و بـه صـورت        اثير فرأمورد بحث هستند كه تحت ت
يادشـده را بـه خـود     ةهـاي اسـطور   نباند و هريك برخي از  هايي مستقل درآمده روايت

با  هاي آنها ــ و البته بن ها و بررسي اسطوره اين روايت اند. با كنار هم قرار دادن جذب كرده
هـاي مختلـف    بـن  توان اسـطوره  ميــ  داده در اين روايات در نظر داشتن گشتارهاي رخ

 ةتـوان مجموع ـ  را از خلال آنها يافت. بـه ايـن ترتيـب، مـي    » پسيخه و اروس« ةاسطور
 همچـون  هـاي ايرانـي   بنـدي قصـه   طبقـه هاي موردبررسي را كه پيش از ايـن و در   قصه
هايي مستقل و متفاوت در نظـر گرفتـه شـده بودنـد، بـا مـلاك پيونـد و شـباهت          قصه

اي واحد، ذيل يـك عنـوان قـرار داد. از سـوي ديگـر، بررسـي        شان با اسطوره ساختاري
موردبحـث   ةسازد كه اين اسطوره و نيز قص ـ ينمادهاي موجود در اين روايات آشكار م

دهند و نقـش خـود    دو مفهوم باروري و ناباروري را نشان ميدر زيرساخت خود تقابل 
  اند. دن اين تقابل با موفقيت به انجام رساندهكررا در برطرف 
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  ةگون، در سفرنام شيراز، شهر گونه

و  نقد جغرافيايي از منظرپير لوتي  به سوي اصفهان
  تصويرشناسي

  1(استاديار گروه فرانسه دانشگاه اصفهان) صفورا ترك لاداني

  
  
  

  چكيده
 ـادبيات تطبيقـي اهم  ةچون فضا و مكان در حوز هاي اخير مفاهيمي   در سال ه ت بسـياري يافت ـ ي

اشاره كـرد   و تصويرشناسي توان به نقد جغرافيايي از ميان رويكردهاي ادبيات تطبيقي مي  است.
بسيار پيشرو و همراه بـا اصـول علمـي     كه در بررسي ديدگاه سياحان خارجي به مكاني خاص

نويساني كه در قرون مختلف تحت عنـوان ديپلمـات يـا جهـانگرد      ميان سفرنامه دربوده است. 
جهـانگرد  ، تـوان از پيـر لـوتي    انـد مـي   ران شده و از شهرهاي گوناگون آن ديدن كـرده اي   راهي

 به سـوي اصـفهان  ايران سفر كرده و اثري با عنوان   نام برد كه در اوايل قرن بيستم به  ،فرانسوي
پرداختـه اسـت. در    ،از جنوب كشور تا اصفهان ،ايران  در آن به توصيف شهر به شهر و نگاشته 

ي در توصـيف شـهر   ختگيري از رويكرد نقد جغرافيايي و نقـد تصويرشـنا   ر، با بهرهحاض ةمقال
 ،نـويس ارائـه شـود    هاي جديدي از نگاه جغرافيايي ايـن سـفرنامه    شود تا جنبه شيراز تلاش مي

نـوردد و تصـويري نـو و     نگاهي برگرفته از جوشش درون نويسنده كه مرزهاي تخيل را در مي
  دهد. ت هست ارائه ميمتفاوت از آنچه در واقعي

لـوتي، چندحسـي،   پيـر  ، به سـوي اصـفهان  شيراز،  : نقد جغرافيايي، تصويرشناسي،ها هكليدواژ
  نگاري لايه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Email:safouraladani@yahoo.com 
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  . رويكرد نقد جغرافيايي1
در قرن بيستم ميلادي، توجه به مكان و جغرافيـا بـه خصـوص شـهرها و فضـاهاي      

 مرزبنـدي جهـان   ني دوماهميتي ويژه پيدا كرد. پس از جنـگ جهـا   شهري در آثار ادبي 
دو مختصات اصلي وجود [زمـان و مكـان] و بـه دنبـال آن تمـام      . «درهم ريخت گويي

شـهرها نيـز    خبـري نبـود.  » 1بخـش  نظـام «هستي به بحران كشيده شد. ديگر از آن زمان 
اين زمان، علم جغرافيـا    تر از پيش شد و بنابراين، نگاه به آنها نيز تغيير كرد. در  گسترده
يات تأثير گذاشت زيرا در آثار ادبي شهرهاي تخيلي بسـياري خلـق شـدند كـه در     بر ادب

 ة. بنـابراين، مطالع ـ بوداز شهرهاي واقعي الهام گرفته شده  در خلق آنها بسياري از موارد
موجـب پيـدايش رويكـرد      بسياري پيدا كرد و ي در آثار ادبي اهميت يهاي جغرافيا  مكان

  د.  ش  ر ادبيآثا ةنقد جغرافيايي در مطالع
و در  دشنقد جغرافيايي رويكرد جديدي است كه توسط برتران وستفال ارائه  ةنظري

ايـن نظريـه سـهم جغرافيـا را در نقـد،         با طرح ستفال. وادبيات تطبيقي نيز كاربرد يافت
نقـد  «وي براي اولين بـار بـا عنـوان     ةبسيار مهم دانست. نظري  تحليل و تفسير آثار ادبي

در  يدر همايش ـ üúúúمقـالاتي در سـال    در قالب مجموعـه  #»روش استفاده جغرافيايي،
 يخود را در اثـر  ةات نظرييكلنيز  üúúāشهر ليموژ فرانسه منتشر شد. وستفال در سال 

  ارائه كرد.  $نقد جغرافيايي، واقعيت، تخيل، مكان به نام
 در اين نقد ود.ش ميهاي مكاني توجه   در نقد جغرافيايي، براي تحليل اثر ادبي به داده

. زيرا براي ورود بـه  دهد رخ مي &مرزشكني و به اصطلاح شود مرزها از ميان برداشته مي
 ـ  ،چه واقعـي و چـه تخيلـي    ،فضاهاي جديد و بازنمايي آنها پـا را از مرزهـا فراتـر    د باي

شـده در   ميان مكان بازنمايي ةيعني رابط ،شود مي بسيار نيز توجه )تگذاشت. به ارجاعي
ايـن    اصـلي نقـد جغرافيـايي    ةگيرد. فرضي و مكان واقعي مورد بررسي قرار مي  ثر ادبيا

و جهان پيرامون ارتباط پويا و متقابل وجود دارد و دنياي بيـرون   اثر ادبي  ميان«است كه 
از فضاي واقعـي   بر درك عمومي  متقابل، اثر ادبي  ياست و در كنش بخش متن ادبي الهام

  ). وستفال در اين باره گفته است:ûúăپور  (خان محمدي و رستمي» ودتأثيرگذار خواهد ب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. structurant 
2. La géocritique, mode d’emploi 
3. La géocritique, réel, fiction, espace 
4. transgressivity  
5. référentialité 
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تواند رابطي باشد ميان فضاي ارجاعي بيروني و بازنمود آن؛ دعوتي بـه گـذر    نقد جغرافيايي مي
از فضاي جغرافيايي به فضاي تخيلي در ادبيات، يا تصور فضاي جغرافيـايي و بازنمودهـاي آن   

ي تصـوير و   هايي كه زندگي در آن جريان داشته و دارد، همراه با ارائهدر اثر ادبي؛ بازنمود فضا
  ).ûüĂ پور به نقل از: خان محمدي و رستمي نماد (وستفال،

ي   ، چنـد 1اين نقـد عبارتنـد از: چنـدكانوني     ترين اصول مهم نگـاري يـا    ، چينـه 2حسـ
ه در مقـالات  هـاي ايرانيـان، از جمل ـ   ايـن اصـول در پـژوهش   . &و بينامتنيت $نگاري لايه
)، بررسـي  ûýăĀ) و كريميان و حاجي حسن عارضي (ûýăÿپور ( محمدي و رستمي خان

  و تشريح شده است.
  
٢Ċ اصل بينامتنيت و تصويرشناسي 

ادبيات تطبيقي است كـه سـعي    اصل بينامتنيت يكي ديگر از اصول نقد جغرافيايي و
مراجعه به متون ادبـي بـراي   دارد از طريق متن و اثر به درك مكان بپردازد. در بينامتنيت 

 ايجـاد  به دتوان مي  ،يا همان تصويرشناسي حاضر در ادبيات تطبيقي ،بررسي تصوير شهر
مطالعـة  «منجر شود. به تعبيري ديگـر،  تصويرشناسـي   تر از شهر تخيلي  تصويري واقعي

فرانسـوي ادبيـات    مكتـب در  ).üÿü(مونتانـدون   »هاي بيگانه در ادبيات اسـت  بازنمايي
يـار   . گـي مطـرح شـد  » بررسي توهم يك ملت از ملتي ديگـر « نامبا  اين مسئله  يقيتطب

 هـاي  هـدف هاي مختلف نسبت به يكديگر را از  بررسي پيدايش و رواج اعتقادات ملت
ها از منابع مهـم بـراي درك تـوهم     داند و معتقد است سفرنامه جدي ادبيات تطبيقي مي

 ).29(گويارد  ل گرفتن اين توهمات هستندشك روشها نسبت به يكديگر و اساساً  ملت
هاي مختلف در ارتباط  ها همواره از كليشه تحليلي درست از سفرنامه ةبنابراين براي ارائ

ات سـياحان  ي ـها تا چه حـد بـا نظر   كه كليشه شود. البته اين با اقوام گوناگون استفاده مي
 *يا دانيل هانري پاژو )ك موراژان مار انندنظرمحققاني م مد درهمواره  اند مطابقت داشته

  . اصولاً:قرار گرفته است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. multifocalization  
2. polysensoriality  
3. stratigraphy  
4. intertextuality  
5. Jean-Marc Moura 
6. Daneil-Henry Pageaux 
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خوانش متن در پرتو تصويرشناسي، در واقع تـلاش بـراي كنـار زدن يـك لايـه از مـتن، درك       
هاي خاص اسـت كـه در فهـم اثـر      ها و دريافت ها و چرايي اين تحريف ها، ديگرسازي تحريف

ي تصويرشناسـي موضـوع تضـاد و تفـاوت     ها ادبي و تفاسير ادبي تأثيري بسزا دارد. در بررسي
گيرد. تمايز نه فقط بين دو  مورد توجه قرار مي» ديگري«و » من«شناسانه ميان دو مفهوم  شناخت

» ديگـري «و يك » من«هويت بلكه ميان دو بافت موقعيتي هم مطرح است يعني تقابل ميان يك 
  زاده). (علوي »آنجا«و » اينجا«و ميان 

شوند و معتقدند  زان  همواره ميان مفهوم مكان و فضا تمايز قائل ميپردا تعدادي از نظريه
(حـاجي حسـن عارضـي و     شود تر ظاهر مي تر و فضا با لعابي طبيعي كه مكان امري انساني

اين تفاوت (ميان مكـان و فضـا) در     با وجودي كه«ديگري دارد:  ةوستفال عقيد ).2حسيني 
يكديگر پيونـد   كان و فضا در فضاهاي انساني بهتوضيحات آتي ناديده گرفته خواهد شد (م

خـواني   خورند) بايد اذعان كنيم كه نقد جغرافيايي بيش از هر چيز با رويكرد مكـان هـم   مي
  گيرند.  هاي گوناگون فضاي شهري مورد بررسي قرار مي  ). چون در اين نقد، مكانûā» (دارد

خود را دارد. فضاي شهري كـه   ةندده شهر از فضايي واحد تشكيل نشده است و اجزاي تشكيل
آيد، فضايي واحد، اما در عين حال، مركب از اجزاي گوناگون اسـت.   از آن صحبت به ميان مي

هـاي    ها، بناهاي قديم و جديد و بسـياري مكـان    ها، رستوران  ها، خيابان  خانه در شهر، بازار، قهوه
دهنـد. در شـهر،    شـهر را شـكل مـي   الجزايـر   هايي هستند كه در كنار هـم مجمـع    ديگر، جزيره

ايسـتا و سـاكن بـه      جايي و تحرك وجود دارد و همين باعث شده است تا شهر از حالـت   جابه
  ). ûûúپور  مكاني پويا تبديل شود (خان محمدي و رستمي

هاي گوناگون و بر اسـاس اصـل     ها به صورت  يا سفرنامه بازنمايي شهر در آثار ادبي 
و همچنـين   ميان دنياي واقعي و اثر ادبي  ةرابطبر در اين اصل  گيرد. ارجاعيت شكل مي

امـري كـه همـواره    ، شود كيد ميأتأثير مكان جغرافيايي بر روند بازنمايي فضاي شهري ت
  دهد: ثير متقابل متن و فضا را نشان ميأت

ط هـا مربـو   يـا بـه بينـامتن     هاى واسطه بنابراين، بخش مهمى از مطالعات تصويرشناسى، به متن
هاى ادبى بيش از آنكه متأثر از مسائل واقعى باشـند،   ها، متن شود؛ زيرا براساس برخى نظريه يم

شـود   يها بسيار اساسى محسوب م پذيرند. در نتيجه، شناخت اين بينامتن ياز جهان متنى تأثير م
. غيرمستقيم خـود مـتن اسـت    ترين شيوه، ارجاعات مستقيم و و در اين زمينه، بهترين و مطمئن

  ).ûüü(نامور مطلق  دهند يهاى ديگر ارجاع م هاى گوناگون به متن ها اغلب خود به شكل متن
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بر اساس نقـد   2پير لوتي 1به سوي اصفهان ةتوصيف شهر شيراز در سفرنام ةدر زمين
نقـد   ةايـن حـال، در زمين ـ    جغرافيايي وستفال تاكنون تحقيقي انجـام نگرفتـه اسـت. بـا    

در نويسان چند مقاله نوشته شده اسـت كـه    نقد در آثار سفرنامه اين  جغرافيايي و كاربرد
فاطمه  به قلم) ûýăÿ» (از شهر واقعي تا شهر تخيلي با تأكيد بر نقد جغرافيايي« ميان آنها

هـاي تهـران در دسـتار و گـل سـرخ: نقـدي        جلـوه «پور و  محمدي و سميه رستمي خان
فرزانـه كريميـان و غزالـه     به قلـم ) ûýăĀ» (جغرافيايي بر پايتخت بر اساس ديد خارجي

  .بيشترين قرابت را با مقالة حاضر دارند حاجي حسن عارضي
  
٣Ċ تصوير شهر شيراز از ديد پير لوتي  

نويس تصويري منحصر به فرد از شهر واقعي را در اثـر خـود بازنمـايي     هر سفرنامه
هر شـيراز در  گيري نقد جغرافيايي در توصيف جغرافيـايي ش ـ  كند. لذا، پيش از به كار مي

بازنمايي اشكال متفاوت مكـان بپـردازيم.    ةبهتر است به مطالع به سوي اصفهان ةسفرنام
از  ،مزبور، اشكالي از مكان براي ما اهميت دارند كه بيشتر ارجـاعي هسـتند   ةدر سفرنام

هاي عمومي و ساير فضاهاي شهري. به علاوه، ما   ها، بازارها، مكان  ها، كوچه  قبيل خيابان
نيـز   ،هـا  از قبيـل خانـه   ،هاي خصوصي عد اجتماعي شهر نيز خواهيم پرداخت. مكانب به

 ،هـاي گونـاگون شـهري     اين توضيحات در مورد مكان ة. پس از ارائشدد نبررسي خواه
چندحسـي   ، يعنيتلاش خواهيم كرد تا از ميان اصول نقد وستفالي به دو اصل پركاربرد

  در اين سفرنامه بپردازيم. ،نگاري نگاري يا چينه بودن متن و اصل لايه
  

٣.١Ċ شهر شيراز  بافت طبيعي  
هاي شـهري كـاربرد دارد،     رويكرد نقد جغرافيايي بيشتر در بررسي و توصيف مكان

موضـوع  توانـد   مـي ، يابـد  ارتبـاط مـي  شهري بافت  بااي كه   اندازه نيز تا  بافت طبيعياما 
 ،شهر شـيراز  طبيعييست به مختصات با ترتيب، مي  . بدينقرار گيرداين رويكرد   تحقيق

ايـن    تا آنجايي كه در خدمت بافـت  نيز، ها و... دشت ،ها كوه ،ها شهر، باغ ةاز قبيل حوم
  د.شوشهر هستند توجه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Vers Ispahan 
2. Pierre Loti 
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  ده است:كرشهر شيراز را بدين صورت وصف  ةلوتي حوم
  شيراز است. ةگويا اينجا حوم

هـاي بـلاد    شـود. در نزديكـي   ه نمـي در اينجا صدا و روشنايي وجود ندارد و هيچ عـابري ديـد  
اي كـه   اسلامي علاوه بر تاريكي، هميشه چنين آرامش و سكوت مطبـوعي وجـود دارد؛ پديـده   

  ).Ăû(براي شهرهاي اروپا قابل تصور نيست 

 ةكه در حوماست شهر شيراز اشاره كرده  ةدر اينجا، لوتي در معرفي و توصيف حوم
وجـود دارد كـه   » آرامش و سـكوت مطبـوعي  «شهرهاي اسلامي علاوه بر تاريكي،  ةهم

رسد نگاه مثبتي به اين آرامش و  براي شهرهاي غربي اصلاً قابل تصور نيست. به نظر مي
استفاده كرده است و آرزو دارد كـه در كشـورهاي   » مطبوع« ةسكوت دارد، زيرا، از كلم

  غربي نيز چنين باشد.  
د. وي كن ـميسـر اسـت معرفـي     كند كه شهر شيراز را تا جايي كه پير لوتي سعي مي

  است: به وصف درآورده اين چنين   نخستين شب سكونت خود در شيراز را
رسد.  كننده به نظر مي اكنون نخستين شب سكونت من در شيراز است. سكوت شهر كمي خسته

هاي محـدود و   ي در فضا وجود ندارد. مردم شيراز در خانهيجز صداي متناوب جغدها آوا ]...[
نـه در شـهري كـه    ــ  اي غيرمسكون كند كه در ويرانه اند. انسان تصور مي د آرميدهمحصور خو

سـكونت دارد امـا عمـلاً ايـن نـوع      ـــ   رسد شمار جمعيت آن به شصت يا هشتاد هزار نفر مي
  هاي آرام و ساكت در شهرهاي اسلامي وجود دارد.  هاي عميق و شب خواب

كنـد، امـا    كرار اين مطلب سروري در من ايجاد مـي ت» اكنون در شيراز هستم.«گويم:  با خود مي
هـاي   دوران ةنخـورد  بارز و دسـت  ةنمونشهر طور كه اين  سروري آميخته با نگراني، زيرا همان

اند. انسان در اين شـهر   كهن است، مردم آن نيز كمتر تغيير يافته و از مردم ديگر نقاط جدا مانده
  .)Ăü» (كند غربت و تغيير ديار را حس مي

بـه   لوتيحساس غربت و تغيير ديار در اين شهر شرقي از همان نخستين روز ورود ا
 ،حساس نوستالژي و غم غربت استا، همواره تحت تأثير ]...[ لوتي«شود.  شهر ابراز مي

   .)üĀ(توسلي » واكنش اوست نخستيناحساس تغيير ديار كامل 
اسـت.  » كننـده  خسته« لوتي با شهر شيراز، سكوت شهر به نظر وي ةدر اولين مواجه

. انگيـزد  او را برمـي مردم شيراز است كه توجه » محدود و محصور«هاي  پس از آن خانه
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ايـن  «گويـد كـه    كند و در نهايت مـي  تشبيه مي» اي غيرمسكون ويرانه«ي شيراز را به تول
. لـوتي در  اسـت شهرهاي اسلامي شاخصة » هاي آرام و ساكت هاي عميق و شب خواب

م استفاده كرده و آرامش موجود در شيراز را بـه تمـام شـهرهاي اسـلامي     عميتاينجا، از 
ــه، منظــور وي از   ــيم داده اســت. البت ــق خــواب«تعم ــاي عمي ــدگي و  درخــواب» ه مان

در اينجا نگاه مثبتـي بـه ايـن آرامـش و      وان شهرهاي اسلامي است. اماندگي ساكن عقب
كننـده اسـت.    خسـته از همـان ابتـدا بـه نظـرش      اين سـكوت  سكوت شهر ندارد. چون

شيراز هم كه از همين اولين برخوردش با شـهر توجـه او   » محدود و محصور«هاي  خانه
سـت و ايـن   اورا به خود جلب كرده تا پايان سكونتش در شيراز همچنان مـورد توجـه   

ها هم مختص كشورهاي اسلامي است. لوتي در شـيراز احسـاس سـرور و شـادي      خانه
اند و  مردم شهر شيراز تغيير نيافته او،زيرا، از نظر ». ا نگرانيسروري آميخته ب«كند اما  مي

اند. اين موضوع هم تقابل مردم شهر شيراز با مردم كشورش را  از مردم جهان جدا مانده
دهد. احساس غربت وي نيز به همين دليل است و او به وضوح متوجه تفاوت  نشان مي

بلافاصله پـس از آن  ». كند را احساس ميتغيير ديار «شود و  شهر شرقي با شهر غربي مي
زمين رايج شود، مسافران ديگر ايـن احسـاس    ةكر ةل نقليه در همئگويد كه اگر وسا مي

اگـر ناگهـان   «گويـد:   گردد و مـي  را نخواهند داشت و پس از اين جمله به خودش برمي
م كـاهش  توانم رفت تا رنج ـ رنج و اندوه و غربت مرا فرا گيرد، در اين شهر به كجا مي

). رفتن به سرزمين خودش از نظر وي محال اسـت و  Ăü» (پذيرد و اندوهم فرو نشيند؟
 ـمعتقد است كه در شيراز مردمي همفكر او وجود ندار د كـه بـا دنيـاي نـوين آشـنايي      ن

 تشتـا انـدكي از درد و رنـج غـرب     )Ăüشود (صحبت  هم ند و او بتواند با آنانداشته باش
به  ،كند ي بسيار به تفاوت ميان مردم شرق و غرب اشاره ميلوت بدين ترتيبكاسته شود. 

 ـ  مـي  اين تفاوت خود با مردم شيراز متوجه ةطوري كه از همان اولين مواجه  هشـود و ب
  كند. احساس سرگرداني مي دليل همين

تـر   كه ارتفاعي فزونــ  اين است كه در اين شهر  واقعيت«نويسد:  مي سطر بعدچند 
و در اين ساعت شب، هوايي صاف ولـي سـرد و آرام آن را احاطـه    از جبال پيرنه دارد 

  ).Ăý» (كنم احساس سرگرداني مي ــ كرده است
  كشد: تصوير مي شاعرانه بههاي آن را  ي طبيعت اطراف شيراز و زيباييلوت
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دار ميوه بر شهر سايه افكنده است و آن را از انظـار   هايي از درختان خرما و اشجار شكوفه  پرده
ايـن دشـت     دارد، به طوري كه هيچ چيز به درستي مشهود نيست. اما در يك سـوي  ده ميپوشي

كه ارتباطش با ساير نقاط دنيا كم و زندگي در آن همانند هـزاران سـال پـيش     ــ شيراز ةفرخند
شـود. پرنـدگان، بـا نشـاطي كـه       يونجه و گنـدم ديـده مـي     هاي ميوه و مزارع سبز  باغ ــ است

  ).Ăþترنم مشغولند ( گذاري است، بر شاخسارها به سازي و تخم مخصوص فصل آشيانه
كه همچون هـزاران سـال پـيش     ،زندگي مردم شيراز ةبر نحو باز جا نيز لوتي در اين

شويم كه لوتي  جا، متوجه مي كند. در اين و عدم تغيير و تحول اين مردم تأكيد مي ،است
 ةهاي اطراف آن بـه بيـان نحـو    باغ هاي طبيعت شيراز و مزارع و ييدر كنار توصيف زيبا

  پرداخته است.نيز زندگي مردم شيراز و تفاوت آن با زندگي مردم غرب 
 بـراي گيرد كه همانند مـردم شـيراز    ي تصميم ميتول يك روز پس از ورود به شيراز

  كند: خارج از شهر برود. وي اطراف شيراز را بدين صورت توصيف مي بهگردش 
ها احاطـه   كوه ةاين دشت پهناور، از همه سو، به وسيل  رسيم. شتي ميپس از خروج از شهر به د

ايراني بخيلـي اسـت كـه پيرامـون ملـك خـود را         هاي بزرگ متعلق به   يكي از باغ  شده و شبيه
هــا و درختــان تــازه و خــرم تبريــزي بــر ســطح   هــا و گنــدم  يونجــه ديواركشــي كــرده باشــد. 

  ).ûúú-ûúûاند ( وجود آوردههاي سبزي به   رنگ صحرا لكه خاكستري

اين شهر شرقي به موضـوعي    رسد كه لوتي از همان ابتدا از محصور بودن به نظر مي
ايرانيان آن عصر است و آن، دور نگـه داشـتن زنـان و داخـل       پي برده است كه مختص 

 كنـد.  اين موضوع اشاره مـي   بارها بهكه لوتي ها از نگاه نامحرمان و بيگانگان است   خانه
اند و باعـث   اين شهر را احاطه كرده  ها  گويد كه كوه حتي در توصيف طبيعت شهر شيراز مي

كند  تشبيه ميها را به ديوارهايي   اين شهر از ساير نقاط جهان جدا باشد. وي كوه  كه اند دهش
بـاز پيداسـت كـه او نسـبت بـه ايـن       ايراني بخيل پيرامون ملك خود كشيده باشد.   يك  كه 

و حصاركشي نظر خوشي ندارد و آن را با فرهنگ خود بيگانه و ناشي از بخـل   محدوديت
  دهد: انداز اين شهر را اين چنين ارائه مي لوتي در آخرين وداع خود با شيراز، چشمداند.  مي

اي  شيراز چه منظرة عالي و باشكوهي دارد! تا امروز عصر، ما از هيچ نقطـه  در اين واپسين نگاه
ين خوبي و كمال در پرتو آخرين انوار خورشيد نديده بوديم. شـهر شـيراز در   شيراز را بد شهر

آور شده است! هزاران خانه و ديوار خاكي شـهر و چيزهـاي ديگـر كـه      نظر ما بزرگ و شگفت
گويا محيط ثابتي ندارند و شكلشان در تغيير است، با يكديگر درآميخته، طبقه به طبقه شده، بـه  
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گردنـد.   تبديل مـي ــ  به شكل ابر بامدادي ــ رنگ و قرمزفام اكستريمبهم خ ياي از اشيا دسته
گنبدهاي مساجد، با شكوه تمام نمايان و مانند گوهري گرانبها در برابـر نـور    ةسطح بيروني هم

هـا قابـل تقليـد     هاي آبي و سبز كه اكنـون جـلا و درخشـندگي آن    درخشد. كاشي خورشيد مي
  .)ûüþ-ûüÿ( نيست، در اين ساعت عظمتي خاص دارد

انگيـز و در   آخرين نگاه خود به شيراز آن را شهري بزرگ، شگفت در اينجا لوتي در
هـاي آبـي و سـبز كـه جـلا و       حال تغيير وهمچنين داراي مساجدي باشـكوه بـا كاشـي   

نسبت  او نظر ،كند. در اين واپسين نگاه تقليد است توصيف مي درخشندگي آنها غيرقابل
ر تغييـر كـرده اسـت زيـرا در آن بـه گـردش پرداختـه و از        به زمان ورودش به اين شه

اي از شكوه يك شهر اسلامي است، ديدن كرده است. اكنون ديگـر   كه نشانه ،مساجد آن
» جـواهري گرانبهـا  «و گنبدهاي مساجد را بـه  اداند كه اين شهر در حال تغيير است.  مي

هاي  مرغ تخم«آنها را به  ةو ساي» درخشد در برابر نور خورشيد مي«كه است تشبيه كرده 
رنـگ  «و » اي مـات  فيـروزه «، »اي بـراق  فيـروزه «هـاي   كند كه به رنگ مي مانند» عظيمي
  ديدگاه مثبت وي به اين بناهاي اسلامي است. ةاين تشبيهات نشان ةهستند. هم» قمري

گذرد كه  پير لوتي در بافت شهري شيراز مي به سوي اصفهاناز  هاي مهمي   اما بخش
  ست. اهاي عمومي و خصوصي اين شهر  مكانشامل 
  

٣.٢Ċ  شهر شيراز  هاي عمومي  مكان  
هـاي    درنگ مكـان  يم، بييگو ها سخن مي  زماني كه از شهر و توصيف آن در سفرنامه

 ةشود و شايد بـه همـين دليـل اسـت كـه وسـتفال دامن ـ       آن در ذهن متصور مي عمومي 
كنـد. وي در ايـن بـاره     محـدود مـي  ها   كاربردي روش نقد جغرافيايي را به همين مكان

فضاهاي خـانگي يـا    ـ  هاي غيرجغرافيايي  رسد كه ارجاع به مكان به نظرم مي«گويد:  مي
 2تـر در بوطيقـاي فضـا    ها را به زيبـايي هـر چـه تمـام      آن 1استون باشلارگخصوصي كه 
 ،ايـن حـال    ). بـا ûăþ» (دهـد  كاري نقد جغرافيايي را تشكيل نمي ةكند، زمين توصيف مي

اين نظر او موافق نيسـتند    منتقدان ديگر نقد جغرافيايي با ،چنان كه در ادامه خواهيم ديد
  گيرند. هاي خصوصي نيز در اين روش مورد بررسي قرار مي  و حتي مكان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gaston Bachelard 
2. La poétique de l’espace 
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٣.٢.١Ċ هاي شهر شيراز ها و خيابان كوچه  
يك جهانگرد بـه گشـت و گـذار در شـهر پرداختـه اسـت. بنـابراين،        همچون لوتي 

ده است. به عنوان مثال، در هنگام ورود به كرهاي شهر را نيز توصيف  خيابانها و  كوچه
هـاي آلـوده و باريـك آب از      رشته«كند كه در ميان آن  شيراز از گذرگاهي تنگ عبور مي

ب و مـوش مـرده از آن بـه مشـام     او كثافات جريان دارد و بـوي گنـد   ها پاره ميان كهنه
  ).  Ăÿ» (رسد مي

چيزي كه توجه لوتي را در هنگام ورود به شهر شيراز جلـب   بدين ترتيب، نخستين
كـه اولـين    از آن پسو اآن است.  ةهاي كثيف و پر از گنداب و موش مرد  كند، كوچه مي

گـردد، در مـورد    رسـاند و بـه خانـه برمـي     مـي خود در شهر را به پايان  زدةگردش شتاب
  گويد: هاي شهر چنين مي  ها و خيابان  كوچه

پـر   يها  كند. كوچه تودرتوي زيرزميني شباهت دارد كه انسان را گيج مي ةيك خان هشهر شيراز ب
كنند. در  اي پيچ و تاب خورده با يكديگر تلاقي مي  كننده گنديده به نحو گيج ياز كثافت و اشيا

 ـ   بعضي نقاط، كوچه به قدري تنگ است كه اگر شخصي با اسب رو  هسوار يـا الاغ كـوچكي روب
  .خود را كاملاً به ديوار بچسباند تا تنه نخورد (همان)شود، بايد پشت 

هاي شهر شيراز نگاهي منفي است. وي از عباراتي  بر اين اساس، نگاه لوتي به كوچه
هـا   و... بـراي توصـيف كوچـه   » موش مرده«، »گنداب«، »گنديده ياشيا«، »كثافت«چون 

  كند كه بار منفي دارند.  استفاده مي
ýĊüĊüĊ زبازار شهر شيرا  

هايي از كتاب خود را به توصيف بازار شيراز اختصاص داده اسـت. وي    لوتي بخش
كه بيشتر بـه  «شود  مواجه مي» يهوديان  ةبازارچ«در همان نخستين روز ورود به شيراز با 
). پس از آن به توصيف بازار اصلي شيراز ăú» (فروش سبزي و حبوبات اختصاص دارد

  پردازد: مي
ر اصـلي شـيراز كـه محلـي بـزرگ و تماشـايي اسـت، بايـد راه دراز و         براي رسـيدن بـه بـازا   

شود كه بايد از آنها پرهيز  درپيچ شروع مي هاي تنگ پيچ  را طي كرد. بازار از كوچه  وخمي پرپيچ
شود كه گنبدهاي گرد، طاق  منتهي مي  هاي پهناور، مستقيم و منظمي  ها به خيابان  اين كوچه  كرد.
ايـن    يكديگر پيوسته است. وجـود  كند، به دهد؛ گنبدهايي كه تا چشم كار مي ها را تشكيل مي  آن
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يعنـي شـهري كـه مـا از      ،سازد كه شيراز اين موضوع را بر ما روشن مي  بازار براي نخستين بار
ايم، شهري بزرگ است. در طول بازار، بر حسب عادت و   روها وارد آن شده ها و گنداب  سوراخ

انـد.   يكديگر اجتماع كرده از كسبه و بازرگانان در يك محل و نزديك به  رسم شرقيان، هر دسته
موجـب حـظّ    ــ ـ كه ما نيز در آنجا كار داريم ــ فروشان شيراز توان حدس زد كه بازار قالي مي

  ).  ăúبصر زيادي خواهد بود (

شود تـا تصـوير پيشـين از     لوتي با بازار در شيراز موجب مي ةتوصيف اولين مواجه
. اكنون ديگر از نظر لـوتي  ، رنگ ببازدهاي تنگ و كثيف  شهري با كوچه يعني ،هراين ش
اين بازار رنگ و لعابي   شهر بزرگي است و لوتي نگاه مثبتي به آن دارد. به علاوه، شيراز

زند كه  از روي همين بازار حدس مياو متفاوت است و  و با بازارهاي غربي  ردشرقي دا
وي خواهـد شـد.   » حظّ بصر«ي به دنبال آن است چقدر موجب فروشان كه و بازار قالي

پيوسته كه طـاق بـازار را تشـكيل     هم گنبدهاي گرد و به ــ اين بنا  معماري ةجنب هلوتي ب
پردازانة لوتي در  اين مسئله يادآور نگاه شاعرانه و خيالكرده است.  هنيز توج ــ دهد مي

  مواجهه با معماري شرقي است.
وخـم   ازار شيراز در روز تعطيل مكاني تاريك و دلگيـر و تنـگ و پـرپيچ   از نظر لوتي، ب

د و وخواهد از آن خارج ش افزايد و پيوسته مي كه بر احساس غربت او در اين شهر مي است
صـدا و   هـا و گورهـاي بـي     سـرداب « هـا را بـه    ها و مغازه  . وي دكانپا بگذاردبه هواي آزاد 

از ايـن   بـه همـين دليـل    بازار بسته است و لوتي آن روزر كند. البته، د تشبيه مي» وحشتناك
اصطلاحات براي توصيف آن استفاده كرده است، در حالي كـه پـيش از ايـن وجـود بـازار      

در اين توصيف به غم و  او باعث شده بود كه شيراز از نظر وي شهر بزرگي باشد. به علاوه،
كند و غـم و انـدوه ايـن     نگيني ميكند كه روزهاي جمعه بر شهر شيراز س اندوهي اشاره مي

  افزايد. انگيز بودن آن مي و بر دلگير و ملالكند  مياز شهرهاي غربي بيشتر را شهر 
٣.٢.٢Ċ مساجد  

هايي از متن خود را به توصيف مساجد شهر شيراز اختصاص داده است.  لوتي بخش
  ديدن كند.   از اين بناهاي اسلامي وي بسيار مشتاق است تا
 انـد م ها به صورت زنده در خاطرش مي كند كه تا سال يت ميلوتي از مسجدي حكا

 »ترين مسجد شـيراز اسـت   ترين و مقدس رنگي كه قديمي مسجد آبي«ن به عنوان آو از 
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)ûúā (عتيق اسـت كـه وي بـراي رسـيدن بـه آن از بـازار        اين همان مسجد كند. مي ياد
  كند: وصف ميبدين صورت آن را رسد،  گذرد. وقتي كه به آنجا مي مسگرها مي

اي  نگـرم آن را ويرانـه   كه به مسجد زيباي مقدس رسيده از نزديك بـه آن مـي   سرانجام هنگامي
كند ولي اساس و بنيـان آن   هاي سبز و ميناي بنا انسان را مبهوت مي يابم. زيبايي رنگ بيش نمي

 ـ   و نابودي است و حتي احتمال تعميرش هم نمي در معرض خرابي  وان رود. گـاهي در ميـان ال
شود كه با آنها آميخته اسـت   نيز ديده مي ياندك رنگ سبز و زرد رنگ،  هاي آبي گوناگون كاشي

هـاي گـل زنبـق و گـل سـرخ نيـز در        كند. شـاخه  هاي قديم جلوه مي و از دور به شكل فيروزه
هـاي گـل را بـر حسـب اتفـاق و       ساز اين شاخه ها به كار رفته است. گويا استادان كاشي كاشي

اطـراف درهـا و    آبـي   ةكه با خط سفيد روي زمين ـ ــ هاي بزرگ مذهبي ر ميان كتيبهتصادف، د
  ).ûúĂاند ( به كار برده ــ ها نوشته شده حاشيه

هـد.   د منفي آن را نشان مي ةكه جنب كند ميه ويراني اين مسجد اشاره بدر ابتدا لوتي 
س و بنيان مسـجد در حـال   كند كه اسا استفاده و اشاره مي» ويرانه« ةز واژبراي اين كار ا

هاي مسجد نيـز توجـه    رود. اما به زيبايي ويراني است و اصلاً احتمال تعميرش هم نمي
هـا و   و اصولاً در هر توصيفي از مسـاجد، بـه رنـگ    ،در توصيف اين مسجدلوتي دارد. 
هاي گل  اي و نقش هاي آبي و سبز و زرد و فيروزه ها بسيار توجه كرده است: رنگ نقش

جا، لوتي از زيبـايي   مساجد ايران به كار رفته است. در اين ةگل سرخ كه در هم زنبق و
شود. لوتي بارها از نقـش و نگارهـاي مسـاجد     ها و نقش و نگارها مبهوت مي اين رنگ

هـا و   كه ديوارهاي اين مسـاجد بـه دليـل وجـود گـل      است حرف زده و در جايي گفته
گويي تمام ديوارهاي «اي است كه  به گونه ها آميزي هاي گوناگون و رنگ ها و طرح نقش

). ûûÿ» (ي متنوع و متغير پوشـيده شـده اسـت   يها هاي ايراني با رنگ اين محوطه از قالي
لـرزه و حركـت    زمـين  ةهاي عميقي كه در نتيج ـ شكاف«كند كه  اما، پس از آن اشاره مي

گرانبهـا   ةارچ ـماند كه در يـك پ  ي مييها مسجد پديدار گرديده است، به درزها و پارگي
وي در جايي ديگر به توصـيف مسـجد كـريم خـان (مسـجد       .(همان)» پديد آمده باشد

ايـن مسـجد    هـايي سـرانجام وارد   پس از دشـواري شود  پردازد. وي موفق مي وكيل) مي
طــاق هميشــه «دهــد:  تمــام مســاجد ايــران مــي ورودي شــود. در ابتــدا توصــيفي از در

 ةهم ـ ]...[از آجر درست شـده اسـت و   آن پاي كه سرتا وجود دارد  شكل عظيمي بيضي
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 يكسره از ميناهاي زيبا و گوناگوني پوشـيده شـده اسـت.    ــ ين تا بالاياز پاــ  سطح آن
  ).ûûþ( »ساخته شده استسبك و شيوه به همين  هممسجد كريم خان  درِ [...]

ه دهد ك شود و توصيفاتي بسيار مبسوط از ديوارهاي مسجد مي مسجد مي واردلوتي 
  كند: بصري زيباي آن را منعكس مي ةجلو

هاي  آلايش است، ولي در همه جا، ميناكاري و رنگ ساده و بي خطوط و نقوش معماري مسجد
شود و اين تجمل به حد افـراط رسـيده اسـت: هـيچ قسـمتي از ديـوار را        سبز و قرمز ديده مي

فام هستيم.  جوردين و فيروزهتوان يافت كه به دقت ميناكاري نشده باشد. اكنون در كاخي لا نمي
هايي منقش به نهال گل سرخ وجود دارد كـه ايـن بنـاي عظـيم را      در هر سوي اين قصر، هزاره

  ).ûûþ-ûûÿسازد (  تر مي روشن

از نظر لوتي، تجمل در ميناكاري ديوارهاي اين مسجد به حد افـراط رسـيده اسـت.    
كـاخي  «. مسـجد وكيـل را بـه    آميز نسبت به اين بناهاي اسلامي دارد وي نظري تحسين
  نامد. مي» بناي عظيم«تشبيه كرده است و آن را » فام لاجوردين و فيروزه

٣.٢.٣Ċ شعراي بزرگ: سعدي و حافظ ةمقبر  
ها را به دقت توصيف كرده اسـت. وي   اين شعراي بزرگ بازديد و آن ةلوتي از مقبر

و با توصيف اشـعار  اي از زندگي حافظ پرداخته  در ديدارش از حافظيه ابتدا به تاريخچه
و عوام و خواص و  مشهور استهاي سعدي  كه غزليات او مانند غزلكند  اظهار ميوي 

  نويسد: ). او ميûúă-ûûúكنند ( سواد ايران نيز اشعار او را زمزمه مي چارواداران بي

روي آرامگاه اين شاعر سنگ شفافي قرار دارد كه عباراتي روي آن كنده شده است. آرامگاه در 
كه اكنون غرق در گـل   ــ هاي آن درختان نارنج انگيزي قرار دارد كه در خيابان دل ةان محوطمي

جا ديـده   هاي آب نيز در آن ها و فواره هاي گل سرخ و حوض كاشته شده است. باغچه ــ است
سراي نامدار پارسي اختصاص داشـته، بـه    شود. اين باغ كه در آغاز منحصراً به آرامگاه سخن مي

اند در آن به خاك  ها تبديل به گورستاني شده است كه همه آرزو داشته و با گذشت قرنتدريج 
اند و اكنون  كه مريدان حافظ بر حسب وصيت و ميل خود در آنجا دفن شده سپرده شوند، چنان

  ).  ûûúخورد ( ها به چشم مي گورهاي سفيد آنان در ميان گل

توجه شده است و لوتي به درختـان  در اين توصيف به طبيعت اطراف آرامگاه بيشتر 
هاي آب اشاره  ها و فواره هاي سرخ و بلبلان و حوض اند، گل نارنج كه تازه شكوفه كرده
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بـدان  وها، پيرمرداني كه شكل م ها، بناها، ستون باغ«كه  نويسد مي كرده است و در نهايت
اند. انسان  شرقي همه ـ  ها همانند شيراز و جز اين رنگ و شهر بي را دارند، سروهاي سياه

كند كه در ميان چهار ضلع يك تابلوي مينياتور قديمي ايراني قرار دارد كـه بـه    گمان مي
  .)ûûû( تدريج بزرگ شده، صورت حقيقي به خود گرفته است

وقفـه و سـكوني آن را    وجا ايستاده  گويد كه گويي زمان در اين پس از آن، لوتي مي
اش را فراموش كنـد. در   هاي سفرهاي شبانه نجره شود ك فرا گرفته است و اين باعث مي

) ûûü» (هـا  خيال آن ةشاعران ايراني و وسعت دامن ةحالت شوق و جذب«و ااينجاست كه 
اند اين مسرت و نشاط سـحرآميز   گويندگان مزبور خواسته«كند. از نظر وي،  را درك مي

وي كـاملاً شايسـته   هايشـان ابهـام دارد، ولـي بـه نح ـ     را نشان دهند؛ از اين جهت، گفته
بنابراين، لوتي ديدگاه بسيار مثبتي بـه حافظيـه و شـعر و     .)ûûü» (آميزي شده است رنگ

، چرا كه خود، كند شاعري در ايران دارد و از بودن در آنجا احساس شادي و مسرت مي
  كند. پيدا مي در مقام يك شاعر، در مواجهه با اين بنا نوعي حس همزادپنداري 

  است:  گاه حافظ، لوتي به توصيف و معرفي آرامگاه سعدي نيز پرداختهعلاوه بر آرام

ميلادي (تقريباً دو قرن پـيش از حـافظ) در    ûûăþكه در سال  ــ دورتر از اينجا، آرامگاه سعدي
 هاي صليبي شركت كـرده اسـت   و در فلسطين در صفوف مسلمانان در جنگ هد شدلشيراز متو

آميز اسـت. شـيخ سـعدي     تر و كمتر اغراق هاي حافظ ساده دهقرار دارد. اشعار سعدي از سروــ 
يـاد دارم كـه در هنگـام جـواني خوانـدن       زمين بيش از حافظ شهرت دارد. خوب به  در مغرب

العاده خرسند ساخت. در اينجا، كودكان خردسـال اشـعار    او مرا فوق گلستاناي از  قطعه ةترجم
  ).ûûüخوانند ( سعدي را مي

اي بين سـعدي   و پس از آن مقايسه كند ارائه ميد سعدي اطلاعاتي لوتي ابتدا در مور
زمـين سـعدي از    كند كه در مغرب دهد. به ويژه اشاره مي و حافظ و اشعار آنها انجام مي

را در جـواني   گلسـتان يكـي از اشـعار    ةحافظ مشهورتر است و حتي خودش نيز ترجم
گويـد،   راني در نزد ايرانيان را ميشعراي اي ةخوانده است و پس از آن، دليل جايگاه ويژ

و  ،چون حافظ و سعدي ،اي بين شعراي ايراني يعني، عدم تغيير انديشه و زبان و مقايسه
جـز  در فرانسـه  گويد  دهد و مي انجام مي ،1چون رنسار ،شعراي فرانسوي معاصر با آنان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ronsard 
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ان حتـي كودكـان   كند در حالي كه در اير ياد نمي رنساراز اشعار  كسي ادبا و نويسندگان
  خوانند چرا كه اين اشعار بسيار آموزنده است. نيز اشعار سعدي را از بر مي

  منفي آرامگاه سعدي نيز اشاره كرده است: ةبه جنبلوتي با اين حال، 
اند كه به مراتـب   آرامگاه سعدي چندان درخور توجه نيست: تنها، سنگ سفيدي بر گور او نهاده

 ةمزار حافظ را پوشانده است. قبر شيخ سعدي در يك بناي سـاد  تر از سنگي است كه ارزش كم
گورستاني قرار دارد و با اين كه در قرن گذشته تعميـر شـده، آثـار فرسـودگي و كهنگـي از آن      

 ). ûûü-ûûýهويدا است (

  
٣.٣Ċ  فضاي اجتماعي شهر شيراز  

ر شود و از سـويي ديگـر ه ـ   اش تعريف مي انساني ةبراي برتران وستفال مكان با جنب
). þü فضاي انساني ناگزير فضايي اجتماعي را نيز در خود پديد خواهـد آورد (وسـتفال  

ساختار فيزيكي خود، ساختاري اجتماعي بـه وجـود    ةدر پس پرد ،هاي شيراز مكان ةهم
  ما به دور نمانده است. ةآورند كه درخور توجه است و از نگاه جهانگرد مورد مطالع مي

هـا حضـور    ايران كه در آن مكـان  ةجتماعي و مردم جامعلوتي هر از گاهي به فضاي ا
تصويرشناسانه دارد. به عنـوان مثـال،    ةكند جنب كند و توصيفاتي كه ارائه مي دارند توجه مي

درختان خرما و اشـجار  «كند، پس از وصف  زماني كه طبيعت اطراف شيراز را توصيف مي
  گويد:   پرندگان بر شاخسارها مي و آواز» مزارع سبز يونجه و گندم«و » دار ميوه شكوفه

هـايي   قاطرچيان و كودكان با حالتي آرام و سالم، با گونه ــ يعني در محل حيوانات ــ ينيدر پا
مانند كسـاني كـه بـراي زنـده      ــ قيدي كامل رنگ شده است، و با بي ييكه تحت تأثير هوا طلا

 ةاشتغال دارند و صـداي خنـد   بازي به استعمال دخانيات و توپ ــ ماندن فرصت زيادي دارند
شهرهاي  ةشد هاي سياه شود. من اين وضع و منظره را با حال و هواي حومه شنيده مي نبلند آنا

آهـن، وضـع كـارگراني كـه در اثـر گـرد زغـال         وت راهس ـها، صداي  ها، كارخانه اروپا، ايستگاه
نشـان نمايـان اسـت،    رنگشان تغيير يافته و رنج و حرص و علاقه به دنيـا و متـاع آن از چشما  

  ).Ăþكنم ( مقايسه مي

قيدي كامـل   و استراحت و بي كند ميجا لوتي مردم ايران را با مردم اروپا مقايسه  در اين
  دهد.  جا قرار مي هاي بسيار كارگران آن ديار را در مقابل حرص و طمع و فعاليت مردم اين 
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كه دور او  ،جا ر در آنخانه نيز لوتي به توصيف افراد كنجكاو حاض در توصيف قهوه
  پردازد: اند، مي و همراهانش جمع شده

شوند. اما اين اشـخاص كنجكـاو و نجيـب و     وار گرد ما جمع مي پس از چند لحظه، مردم دايره
ة جـا، همـه قياف ـ   دهند. مردم اين هاي زيبا و خوشايندي پاسخ مي هاي ما را با تبسم مهربان، نگاه

  ).ăüدرشت و نگاه نافذ و مؤثري دارند ( جذاب و ملايم، صورت ظريف، چشمان

عد تصويرشناسـي  و در ب استافراد  ةمراود ةاين مطلب نمايانگر اوج توجه لوتي به نحو
  پردازد. شده از مردم و انتقال حس از اين طريق مي به ارتباط تصوير ارائه

است. به  لوتي بارها در مورد مردم شيراز، مردان و زنان و آداب و رسوم آنان سخن گفته
اش را بيـاورد و   حاجي عباس كليد خانه ةعنوان مثال، زماني كه لوتي منتظر است كه فرستاد

» بر خلاف ما، براي وقت اهميتي قائل نيستند ،مردم خاور زمين«گويد:  آيد، مي فرستاده نمي
)Ăþ (زنـان و  دهد. در مورد مردان،  قرار مي» آنجا«را در مقابل مردم » اينجا«مردم  و بار ديگر

  پوشش و رفتار آنها و طرز نگاهشان اشاره دارد:  ةكودكان نيز به نحو
واردي را به  رنگ به تن و كلاه دراز هشترخاني بر سر دارند هر تازه هاي تيره مردان اين شهر كه جامه
ترين اثري از بـدخواهي، كينـه و شـرارت     دهند، ولي در نگاه ايشان كوچك دقت مورد نظر قرار مي

پوشـانند كـه در آن دو    هايشان را با روبندي مي دارد. زنان اندام خود را با چادر سياه و چهرهوجود ن
سوراخ در برابر چشم تعبيه شده است. اما دختران خردسال چندان پوشيده نيستند و گيسوان خود را 

لباس ژنـده  كه با پاي برهنه و  ــ چيز دختران و حتي دوشيزگان فقير و بي ةكنند. هم با حنا رنگ مي
  ). Ăă -ăúاز زيبايي خاصي برخوردار بوده، تبسم دلفريبي بر لب دارند ( ــ روند راه مي

بينيم كه از نظر لوتي در نگاه مـردان ايرانـي اثـري از كينـه و شـرارت و       در اينجا مي
بدخواهي وجود ندارد. لوتي نظري مثبت نسبت به آنان دارد. وي بارها به حجاب زنـان  

  .)ăûكند ( ن و زيبايي كودكان شيرازي اشاره ميو پوشيدگي آنا
  

٣.۴Ċ  حسي اثر چند ةمطالع  
هاي مهم نقد جغرافيـايي اسـت.    حسي يك سفرنامه يا اثر ادبي از ويژگي چند ةمطالع
بـه   ترين حسي كه در بازنمايي فضاهاي شهري شهر شيراز موردمطالعه، مهم ةدر سفرنام
از فضاهاي شهري شيراز اين  لوتي صيفات. زيرا در بيشتر تواست، حس بينايي كار رفته
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تري دارد. زماني كـه نويسـنده از فضـاي جغرافيـايي شـهر شـيراز        حس حضور پررنگ
هـا، بـازار، مسـاجد يـا      ها، خيابـان  از قبيل كوچه ،گويد يا وقتي وارد فضاهاي شهري مي
از همـين حـس    بيشـتر  كنـد  شود و عناصر معماري آنها را توصـيف مـي   شعرا مي ةمقبر
هـاي زنـدگي    صـحنه «مـا   ةد، جهـانگرد موردمطالع ـ ش ـكه اشـاره   شود. چنان تفاده مياس

است و بديهي است هنگامي كه از صحنه صـحبت    شهر را هم توصيف كرده» اجتماعي
  . استآيد، حس بينايي داراي نقش بسيار مهمي  به ميان مي

در مورد توصيف  با اين حال، لوتي از تمام حواس خود بهره برده است. به عنوان مثال،
ايـن گـذرگاه     در ميـان «ها علاوه بر حس بينايي از حس بويايي نيز بهره برده اسـت:   كوچه
ايـن حـس بـه طـرز      ).Ăÿ» (رسـد  به مشـام مـي   ]...[بوي گندآب و موش مرده  ]...[تنگ، 
كنـد چراكـه حـس     انگيزي به نحوة توصيف و انتقال مطلب به خواننده كمـك مـي   شگفت

  دهد. كند و گاهي توصيفي وارونه از مكان ارائه مي روني ايجاد ميبويايي نوعي حس د
يا در توصيف بازار علاوه بر حس بينايي از حس شنوايي نيز استفاده كرده است. بـه  

شـويم كـه    در بازار تـاريكي متوقـف مـي   «گويد:  عنوان مثال، در مورد بازار مسگرها مي
). در توصـيف همـين   ăû» (سگرهارسد: بازار م پيوسته صداي چكش از آن به گوش مي

 هاي گل سرخ بسيار معطـّر  در هر طرف، دسته«كند:  بازار از حس بويايي نيز استفاده مي
به ويـژه بـازار    ــ (همان). بنابراين، بازار» فروشند هاي درخت نارنج را مي و شاخه [...]
شـود، ولـي در    وي مـي » حـظّ بصـري  «موجب  ــ فروشان كه مختص ايران است فرش

  گيرد.  وصيف آن از تمام حواس خود كمك ميت
ها و نقـش   ييگيرد تا تمام زيبا و بيشتر از حس ديداري خود بهره ميادر توصيف مساجد، 

هـاي   كاشـي «ها را به خوبي بـه تصـوير بكشـد:     هاي به كار رفته در آن آميزي و نگارها و رنگ
گنبـد  «هـا،   فته در ايـن كاشـي  كارر به» هاي گل زنبق و گل سرخ شاخه«، »رنگ، سبز و زرد آبي
  اند.  اين مساجد و... همه و همه با حس ديداري نويسنده توصيف شده» ييمينا

  
٣.۵Ċ ردپاي گذشته   
از ديد شهر شيراز و حتي تاريخ ايران در توصيف فضاي جغرافيايي اين شهر  ةگذشت

 بـه ويـژه بـازار، مسـاجد،     ،هـاي شـهري   يابد. اصولاً اكثر مكـان  اهميت خاصي مي لوتي
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ردي از گذشته و تاريخ اين شهر مهم هسـتند كـه روزگـاري پايتخـت      ،هاي شعرا مقبره
اين بـازار در  «گويد كه  سازان مي به عنوان مثال، در توصيف بازار زيناست.  زنديه بوده

 ةبـه وسـيل   ،آخرين دوران رونق و شكوه شيراز،  يعني در اواسط قرن هجدهم مـيلادي 
مسـاجد  براي لوتي جالـب توجـه اسـت كـه     ). ûûý(» كريم خان زند ساخته شده است

ها  بيش از دو قرن از بناي آن«اكثراً تاريخي هستند و  ،»مسجد كريم خان«به ويژه  ،شيراز
هزاران نقش و طرح «گويد:  مي در مورد ديوارهاي حياط مسجدلوتي ). ûûþ» (گذرد نمي

يرانيان از چندين قـرن پـيش   كه ا ــ هاي زيبا آميزي آميخته، ولي با رنگ هم گوناگون و به
ها به كار رفته  عيناً بر روي كاشي ــ اند خود ابداع كرده و ابريشمي هاي پشمي  براي لباس

  ). ûûÿ» (ين پوشانده استيو تمام ديوارها را از بالا تا پا
هـاي   لوتي در بخشي از كتاب خود در مورد كاخ بسيار كهنسالي كه مربوط به دوران

اي تبـديل شـده    ). اين بناي قديمي كه بـه ويرانـه  ûûā-ûûĂزند ( قديمي است حرف مي
همـان   يـا  رسد كه كـاخ فيروزآبـاد   است، مربوط به هزاران سال پيش است و به نظر مي

  : گويد . لوتي ميباشدكاخ اردشير 

ترين روزگاران مركز فعاليت افراد انسان بوده اسـت. بنـا    رساند كه شيراز از قديم اما اين آثار مي
هايي كه از دوران ماقبـل   هاي ستون بعضي از دوستان شيرازي، در بعضي از مساجد پايه ةگفتبه 

داند وجود دارد.  هاي سماق گرانبهايي كه هيچ كس قدمت آنها را نمي تاريخ باقي مانده و سنگ
سـالي كـه مورخـان حـدس      -ميلادي Āăÿدهد كه شهر شيراز از پيش از سال  اين امر نشان مي

  ).ûûĂياد نهاده شده است (بن -اند زده

اند، ردي  هايي كه توسط اين جهانگرد توصيف شده بدين ترتيب، در هر يك از مكان
هـا اشـاره كـرده اسـت. ايـن       آن ةاز گذشته و تاريخ شهر وجود دارد و لوتي به تاريخچ

را پديد آورده اسـت كـه   » زمان هاي ناهم آهنگ«حضور گذشته در زمان حال شهر همان 
  آنها سخن رانده است:  وستفال از

كوشد تا نشان دهد كه حالت فعلي فضاهاي انساني، نامتجانس است. كـه در   نقد جغرافيايي مي
زمان وابسـته اسـت. چيـزي كـه بازنمـايي را پيچيـده        هايي ناهم زمان حال اين فضاها به آهنگ

ايـم. ايـن    وردهها حـق مطالـب را بـه جـا نيـا      پوشي كنيم در بازنمايي ها چشم كند. اگر از آن مي
دهـد، سـاختار ذهنـي مـبهم يـا اصـلي        زماني كه فضاهاي انساني را تحت تـأثير قـرار مـي    ناهم

  ).üĂبه نقل از كريميان و حاجي حسن عارضي ناملموس نيست (وستفال، 
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شهر شيراز را  ةشد هاي پيشين، تلاش كرديم تا كليات فضاي بازنمايي در تمام بخش
هـاي   تي بررسي كنيم. اين بررسي بـا توجـه بـه ويژگـي    لو به سوي اصفهان ةدر سفرنام

لايه بودن فضا (رد گذشته  حسي بودن و لايه از قبيل چند ،اساسي رويكرد نقد جغرافيايي
شـده در   شكل شهر بازنمـايي تعيين ما را به و به اين ترتيب در زمان حال) انجام گرفت 

  ثر مورد بررسي سوق داد. ا
  
۴Ċ گيري نتيجه  

لوتي در توصيف شهر شيراز و با تكيـه بـر نقـد     به سوي اصفهان ةبا بررسي سفرنام
نگاري يا  لايه«و » چندحسي«جغرافيايي و تصويرشناسي و با استفاده از  اصولي همچون 

هاي گوناگون شهري شـهر شـيراز و    توانستيم به نگاه اين نويسنده از مكان» نگاري چينه
  مردم آن دست يابيم. 

تخيلي است كه لوتي آن را با تمام احساس خـود بـه     ـ عيشيراز لوتي يك شيراز واق
هاي شهري شيراز بـا   تصوير كشيده است. در واقع، تمام مشاهدات لوتي در مورد مكان
ده و وي هيجـان و  ش ـسبك ادبي و با استفاده از استعارات و تشبيهات و تضـادها بيـان   

هاي عمـومي   در مكان خاك شيراز و ردوگوخم و پر هاي پرپيچ احساس خود را در كوچه
 هاي اين شـهر نيسـت و در   منسجم از مكان صويريده است. توصيفات وي تكران بيآن 
  وجود دارد.  ،هم براي خواننده و هم براي خود جهانگرد ،هاي غافلگيركننده قعيتمو آن

هـا و   هـا و كـوه   توصيف مناظر و بـاغ براي ي از حواس بينايي، شنوايي و بويايي لوت
شهر  ةفراوان كرده است و همچنين به ردپاي گذشت ةي شهر شيراز استفادهاي شهر مكان

هاي شعرا و... توجه ويـژه دارد.   هايي چون مساجد، بازار، مقبره شيراز در توصيف مكان
ي مساجد يانگيز و درخشش گنبدهاي مينا شهر شيراز لوتي شهري است بزرگ و شگفت
تقليد است. از نظر وي، شهر  ر وي غيرقابلآن حتي از دور نيز قابل مشاهده بوده و از نظ

 شيراز يك شهر كاملاً شرقي است. 

دهد. شيراز از نگاه لوتي، شهري اسـت   لوتي تصويري متضاد از شهر شيراز ارائه مي
هاي محدود و محصور و ويران با مساجدي كه چون گوهري گرانبها در ميان  پر از خانه
هـا   هايي كه چون كوچه بام تنگ و كثيف و پشت هاي درخشند، با كوچه ها مي اين ويرانه
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بـرد كـه    بـا ورود بـه آن پـي مـي     لوتي اند اما بازار جايي است كه پر از آشغال و كثافت
شده، شهري بزرگ است. با اين حال، در آن هاي كثيف وارد  شيراز، شهري كه از كوچه

افزايد. در مـورد   او ميي بسته دارد معتقد است كه بر غم و اندوه يمورد بازار نيز كه فضا
چون حافظ و سعدي نيز معتقد است كه اين شعرا بسـيار مشـهور و    اعرانيهاي ش مقبره

آنها مورد احترام مـردم شـيراز اسـت و حتـي از شـعراي فرانسـوي        ةاند و مقبر معروف
و اشعارشان در نزد ايرانيـان بـه طـور مـداوم      اند ماندهمعاصر خودشان، بسيار مشهورتر 

  شود. تكرار مي
در مورد مردم شيراز و فضاي اجتماعي شهر نيز لـوتي نگـاهي متضـاد دارد. از يـك     

و از  )هاي مثبت ايـن مـردم   جنبه(سو، از نظر وي اين مردم نجيب و پاك و زيبا هستند 
 .بينـد  مانده و بسيار متفاوت از مردم غرب مـي  ها را از لحاظ فكري عقب سوي ديگر، آن

انـد.   اند و از مردم ديگر نقاط جهان جدا مانده كمتر تغيير يافتهاز نظر وي، مردم اين ديار 
داراي  وبينـد كـه از سـاير نقـاط جهـان بـه دور افتـاده         شهر شيراز را نيز شهري مـي او 

  امكانات بسيار كمي است. 
بازنمايي » ديگري«، شيراز به مانند دنياي ديگري است كه از نگاه سفر به اصفهاندر 

هـايي   هاي عميق مردمش در خانه هاي ساكت و آرام و خواب بشده است: شهري با ش
درختـان نـارنج و    هايي از كه به خيابان ،انگيز و آراسته هايي دل محدود و محصور با باغ

وتي شـهري اسـت   لاند. بنابراين، شيراز  هاي گل سرخ محدود شده سروهاي آزاد و بوته
 ـ وريدا در وصف آن تمام پيشنويسنده واقعي كه   ـ تخيلي واقعيـت   اها و نگاه غربي را ب

هاي مثبت و منفي آن  پيش روي خود آميخته و شهري را خلق كرده است كه تمام جنبه
  را از يك ديد خارجي به نمايش گذاشته است. 

 گيـري  هاي ذهني و عوامل جغرافيايي در شكل زمينه نيروي پيش ةاين امر نشان دهند
مطالعات تطبيقي و به خصوص نقد جغرافيايي بـه  نگاه به ديگري و نگاه به ديگر جا در 
در نگاه به ديگـر   بايد آن راامري كه  ،ها بوده است عنوان پيشروترين روش نقد سفرنامه

 شـهرهايي كـه خـود    نيز همـواره مـورد توجـه قـرار داد،    نگاه خارجي  ةشهرها از روزن
زندگي شرقي در  هاي هزاررنگشان در قالب نمادي از با جلوه يداستان انقهرمان همچون

  كنند. مواجهه با مدرنيته ايفاي نقش مي
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  هاي خشم خوشهو  جاي خالي سلوچدر  نوتاريخگرايي
  1هيئت علمي فرهنگستان زبان و ادب فارسي)عضو ( ناهيد حجازي

  
  
  

  چكيده
آثار ادبي به نحو اعم و رمان به نحـو اخـص در بسـترهاي اجتمـاعي، سياسـي و فرهنگـي بـا        

ذارنـد. رويكـرد   گ ثير ميشوند و بر آن شرايط هم تأ هاي مختص به آن شرايط آفريده مي ويژگي
 ـ يكه بر مبناي نظر نوتاريخگرايي وجـود آمـد فراتـر از رويكـرد     ه ات گرينبلت و ميشل فوكـو ب

دادنـد يـا فقـط شـرايط تـاريخي و       كند كه تنها به متن اهميت مي گرايان سنتي حركت مي تاريخ
 ـ  ،دانسـتند. در ايـن مقالـه    اجتماعي مـؤثر در خلـق اثـر را مـلاك ارزيـابي مـي        ةبراسـاس نظري

دو نويسنده در خلـق   ةنام شرايط تاريخي و اجتماعي و زندگي ،ي گرينبلت و فوكوايوتاريخگرن
 بـازنمود آن شـرايط در   و نيز شيوة ن آن دوايمو شباهت  هاي خشم خوشهو  جاي خالي سلوچ

در زمـان و   ديگـر  ثـار آمل اثر آنها بـا  موضوع پژوهش قرار گرفته است. همچنين تعاهر دو اثر 
ر هويت به عنـوان  يتغي قدرت و ،سبك، گفتمان و متني هاي بيرون به عنوان مؤلفه خلق اثرمكان 
 شوند. بررسي مي متني هاي درون مؤلفه

 
، هـاي خشـم   خوشـه بـك،   اشـتاين   ، جـان جاي خالي سـلوچ آبادي،  دولتمحمود : ها كليدواژه
  اييگر نوتاريخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Email: n.hejazi2010@yahoo.com 
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  مقدمه. 1
در خلـق   متنـي  و بيرون متني درونهاي  توجه به رويكرد نوتاريخگرايي به دريافت مؤلفه

گرايي سـنتي و   گرايي رويكردي است در واكنش به تاريخ كند. نوتاريخ اثر كمك شاياني مي
در يك سو مكتبي است كه براي هنر غايتي جز خود هنـر  «نقد نو و در ميانة اين دو قطب. 

فاً بـه سـبك و   گويند هنر براي هنر ولاغير. در ارزيابي آثار هنري هـم صـر   قائل نيست. مي
سياق كلامي، شگردهاي روايي و چندوچون استعارات و نمادهـاي آن اثـر عنايـت دارنـد:     

انگارند  تداخل مسائل تاريخي و اجتماعي در ارزيابي را نه تنها غيرضرور كه يكسر مضر مي
). در سوي ديگر، نوعي ماركسيسم سنتي و دولتـي  ûÿ(ميلاني » شمارند و خلط مبحثش مي

دانـد و قـدر و ارزش اثـر ادبـي بـه       ادبي را بازتاب موضع طبقاتي خالق آن مي است كه اثر
  شود. بستگي دارد و بافت محتوايي اثر چندان مطالعه نمي» مبارزة طبقاتي«تأثيرش در 
  كند:  گرايي به منظور گشودن معناي متن، سه حوزه را بررسي مي نوتاريخ

û ،زندگي نويسنده (ü موجود در متن، و ) قواعد و احكام اجتماعيýتـاريخي   شـرايط  ) بازتاب
ل ايك اثر، آن گونه كه در متن مشهود است. چون مؤلف متن يك شخص واقعي است، اعمدر 

اعمال و عقايد نويسنده  ،اند و هم علائق جامعه. در نتيجه و عقايد او هم بازتابي از علائق فردي
ميـت يـك مـتن و فهـم سـاختار      آيند... بـراي درك اه  عناصر ضروري خود متن به حساب مي

اي كه متن قسمتي از آن است بايد هر سه حوزه را بررسي كرد. اگر هـر كـدام    اجتماعي پيچيده
 ةكه دركي از متن به منزلــ ها ناديده انگاشته شود بازگشت به تاريخگرايي قديمي  از اين حوزه

  ).üÿþبسيار محتمل است (برسلر  ــ محصولي اجتماعي ندارد

اي كه در بالا بـه آن اشـاره شـد     ن شدن متن و ضرورت بررسي سه حوزهبراي روش
هـاي   شـود كـه سـه پرسـش اول مؤلفـه      پنج پرسش در اين مقاله طـرح و بررسـي مـي   

  هستند: متني هايي درون تطبيق و دو پرسش ديگر مؤلفه متني بيرون
١Ċ اي دو نويسنده در خلق اثر تأثير داشته است؟ نامه آيا شرايط زندگي 

٢Ċ  شــود بــه زنــدگي  ر هــر دو رمــان تفسـيري از تــاريخي كــه در آن بازنمــايي مـي  آيـا د
 تواند درك ما از وضعيت تاريخي آن زمان را روشن كند؟ نويسندگانش ربط دارد و مي

٣Ċ وجودآمده در دوران  تعامل اين دو رمان در زمان و مكان خودش با ديگر آثار به
 پيش يا پس از آن چگونه بوده است؟
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۴Ċ شباهت سبك وجود دارد؟ ، ميان دو اثرمتني ند دروندر بررسي فراي 

۵Ċ هايي در دو اثر هست؟ چه شباهت ،سازي فردي يا اجتماعي در فرايند هويت 

  
  بك  آبادي و اشتاين ي در زندگي دولتاي. نگرش نوتاريخگر2

  متني هاي بيرون مؤلفه 2.1
  اي نامه شرايط زندگي 2.1.1

هـاي رويكـرد سـنتي     شد و از محدوديتگرايي آغاز  نوتاريخ ûăāúاز اواخر دهة 
رانـدن ادبيـات بـر      هاي ابتدايي قرن بيستم بـا بـه حاشـيه    كه در قرن نوزدهم و دهه

فـارغ از   ûăĀúتـا   ûăþúهـاي   مطالعات ادبي حاكم بود و رويكرد نقد نو كه در دهه
تاريخگرايان نوين بـر ايـن باورنـد    «گذشت.  پرداخت،  زمان به مطالعة متون ادبي مي

شان  اند كه نه فقط به انعكاس وضعيت تاريخي همة متون، اسنادي واقعأ اجتماعي كه
» دهنـد  شان واكنش نيز نشـان مـي   تر از آن، به وضعيت تاريخي پردازند بلكه، مهم مي

  ).üÿû (همان

در اقبال به نوتاريخگرايي تـأثير بسـزايي داشـت.     ûăĂúانتشار آثار گرينبلت در دهة 
گرايـي تـاريخ    دهد چگونه نوتـاريخ  توضيح مي ،1كاربرديگرايي  نوتاريخوي در كتابش، 

هـاي ديگـر و در    يك متن در كنـار مـتن  « .ادبيات و شناخت در اين حوزه دگرگون كرد
  ).ûþ 2گرينبلتگالاگر و ( »شود طول تاريخ روشن مي
تـوجهي بـه زمينـه و شـرايط      نامة نويسنده و بـي  نظر كردن از زندگي در واقع، صرف

شـدة   يجاد آن اثر، ناديده انگاشتن تأثير متقابل هويت فردي خالق بـا اثـر خلـق   تاريخي ا
گرايي، اثر ادبي فقط نتيجة نبوغ مؤلف و ذهنيت مسـتقل وي قلمـداد    اوست. در نوتاريخ

هاي فرهنگي كه در آن زيسـته   شود، بلكه مؤلف بر اساس نظريات، باورها و گفتمان نمي
اثـر هنـري در نتيجـه و    «ند. به گفتـة گرينبلـت،   ك است اثرش را براي مخاطب خلق مي
اي پيچيـده از قراردادهـاي    هايي است كـه مجموعـه   محصول گفتمان يك گروه يا گروه

  ).Āü 3(به نقل از مالپاس» مشترك،  رسوم و عرف جامعة خود را دارا هستند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Practicing New Historicism 
2. Gallagher & Greenblatt 
3. Malpas  
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دانـد و بـر تـأثير عوامـل و عناصـر       وجودآورندة اثـر نمـي   فوكو نيز مؤلف را تنها به
  اجتماعي و تاريخي بر پيدايش اثر تأكيد دارد.

سازندة گفتمان خود، و حاصل اشراف به دانش محـدودة خـود اسـت،    » حقيقت«گونه كه  همان
در يـك  » مؤلـف «شوند، مانند نقش  صحنه مي هايي بعيد، وارد ديگر، از گوشه سازهايو ساخت

بـرد،   اثر مـي  نشيند و دست به تحرير ميز مي شتر اين نگاه، ديگر به آن فرد كه پادبي، كه د اثر
 اي اسـت برآمـده از زنجيـرة عوامـل     هواقع سـاز  اثر در شود. از ديدگاه فوكو، مؤلف ق نمياطلا
اجتمـاعي و   رآن زمـان و مكـان و سـاير عناص ـ    مخـتص  ادبيـات  ون زبان، مفهومشماري چ بي

ديگـر   ،در واقع شود. مخدوش و محو مي» مؤلف« . با تحليل اين موارد است كه نقش=تاريخي
معنامندي كه  شده نيست يا انگيزندة نيت او آغازگر، يا باعث و باني پديدة لفظي گفته يا نوشته«

در ». مـتن  درونيـات  دچـين نمايـد، و يـا نـاظم تجس ـ     ــ دستواژگان را از پيش ــ زبان بسته 
امري عيـان  ن، و چه گما و اين ادعا، چه پيش .»با هر جمله عوض شود«تواند  حقيقت مؤلف مي

كنـد   رنـگ نمـي   هـا، فرهنـگ و زبـان را كـم     مؤلف و تأثيرپذيري او از موقعيت باشد، وابستگي
  ).þā (استراترن

ها و زواياي آشكار و پنهان زندگي مؤلف  اي است از انديشه به اين ترتيب، اثر ادبي آيينه
يا مخالفـت   كه از محيط و بافت پيراموني خود متأثر شده است و ذهن خود را، در موافقت

گشايد. شرايط اجتماعي، سياسي و اقتصـادي ايـران و امريكـا در     با آن، به روي خواننده مي
حاكي از تأثيرپذيري هر هاي خشم  خوشهو  جاي خالي سلوچزمان تصويرشده در دو رمان 

دو اثر از شرايط زندگي نويسندگانش است. در جامعة هردو نويسنده، به علت اتفاقي واقعي 
در ساختار جامعه و گريبانگير شدن فقر ميان اقشار ضعيف ــ كارگران و كشاورزان  و تغيير

  شوند.  ــ، آنان ناچار به مهاجرت و ترك محل سكونت خود مي
  

  بازنمايي وضعيت تاريخي جامعه در رمان 2.1.2
هـاي   در دهـه آبـادي   در طول زندگي دولتسياسي   ـ از تحولات مهم اجتماعييكي 

ûýþú-ûýÿú هـا و وقـايع    بحران .لاب سفيد و اصلاحات ارضي در رژيم پهلوي بودنقا
در نقـد  يافت. قرباني آبادي، نمود  آثار برخي نويسندگان، از جمله دولتناشي از آن در 

گويـد، بـه    هـاي اصـلاحات ارضـي مـي     آبادي، هنگامي كه از ضعف و تفسير آثار دولت
  منعكس كرده است: سلوچ جاي خاليآبادي در  كند كه دولت مواردي اشاره مي
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اي براي آن تدارك  كه آينده داري خلل ايجاد كرد، بدون آن اصلاحات ارضي در نظام سنتي زمين
هاي آن و تغييـرات ناشـي از آن و اثـرات تغييـرات مـورد       كه زمينه آن آيد، بي ببيند... تراكتور مي

موتـور آب   ،ررسي شده باشـد كه احتمالات فرداي آن ب آن بررسي و مطالعه قرار گرفته باشد، بي
كه محاسبات ذخيرة آب در محل انجام گرفته باشـد، تـا بـه نقـيض و نفـي ارزش       آن آيد، بي مي

شـود سـاخت و بافـت يـك نظـام درهـم بريـزد و         پيشين منجر نشود. چون منطقاً وقتي بنا مي
ود، ش ـ اش داشتن طرحي است از نظمي كه بايـد جـايگزين آنچـه دارد مـي     واژگون شود، لازمه

كـه گفـتم    اي در جهت منافع عميق و درازمدت ملت ما در بـر نداشـت و چنـان    بشود. اما آينده
هـاي دهقـاني بـود و بـه نـوعي بازدارنـدگي        اش خنثي كردن حركت دروني تـوده  هدف عمده

كـه يكـي از آن عـوارض هـم مهـاجرت      [انجاميـد]  تاريخي و عوارض ثانوي و جنبـي ديگـر   
  ).ûþĀ (قرباني ه شهرهاي بزرگ؛ و جز اين رسالتي هم نداشتيان بود بيگروه روستا گروه

ها و پيامدهاي آن تـأثير بسـيار ملموسـي     آبادي از اصلاحات ارضي و آسيب ذهن دولت
اي فقيـر در روسـتايي در    در زندگي خانواده جاي خالي سلوچپذيرفته است و آن را در 

نبـود درآمـد مجبـور بـه      كشد كه با از دست دادن زمين و جنوب خراسان به تصوير مي
هاي رمـانش زنـدگي    ها در درون خود با شخصيت آبادي سال شوند. دولت مهاجرت مي

مجموعـه عناصـرآن را از نخسـتين نطفـه تـا فضـا، سـپس        «گويد كـه   كرده است و مي
). او تجربة زيستن در ûþúتن و فرياد  (چهل» ها و روابط، عمري در خودم داشتم قهرمان

رد فقر و تنگدستي را از نزديك چشـيده بـود و ديـده بـود چگونـه      روستا را داشت و د
پاشـد و بـراي ادامـة بقـا      مالكان بدون زمين و آب از هم مـي  زندگي كشاورزان و خرده

ها و  بسياري از رعيت«شوند.  گذاشتن خانه و كاشانه و مهاجرت ميمجبور به پشت سر 
زرگ كوچ كردند. اين حركـت  شهرهاي ب ةكارگران فصلي، روستا را ترك كرده به حاشي

هاي كوتـاه آن دوره شـد و بـاني     ها و داستان ماية بسياري از رمان گسترده، مبدل به جان
هاي  آبادي يكي از چهره كه محمود دولت ادبياتي نوين با مضمون روستا شد پديد آمدن

  .)ûû (شهپرراد» برجستة آن است
صـادي و معضـلات اجتمـاعي    بك نيز در دوران زندگي خود شاهد ركـود اقت  اشتاين

و در اجتماعي پرورده شـده اسـت   ا« مريكا بين دو جنگ جهاني اول و دوم بوده است.ا
كه جنگ با نكبت و گرسنگي بر روي آن سايه انداخته بود و مـردم سرگذشـت انسـاني    

كردنـد. وي در بـين    خود را از خاطر برده بودند و به جان هم افتاده، سياهان را لينچ مي
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 هـاي خشـم   خوشـه ). وي در Ăبك  (اشتاين »دريايي از فقر و درد غوطه خورد مردم در
بـه تصـوير   اي  اقتصـادي امريكـا را در خـانواده    هاي اجتماعي و ركـود فراگيـر   ابرينابر
اي از هزاران خـانواده كـه بـا از دسـت دادن زمـين مجبـور بـه         به عنوان نمونهكشد  مي

. او كه تحصيلات خود را در دانشـگاه  دشون معضلات ناشي از آن ميتجربة مهاجرت و 
شـود بـه عنـوان كـارگر،      كند براي گذران زندگي مجبور مـي  رها مي كاره استنفورد نيمه

داند مشكلات كشـاورزان و   چين و متصدي داروخانه به كار بپردازد و از نزديك مي ميوه
هـا و   شـود برآمـده از رنـج    تصـوير مـي   هـاي خشـم   خوشـه كارگران چيست. آنچه در 

ركـود و اجبـار بـه     ةكـارگر و كشـاورز امريكـا در دور    ةهاي او در زنـدگي طبق ـ  تجربه
  مهاجرت است.

  
  عصر هاي قبل، بعد يا هم شده در دوره تعامل با ديگر آثار خلق 2.1.3

هاي نوتـاريخگرايي ارتبـاط مـتن بـا ديگـر آثـار ادبـي و فرهنگـي          از ديگر مشخصه
هـاي   مـتن بـا گفتمـان    ةسيري از مـتن، رابط ـ اگر در هر تف«زمان و مكان خود است.  هم

هـا اسـت ملحـوظ     اند و متن واكنشي بـه آن  گيري متن مؤثر بوده گوناگوني كه در شكل
هـاي   ). در واقـع، مـتن ادبـي گفتمـان    üÿû (برسـلر  »نگردد، آن تفسير ناقص خواهد بود

آن اجــزاي دهــد و خــود يكــي از  موجــود در زمــان نوشــته شــدن خــود را نشــان مــي
هاي در حـال گـردش در فرهنگـي كـه در آن      يعني متن ادبي به گفتمان«، هاست گفتمان

در نتيجـه هـر دو    ).þăû(همـان  » ها شكل پذيرفتـه اسـت   پديد آمده شكل داده و از آن
انـد و آن را در   انـد و از آن متـأثر شـده    نويسنده در جريان رخدادهاي جامعة خود بوده

  اند.  هاي خود بازنمايي كرده رمان
از محيط  شانعلاوه بر تأثيرپذيري نويسندگان، جاي خالي سلوچو  هاي خشم خوشه
در  نيـز،  ثار ادبي و فرهنگي پيرامـون خـود  آسياسي و اقتصادي خود، با ديگر  ،اجتماعي

متن در بستر و بافت فرهنگي و سياسي و اجتمـاعي  . اند در ارتباط بوده ،سطوح مختلف
هر متن كنش و واكنشي به متون پيش و پس از  گيرد و در ارتباط با متون ديگر شكل مي

با آثار پـيش   هاي خشم خوشهو  ي سلوچلجاي خاهاي  شود. ارتباط رمان خود تلقي مي
هـاي مضـموني و محتـوايي     شـباهت  جاي خالي سلوچتوجه است.  و پس از خود قابل
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)، ûýþāامين فقيري ( دهكدة پرملال)، ûýþĀاحمد ( جلال آل نفرين زميننسبتاً زيادي با 
احمـد   داسـتان يـك شـهر   و  ها همسايه)، و ûýÿýابراهيم گلستان ( اسرار گنج درة جنيّ

 مرد گيلهصادق هدايت و داستان » زني كه مردش را گم كرد«) دارد. داستان ûýÿĀمحمود (
هـا را از حيـث    توان اين داسـتان  شباهت دارند و مي جاي خالي سلوچبزرگ علوي نيز به 
  ).  Āăمقايسه و بررسي كرد (شمعي و بيطرفان  جاي خالي سلوچا نظرية بينامتنيت ب

با برخي از آثار ادبي نيمة اول قرن بيستم در امريكا در تأثيرپذيري از هاي خشم  خوشه
رخدادهاي سياسي و اجتماعي زمان خويش و ترسيم هنرمندانة آن دردها و مصائب دنياي 

كه ادبيات امريكا در نيمة دوم قـرن   با آنواقعي در زندگي و حالات انساني مشابهت دارد. 
المللـي   اي موفـق بـه دريافـت جـايزة بـين      كنـد هـيچ نويسـنده    نوزدهم شروع به رشد مي

خصوص در ربع دوم اين قرن، ادبيات امريكا مورد توجـه   شود. از اوايل قرن بيستم، به نمي
)، پـرل بـاك   ûăýúكنند. لويس ( شود و نويسندگان جوايز ادبي دريافت مي جهان واقع مي

)ûăýĂ) فاكنر ،(ûăþă ) همينگـوي ،(ûăÿþ بـك (  ) و اشـتاينûăĀü    جـايزة ادبـي نوبـل را (
). البته ملاك دريافت جايزة نوبـل معيـار كـاملي بـراي نشـان      üĀüكنند (ويگر  دريافت مي

توانـد حـاكي از اشـتراك     ارتباط و اشتراكات فكري نويسندگان با يكديگر نيست امـا مـي  
  درك وجوه انساني و دردهاي مشترك جامعة خويش باشد.  نگرش آنها در 

هاي معاني اجتماعي كه  ها و شبكه توانند در مورد تأثير متقابل گفتمان متون ادبي مي«
اند چيزهايي به ما بگويند. دليل اين امـر   اندركار بوده در زمان و مكان نگارش متن دست

اي است در شبكة  هاست. رشته تمانآن است كه متن ادبي خود بخشي از تأثير متقابل گف
 ûăýăرا در سـال  هـاي خشـم    خوشهبك  ). اشتاينþĂÿ(تايسن » پوياي معناي اجتماعي

كند. اين رمـان، كـه در مـدت     جايزة پوليتزر را از آن خود مي ûăþúكند و در  منتشر مي
 گرفته است كه جوليـا واردهـاو،   نبرد جمهوريپنج ماه نوشته شد، عنوانش را از سرود 

چشـمان مـن   «آن را سـروده اسـت:    ûĂĀûيكي از طرفداران براندازي بردگي، در سـال  
انـد   هاي خشم در آن انبـار شـده   اند / او تاكستاني را كه خوشه شكوه آمدن خدا را ديده

). اين رمان به دليل بيان حقايق دردنـاك زنـدگي سـخت    ebultan.com» (كند پايمال مي
داران و حتي جامعة مـذهبي   داران و سرمايه سوي زمين قشر وسيعي از امريكاييان، هم از

امريكا طرد و حتي در برخي ايالات سوزانده شد، و هم دولت كمونيسـت شـوروي در   
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بك چندين بار تهديد به مـرگ   هاي ممنوع اعلام كرد و اشتاين آن زمان آن را جزو كتاب
فيلمـي بـا    ûăþúل شد. اما بعدها اين كتاب جاي خود را باز كرد و جـان فـورد در سـا   
لويس پـردو   2003همين نام با هنرپيشگي هنري فوندا در نقش تام جاد را ساخت و در 

  نيز كتابي با همين عنوان نگاشت (همان).
بـك همزمـان بـا آفـرينش اثرشـان بـر رويـدادهاي         آبادي و اشـتاين  در نتيجه، دولت

اند و با  اند و تأثير پذيرفته عصر و قبل و بعد از خود تأثير گذاشته فرهنگي و آثار ادبي هم
  اند. هاي انساني در تعامل بوده شرايط جامعه و تجربه

  
  مشترك در دو اثر متني هاي درون مؤلفه 2.2

  هاي سبكي: رئاليسم اشتراك 2.2.1
اساساً نوعي رئاليسم بـر   سبك هر دو نويسنده در اين دو رمان به هم شباهت دارد و

هايي از ناتوراليسم وگاه رمانتيسم نيز  ايي از داستان جنبهه آنها حاكم است. البته در بخش
دانـد.   اي رئاليست بـه معنـاي خـاص مـي     آبادي خود را نويسنده شود، اما دولت ديده مي

شـود نيسـت و عنصـر خيـال را لازمـة       واقعيت براي او تنها برگرداني از آنچه ديده مـي 
  گويد: مي ما نيز مردمي هستيمداند. وي در  رئاليسم خود مي
همـان   عقيـل، عقيـل  همان سلوچ است، رئاليسم در فرض كنيـد   جاي خالي سلوچرئاليسم در 

عقيل، عقيل است. در حدود تجربه و برداشت من دو جـور برداشـت از رئاليسـم وجـود دارد.     
كننـد و از آن   كه از روي كتاب ور مي دارند و براي خودشان يك چارچوب درست مي يكي آن

گذارند؛ يكي هم نوع برخوردي است كه خـود اثـر حـدود و     ورتر نمي آنچارچوب پايشان را 
پسندم. چـون مرزهـاي    كند، و اين آن نوع برخوردي است كه من مي  ثغور خودش را تعيين مي

  ).üāĂ-üāăتن و فرياد  نهايت است (چهل رئاليسم در نظر من بي

عين رعايت همـاهنگي  هاي مكتب رئاليسم هر دو نويسنده از ابتدا در  در رعايت ويژگي
بيني ثابت و در قالب مكتب ادبي خاصـي   هاي مختلف داستان بر اساس جهان بين بخش

رئاليسـت   ةنويسـند «پردازنـد.   هاي داستاني نمـي  به خلق عناصر داستان و كاربرد تكنيك
زندگي را عموماً و حوادث و صفات بشري را خصوصاً به مثابـة سـير تكـاملي در نظـر     

هاي مجزا كه با يكديگر و شرايط تاريخي ارتباط  اي از پديده منزلة سلسلهگيرد؛ نه به  مي
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نـدارد، در چشـم او تضـاد و همبسـتگي عامـل سـازندة حيـات اجتمـاعي اسـت. اگــر          
اي از زندگي طبقات بـالا بـه خواننـده عرضـه      نشده اي تصوير واقعي و تحريف نويسنده

بـالا و پـايين را بـه حسـاب آورد،     مابين طبقـات   كه تضاد و مناسبات في دارد، بدون آن
  ). þý(پرهام  »واقعيت نيست و رئاليستي نخواهد بود ةكنند تصوير او منعكس

اي واقعـي در زنـدگي    توصيف و تصويرسازي دقيقي كه هر دو نويسنده به صورت پديـده 
ها، آداب و عادات و اعتقادات مردم، نحوة زيستن در روستا، نحوة  معمول از ظاهر شخصيت

كشاورز بر روي زمين، پوشاك، نوع خورد و خـوراك و غـذا، مراسـم رقـص، سـتم و      كار 
  هاي رئاليسم در آنهاست.  دهند از ديگر مشخصه اندوه، فقر، درد مهاجرت به خواننده مي

  الف) توصيف ظاهر افراد عادي و واقعي
هاي افرادي از مردم عادي و واقعـي در اجتمـاع    در هر دو رمان ظاهر و خصوصيت

  شود: تصوير كشيده ميبه 
اي  هاي قهوه روي ركاب ماشين طرف مقابل رستوران نشست. بيشتر از سي سال نداشت. چشم

هـاي   اي درهم و گنگي انـدوده بودنـد. اسـتخوان    هاي آن را با قهوه رنگي داشت كه مردمك تيره
ر هـايش را شـيار كـرده بـود و در كنـا      هـاي ژرفـي لـپ    هايش برآمده و درشت بود. چين گونه
اش  زده هاي بيـرون  شد. لب بالاييش دراز بود. دهانش را بسته بود تا روي دندان هايش تا مي لب

هـاي كلفـتش بـه     هـاي خشـنش چسـبيده بـود. نـاخن      هاي درازي به دست را بپوشاند. انگشت
شـد. ميـان    هاي كوچك شبيه بود، اثري از شيارهاي موازي بر روي آنهـا ديـده مـي    ماهي گوش

  ).ûĀبك  كف دست پينه بسته بود (اشتاينشست و سبابه و 
رسيد.  كم داشت به چهل مي مرگان ديگر جوان نبود. بسيار بر سنگ و سفال خورده بود. عمرش، كم

نمود.  شكسته بود، و اين او را پرعمرتر از آنچه بود، مي اش سخت خسته و درهم گرچه چهرة كشيده
هـا، روي   وار زلف ود راه داده بودند. پايين مقراضجا، تار سفيدي به خ اما تازه موهاي سياهش، جابه

هاي نازك  هايش، چين پوست سخت و چغر پيشانيش، دوسه شيار تند جا باز كرده بودند. دور چشم
هاي درشت و سفيدش،  هايش فرورفتگي نماياني داشت. دندان زدند. زير گونه و ظريفي به چشم مي
اش در دو سـوي دهـان بـه     را كنار زده بودند. چانه اش هاي باريك و زبرشده در تكيدگي چهره، لب

هـاي   هاي گردنش بيرون زده بود و زيـر گلـو، آنجـا كـه بـال      خطوطي خميده آراسته شده بود. رگ
هايش برجسته بودنـد و دنـدان كـه     بست، گود و تورفته بود. آرواره چارقدش را با سنجاق قفلي مي

  ).ûüúآبادي  شد (دولت تر مي مايانهاي زير پوست ن فشرد، برآمدگي دندان برهم مي
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  ب) عادات غذايي خاص هر فرهنگ و مردم
رسـوم جـاري در   و داب آعـادات و   يسـتي بك به صورت رئال بادي و اشتاينآ دولت

آبادي از نـان   كنند. دولت توصيف ميآنان  خود را بر اساس فرهنگ ةزندگي مردم جامع
  گويد: هاي فقير مردم ده مي دهو گندم و پيه و شيره به عنوان غذاي رايج خانوا

اش دارد. برخاست و به پستو رفت. دبـه را    به نظر مرگان رسيد كه هنوز يك تكه پيه بز، ته دبه
آورد، تهش را تراشيد و غلف را وربار كرد. بعد سيني گندم را به پستو برد تـا جابجـايش كنـد    

  ). ûþûآبادي  (دولت

مريكا از گوشت خوك و قهوه يا چاي سياه بك غذا را با توجه فرهنگ مردم ا اشتاين
  ).üüāكند ( زميني و پياز انتخاب مي تلخ و سيب

جوشيد، بيشتر آنهـا را   جوش مي بوي گوشت خوك، بوي نان گرم و بوي نافذ قهوه كه در قهوه
  ).ĂĂكشيد (همان  به سوي خود مي

  ج) پيوند رويدادهاي داستان با زمان و مكان رخ دادن واقعة اجتماعي
گرايانه بودن تصويرسازي اتفاقي واقعي در زمان و مكاني خاص  ز ديگر دلايل واقعا

داد تمـام ماهيـت داسـتان از هـم      است كه اگر آن اتفاق خـارج از آن موقعيـت رخ مـي   
  پاشيد. مي

مالك، كام و ناكـام، آب   شد. عمده اما امروزه، طور ديگري شده بود. طورهاي ديگري داشت مي
نشين و رعيت مردم هـم راه شـهرها را بلـد شـده      به شهر رفته بود. آفتاب و ملك را فروخته و

مالك و آنها كه  ماند خرده دوشنبه نباشند. مي بودند و هرچه نه، آنقدرشان بود كه محتاج كربلايي
جا كمر به دهقاني و اربابي بسـته بودنـد. كـه     ها بودند كه يك رسيد. اين دستشان به دهنشان مي

هـا.   مانده اي بكوبند و پيش بروند. درميانه ند و بالا بروند. كه راه را به شيوة تازهخواستند بمان مي
ها بودند كه با وجود پايين بودن نـرخ محصـول و گرانـي بـازو، ناچـار، پـاي تراكتـور و         همين

  ).ýăÿآبادي  كشاندند  (دولت خرمنكوب و مكينه را به بيابان مي
دونين گردو خاك اومد و هرچي  رو كه مي هاي پيش سالوگو كردن.  اه، خيلي در اين باره گفت

تونس انقدر بكاره كه بتونه باهاش سوراخ مورچه رو پر كنه. همه  كس نمي بود از بين برد هيچ
ما ديگه «ها گفتن:  دار شدن. ميدونين آخرش چطور شد. و اونوقت مالك به تاجرها قرض

تونيم سر  يكدست كنيم مي هامون رو مة زمينفقط اگه ه«گفتن: » .تونيم خودمونو نفله كنيم نمي
  .)ÿĂđÿăبك  اشتاينرو جارو كردن ( وقت با تراكتورهاشون همه اون» و سردر بريم.
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  هاي اقليمي و طبيعي د) توصيف موقعيت
سپيده زد، ولي روز نشد. در آسمان خاكستري آفتاب سرخي نمودار شد، صفحة سرخ مذابي 

شد، و باد زوزه  تر مي آمد شفق تيره و هرچه روز برمي پاشيد؛ رمقي مي كه فروغ شفقي بي
بردند و هنگام بيرون  هاشان پناه مي ها و مردها به خانه ناليد. زن كشيد و روي ذرت خفته مي مي

شب  زدند. هاي دوربسته مي ها عينك بستند و براي حفاظت چشم رفتن دستمالي به بيني مي
ها به آن سوي  نستند گرد و خاك را بشكافند و نور پنجرهتوا ها نمي سياهي فرا رسيد، زيرا ستاره

هاي مساوي درآميخته، معجون گردآلودي ساخته  رسيد. اينك غبار و هوا به نسبت ها نمي حياط
  ).ûú-ûûبك  اشتاينها كيپ بود ( بودند. در خانه

قيل و دشت مالامال گندم است. زرين. طلاباران است، دشت. آفتاب تموز. هاي و هوي مردان. 
هاي آب، در پناه خرمن، خفته در گودي جوي،  ها. كوزه ها، دخترها، بچه چينان: زن قال خوشه

هاي ابريشمي.  باني از پالان چارپاي سالار. نان و چاي و خرما. جواني. مردها. دستمال به سايه
  ).ûüüي آباد كلاه (دولت هاي بي اند، با كاكل ها به گردن بسته هاي ابريشمي را جوان دستمال

  ) اعتقادات ديني و باورهاي مذهبي ھ
آبـادي   دولت گويد و اشتاين بك از اعتقادات مسيحي، غسل تعميد و خواندن دعا مي

  از اسلام و قسم و غسل و نماز ميت:
هـاي ديگـه    گذرونـد. اونـم در ضـمن كتـاب     پدربزرگت هم وقتشو با خوندن كتاب مقدس مي

  ).ûúĂبك  خوند (اشتاين كتر ميلز با هم ميخوند. كتاب مقدس رو با سالنومة د مي
 خورم. به چي قسم بخورم؟ خير! لازم نكرده. خودم قسم مي نه -

 )þĂآبادي  (دولت »ام به همين قبلة حاجات من اين ريشه را وركشيده«بگو  -

  
  هاي ناتوراليسم جنبه 2.2.2

  هايي كه در گذشته در پرده بود الف) توصيف صحنه
شود  هايي توصيف مي ستي در هر دو اثر وجود دارد و صحنههاي عناصر ناتورالي رگه

انـد كـه    گرايـي دانسـته   ناتوراليسم را شكل افراطي واقع«كه به اين مكتب نزديك است. 
دانـد و بـه هـيچ رويـداد يـا       غرايز و اميال طبيعي مـي  ةكردار، گرايش و انديشه را زاييد

 ـ .)ûþăرحمـاني  و  (شـريفيان  »طبيعي قائل نيسـت  فوق ةپديد تحليـل عناصـر   « ةدر مقال
هـا   سخن گفتن از زشتي« مواردي مانند »باديآ دولت هاي محمود داستانناتوراليستي در 
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و فجايع، شكستن حرمت كاذب كلمات، مفاهيم و عـرف حـاكم بـر جامعـه و بيـان آن      
از عناصـر ناتوراليسـتي بـر شـمرده     » به كار بردن زبان محاوره پوشي، مطالب بدون پرده

رمـان  از ارتباط علـي گنـاو بـا هـاجر در شـب اول عروسـي در        هايي . نمونهشده است
اي از بيـان   بـك نمونـه   اشـتاين  كتـاب  بادي و ارتباط كشيش كيسي با دختران درآ دولت

  پوشي است.  مطالب بدون پرده
انـد. تكـه شـالي، همچنـان بـه دور       پيراهنش خونين است. خون مرده! موهايش بـرهم خـورده  

تواند به سادگي برگزارش كنـد.   هم فهميدني است. اما مرگان نمي نده است. اينپاهايش بسته ما
آيد كودكش را از خواب بيـدار كنـد. روي    خزد. دلش نمي اي غريبه به پستو مي نرم، چون گربه

هايي. رد سـيلي بايـد باشـند، يـا      هايي، خراش هايي پيداست. ساييدگي گردن هاجر، جاي ضربه
هـايي   ها هم چنينند. سرخ و كبود. خون، يا از خـراش  د باشد. مچ دستجاي مشت. نه! اين نباي
هايي از پوست، مرده است. مثل جـاي يـوغ، روي گـردن گوسـاله. حـالا       بيرون زده يا زير تكه

  .)ýÿþ آبادي مرگان يقين دارد كه دخترش مهار شده بوده است (دولت
خوابيـدم، هروقـت    ها و بغلش مي بردم تو علف كردم؟ يكي از دخترها رو مي دوني چكار مي مي

كـردم، هـي دعـا     شدم و دعا مـي  كردم. بعدش از اين كار ناراحت مي داد همين كار رو مي پا مي
گرفتم تـا اينكـه    داد دوباره از سر مي خوره؟ و باز هر وقت پا مي كردم، اما دعا به چه درد مي مي

شتر نيستم، ولي دست خودم فهميدم راستي راستي هيچ اميدي نيست و من يك بدجنس رذل بي
  ).ûýýبك  نبود (اشتاين

  جملات زشت و فحاشي  ب)
كلمات و جملات زشت و فحاشي در هر دو اثر در بيشتر موارد به هنگام عصبانيت 

  شود: ها رد و بدل مي بين شخصيت
كوتـاه!   ). پدرسـگ دسـت   ÿÿ بـادي آ كنم (دولت قرمساق ديلاق! يكروزي حسابم را با او وا مي

  )ÿĀ (همان خواهد جان بكند! گور پدر ديوثش! ناخن! چه جور مي بي نظرتنگ
  ). ÿĂبك  (اشتاين ها، من اينجا موندني هستم مادر سگا، مادر سگاي بي شرف! بهتون بگم، بچه

  متناسب با شخصيت داستان گفتارج) زبان محاوره و 
انتخـاب   شخصيت رمـان با زبان محاوره را متناسب  ي ازجملاتخود  نويسنده در اثر

گويي از جانـب  و شخصيت داستان با آوردن گفت ةنياز از توضيح دربار بي است وكرده 
  او نقش و جايگاهش را براي خواننده روشن ساخته است.
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اگه عوضي نگرفته باشم اين پسـرك نـاقلاي   «هايش به راه دوخته شد:  . چشم»خب«پدر گفت: 
  ).ûúûبك  (اشتاين »س داره مياد، انگار خيلي خسته غخودمونه كه دم

هاي محلي جنوب خراسان بسيار  آبادي علاوه بر به كار بردن زبان محاوره از واژه دولت
(خـرت و پـرت)،    (بـالش)، پرخـو   آتش)، نهـالي  (خاكة خوريژبهره گرفته است، مانند 

  منديل و... گنجفه (بازي ورق)،
  ).ăāآبادي  هاجر پرسيد: خوريژ از كجا آوردي، ننه؟ (دولت

  
  نحوة ارتباط گفتمان و قدرت در داستان براي نشان دادن حقيقتي در جامعه 2.2.3

وم نظـام گفتمـاني در   ااصل عدم تـد به فوكو نوتاريخگرايان با تأثيرپذيري از ديدگاه 
توان در مورد عصر ديگـر بـه    اي را نمي نظام گفتماني و دلالتي دوره«تاريخ قائل هستند. 

شود و نمود قـدرت   قدرت از طريق آن اعمال مي كهگفتمان . )þĂضيمران ( »كار گرفت
هاي متفاوتي در جامعه از جملـه فرودسـت و فرادسـت     و هويت شخص است به شكل

وجود دارد. فوكو به روابط يا پيونـدهاي قـدرت معتقـد اسـت و قـدرت را در اختيـار       
طرفه و واحـد نيسـت و بـه فـرد خاصـي       داند. قدرت يك نيروهاي متعدد و متفاوت مي

گويد: قدرت در اختيار نهادهـاي   كند و مي استفاده مي» نهاد«شود. او از واژة  بوط نميمر
متفاوت است و نهادهاي اجتماعي منابع قدرت هستند. اين نهادها بيمارسـتان، كلينيـك،   

نامـة   دانشگاه، مدرسه، خانواده، دولت يا هر نهاد ديگـر اسـت. بـراي ايـن نهادهـا آيـين      
د و اين نهادها مسئول نظارت افراد هستند (به نقل از اسدي انضباطي مشترك وجود دار

كه متوجه باشند، آزادي و هويت شخصي خود را از  آن ). افراد، بيþýامجد و ذوالفقاري 
كنند و بـدون   شده در اين نهادها عمل مي اند و تحت نظارت و قوانين پذيرفته دست داده

  شوند.  آگاهي قرباني رابطة قدرت مي
گيـري هويـت شخصـي و     خگرايي براي پي بردن به چرخة قدرت و شكلدر نوتاري

مانده بيشـتر توجـه    شده و درحاشيه هاي سركوب گروهي به گفتمان افراد مظلوم و گروه
گيرد كـه   قرار نمي "روايتي اعظم" فهم تاريخي ما فقط تابع«شود زيرا به اين ترتيب  مي

يگانه نسـخة درسـت از تـاريخ را حـق     شود و ارائه  از ديدگاه فرهنگي واحدي ابراز مي
بك با تحليل و مـنعكس كـردن    آبادي و اشتاين ). دولتþāā تايسن» (داند مسلم خود مي
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هـاي   هـا و گـروه   اي از شخصـيت  هاي سـلوچ و جـاد، بـه منزلـة نمونـه      صداي خانواده
هـاي   هاي وابسته به گفتمـان  رانده و مظلوم، در درك چرخة قدرت و شخصيت حاشيه به

كنند. گفتمـان   به خواننده كمك مي و تا حد امكان درك واقعيت جاري در جامعهغالب 
جـاي خـالي   داران و صاحبان سـرمايه اسـت: در    و سلطة قدرت در هر دو رمان با زمين

در دسـت   هاي خشم خوشهمالكان و نيز اهالي زمينج و در  قدرت در دست خرده سلوچ
هـا هسـتند و گفتمـان آنهـا در      بانك ها و هاست كه همان صاحبان شركت صاحبان زمين
شود، اما هر دو نويسـنده، بـا اختصـاص دادن بخـش اصـلي داسـتان و        رمان شنيده مي

آبادي و جاد  هاي مطرح در آن به مرگان و خانوادة او در كتاب دولت ها و گفتمان چالش
نشـين و طبقـة ضـعيف     بك، به عنـوان نماينـدگان حاشـيه    اش در رمان اشتاين و خانواده

دهند و  جامعة روستايي، فشار و حجم قدرت تحميلي و گفتمان طبقة حاكم را نشان مي
نهنـد تـا بـه     بيان تا حد امكان دقيقـي از واقعيـات اجتمـاع را پـيش روي خواننـده مـي      

  معضلات جامعة آن دوره بنگرند.
üĊüĊþ هويت  

ن بـه  هاي اصلي داسـتا  از ديگر مشتركات دو نويسنده تغيير هويت و پويايي شخصيت
مايـه در دو   پردازي و درون مقايسة تطبيقي شخصيت«همراه تغييرات جامعه است. در مقالة 

و بـا   كه بر اساس نگرش اقتصادي و طبقاتي» هاي خشم خوشهو  جاي خالي سلوچرمان 
هاي دو رمان ايسـتا و تـك    شيوة نقد ماركسيستي دو رمان را مقايسه كرده است شخصيت

هـاي   خوشـه هـاي رمـان    ي از انتقادهاي واردشده بر شخصـيت يك«اند:  بعدي معرفي شده
» هـا تـا انتهـاي داسـتان اسـت      ها و ثابت ماندن شخصـيت  بعدي بودن شخصيت تكخشم 

طور كه گفتـه شـد    آبادي نظري بيندازيم ــ همان حال اگر به رمان دولت«) و þý(ابراهيمي 
  (همان).» وجود ندارد بعدي هستند و انتظار تغيير در آنها ها ساده و تك ــ شخصيت
دهندة شخصيت، هويت و ارتباطات اجتماعي افـراد اسـت. گفتمـان     ها نشان گفتمان

براي فوكو بخشي از ساختار قدرت در درون جامعه است و به صورت فعال به زنـدگي  
خواهـد بگويـد؛    گويد و چـه مـي   پرسد كه چه مي از سخن مي«دهد،  و جامعه شكل مي

دهـد تـا بـا خـود      تر گفتار را آشكار كند كه بدان امكان مـي  فكوشد تا آن معناي ژر مي
. در )Āā(احمدي » تر شده است همذات شود و بپندارد كه به گوهر حقيقي خود نزديك
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دو  هاي برجسته و ارزشـمند ايـن   بايد گفت از ويژگي ،بر خلاف نظر ابراهيمي ،حقيقت
آبـادي   دولت اثردر  ،باسهاي اصلي يعني مرگان، ابراو و ع رمان تحول و رشد شخصيت

بـا درايـت و    ،بك است. هـر دو نويسـنده   اشتاين اثرو ماجود و تام و كشيش كيسي در 
ها و تشكيل هويت  ر شرايط اجتماعي، تأثيرپذيري شخصيتيدر عين تشريح تغي ،تيزبيني

  دهند.  خوبي نشان مي هجديد را در كشاكش فشارها و اتفاقات سخت و دردناك زندگي ب
 متوجـه نبـود   ،دارد وقتي سر از بالين برمي ،هاي سرد زمستان ر يكي از صبحمرگان د

اما هـيچ  «كند:  اين فقدان او را گيج و منگ و دچار شوك مي .شود مي ،همسرش ،سلوچ
مرگان را به اين حال وانداشته بود. ديگـر ايـن حيـرت نبـود،      جاي خالي سلوچروزي 

). وي زنـي روسـتايي و   ûû آبـادي  دولـت (» وحشت بود. هراسي تازه، ناگهاني و غريب
همسـرش   ،طبق الگوي رايـج در جامعـه   ،كاركرده است اما معاش او و سه فرزندش را

دارد و حتـي   كند. حالا او با رفتن شوهرش دو پسرش را به كار بيشـتر وا مـي   تأمين مي
و با وجود كفش نداشتن يكـي از پسـرها و ابـزار    برف بعد از بارش شديد پس  ،روزي

روبي بروند. خود او هم شروع به انجـام هـر    خواهد به برف روبي، از آنها مي م براي برفلاز
  هايش را با حداقل خوراك سير كند. كند تا شكم خود و بچه آيد مي كاري كه پيش مي

كن خاله مرگان! خانة ما روضه است بيا چاي بـده خالـه مرگـان!     خاله مرگان! بيا خانة ما خمير
هامـان را   خاله مرگان! عزاي بابا كلانم... خالـه مرگـان! بيـا خانـة مـا لحـاف       عروسي برادرم ...

گشتند خاله مرگان! يك  خواهيم بار كنيم خاله مرگان! مادر ميرزا ناخوش احواله دنبال تو مي مي
  ).üþÿكوزه آب براي ختنه سوران (همان 

ان در دو و در برابـر زورگـويي ديگـر   ااوج شكوفايي شخصيت مرگـان ايسـتادگي    ةنقط
كـه بـراي بـاز پـس گـرفتن       ،بار در برابر سالار و كدخدا عبداالله جاي داستان است. يك

هاي او را بردارند و با ايستادگي و حتي  مس اند تا خرده مدهآمرگان  ةقرض سلوچ به خان
شـوند. بـارديگر زمـاني اسـت كـه تمـام        درگيري بـدني مرگـان بـا سـالار مواجـه مـي      

اند اما مرگان تنها كسي  زمينشان را به ميرزا حسن فروخته ،با هم در اتحاد ،ها مالك خرده
كـه اكنـون    ،زمين سهم خود نيسـت و دسـت عبـاس را    است كه حاضر به فروش قطعه

رونـد و   مـي  اسـت  در گودالي كـه در زمـين كنـده   باهم گيرد و  مي ،ناتوان و بيمار است
  .شوند نميمدن و از دست دادن زمين آبيرون و حاضر به  مانند مي
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عباس در ابتداي داستان جواني زورگو و سـركش اسـت و حتـي حـق بـرادرش را      
كار بـا دايـي    ، هنگامرود دهد كش مي ميبه او غذا  ةاز پولي كه مادر براي تهي .دهد نمي
هنگام شترباني و درگيـري   هداستان ب ةدر مياند. دزد مياو نيز فروشي  پرت و خرت ازامان 

شـود پـر از    از مدت كوتاهي متوجه مي پسبرد كه  ي پناه ميبا شتر مست به درون چاه
و در پايـان داسـتان   اكنـد.   افعي است و ترس مهيب او را به ناگاه پير و ازكارافتـاده مـي  

و در نهايت خودخواهي خواهـان تصـاحب    از روستا برودبا مادر خود  شود نميحاضر 
  شود.  مايملك خانواده مي

تي صبورتر دارد و، بـا وجـود اجحـاف ديگـران، بـه تـأمين       برادر او، ابراو، ابتدا شخصي
گيرد و حتـي   روي مادر خود قرار مي كند اما در ميانة داستان روبه خوراك خانواده كمك مي
ابراو خود را به زير انداخت و لـب گـودال، تقريبـاً، روي    «رود:  تا آستانة كشتن او پيش مي

كشم  رخيز! مگذار ديوانه بشوم. من تو را ميشكم خوابيد و التماس كرد: ورخيز!  مادر من و
). در پايان، همين ابراو نادم دوباره به خانه و به سـوي مـادر   þüú » (كشم! مادر. من تو را مي

  شود.  آيد و هموست كه با دايي و در كنار مادر خود حاضر به رفتن از روستا مي مي
 ،و تـام  ،خـانواده مـاجود، مـادر    ر شخصيت و هويتيشاهد تغيهاي خشم  خوشهدر 

كـه كشـيش    ،كيسـي  . شخصيتخواني دارد هستيم كه با مرگان و ابراو هم ،پسر خانواده
 يعنـي  ،زمان رخـداد داسـتان  در امريكا  شود. در جامعة ، نيز دچار تغيير ميدهكده است

هـا   زمينـه  ةهنوز زنان امريكا از حقـوق برابـر در هم ـ  ، ûăýú دهة بحران اقتصادي دورة
 ،گذشـت. در ايـن شـرايط    مـي ند و فقط ده سال از كسب حق رأي زنان برخوردار نبود

يكـي ديگـر از    ،در صورت نبـود آنهـا   ،زرگ يابگيري با پدر يا پسر  سرپرستي و تصميم
ماجود، هـم تـابع ايـن سـنت      كشاورز جود و مادر خانواده، ةخانواده بود. خانواد مردان

اهم كـردن آسـايش   خـتن و فـر  پغـذا  بودند اما در شرايط بحراني شخصيت مـاجود از  
كننده و رهبري خـانواده   نقش تعيينو او كند،  ر مييرود، چندين بار تغي خانواده فراتر مي
هـا   هاي راه كه يكي از كـاميون  گيرد. در صحراي خشك كاليفرنيا در نيمه را به عهده مي

 ،بـود  شود تام و كيسي بمانند و پدر هم با اين تصـميم موافـق   شود و قرار مي خراب مي
عاقبـت رأي خـود را بـه     و مادر با دستة جك در برابر تصميم پدر و جمع قد علم كرد

  نشاند. كرسي 
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 :برابـر او قـرار گرفـت    پدر گفت: خب زود راه بيفتيم شايد بتونيم صد ميل ديگه بريم. مادر در
غيـان  چي؟ تو نمياي؟ بايد بياي، بايد به كارهـاي خونـواده برسـي. پـدر از ايـن ط     ـ  .من نميام

جـك را   ةمتعجب بود. مادر به اتومبيل نزديك شد، دست به درون برد و چيزي را جست، دست
  ). ûăþرا در دست خود به نوسان درآورد و گفت: من نميام ( آن ،بيرون كشيد

دهـد و   از خـود نشـان مـي   اي  تازهشخصيت نيز بار ديگر  در همين سفر يكماجود 
ماند و سكوت  مي محتضردر كنار مادر بزرگ  ،بالاي كاميون در حال حركت ،تمام شب

اي كه بـه زور   دررفتهرواهوعلف با كاميون ز آب كند تا مبادا توقف در آن صحراي بي مي
  سفر و از بين رفتن خانواده در صحرا شود.كاره ماندن  نيمهرود منجر به  راه مي
بود بـا كـارد    جوان مستي را كه به او حمله كرده ،درگيرييك در  ،پسر خانواده ،تام
به قيد ضمانت آزاد شـده و نـزد خـانواده     حبسپس از سپري كردن چهار سال و كشته 

كـار دارد و مراقـب اسـت مبـادا      بازگشته است. او در ابتداي داستان شخصيتي محافظـه 
او نيز بـراي مـاجود هميـار    مرگان، مانند ابراو براي  .ري كند كه دوباره به زندان بيفتدكا

انصـافي   داستان شخصـيت او بـا ديـدن بـي     ةكند اما در نيم ده كمك ميبه خانوا است و
ها  اردوگاه اتامكانفاقد مالكان زمين در پرداخت دستمزد به كارگران و شرايط كثيف و 

يكـي  ناگزير كشتن و ها  در برابر تهاجم پليسپس از ايستادگي كند و  ير مييغترفته  فتهر
  .  كند ز آنها زندگي زيرزميني اختيار ميا

اش از اين شغل اسـتعفا   عدم خلوص در حرفه به دليلكه در ابتدا  نيز، يسكشيش كي
سرانجام كند و  حقانيت دين مسيح را به طريق خاصي و در باطن خود پيدا ميبود، داده 

وطـنش   مبارزه با ستم مباشران و پليس و دفاع از حقوق مهاجران هم بر سرجان خود را 
  دهد. از دست مي

  
  گيري نتيجه. 3

در جريـان   ،شـود. نويسـنده   گرايان اثر ادبي در خلاء آفريـده نمـي   از ديدگاه نوتاريخ
گـذارد   پذيرد و هم تأثير مي هم تأثير مي ،اش شرايط اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه

شده در زمان و مكـان   فريدهآآثار با آفريند و علاوه بر آن  ميبازو اين تأثير را در رمانش 
 جاي خالي سلوچاست. دو رمان  ، در تعامل، يا زمان هاي قبل يا بعد از آنوقوع داستان
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هر  اند. ي از زندگي هر دو نويسنده تأثير پذيرفتهاينگر از نگاه نوتاريخ هاي خشم خوشهو 
آبـادي   انـد. دولـت   در رمانشـان بازنمـايي كـرده   دو نويسنده شرايط تاريخي زمان اثر را 

ها در ذهن خود و  را سال خالي سلوچ جايو خميرماية  زيستن در روستا را دارد تجربة
اي  خـانواده  بـر را  ûýþú دهـة اصـلاحات ارضـي    تـأثير با خود حمل كـرده اسـت. وي   

را بك هم خود تجربة كارگري و روزهاي سخت  اشتاين آورد. روستايي به نمايش در مي
زمــين از دســت دادن  ،ûăýúدهــة مريكــا در اتــأثير ركــود اقتصــادي  ، تحــتو داشــت

د. ركشاورز ترسيم ك ةخانواديك زندگي قالب را در  انآناجباري كشاورزان و مهاجرت 
  اند.  در تعامل بوده از خود زمان، قبل و بعد هر دو رمان با ديگر آثار ادبي هم

در هاي سبكي ــ رئاليسم در شكل وسيع و ناتوراليسم در شكل محدودتر ــ نيز  شباهت
، هماننـد  دو نويسنده براي نشان دادن حقيقت نسبي در جامعههر دو اثر وجود دارد. هر 

هاي ضـعيف در   نشينان و گفتمان تاريخي را با پرداختن به حاشيه ةآن واقع ،فوكو انديشة
بـا تأثيرپـذيري از حـوادث و     را هـا  هويـت شخصـيت  تغيير اند و روند  رمان نشان داده
  .اند به تصوير كشيدهاتفاقات جامعه 
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  پادشاه زولوها
  رابطة ميان ادبيات و هنر در ادبيات تطبيقي

  1ستاد ادبيات تطبيقي دانشگاه تهران)(اايلميرا دادور 
  
  
  

  چكيده
مطالعـات نشـان    .تنگاتنگي داشته است با تـاريخ و هنرهـاي زيبـا    ةادبيات تطبيقي همواره رابط

تـاريخ بسـيار بـر هـم      ولدر ط ـ ،در طيفي گسترده ،دهد كه ادبيات و هنرها، به ويژه نقاشي مي
مطالعـات   عـات پسااسـتعماري نيـز شـاهد بـود.     توان در مطال را مياين نكته  .اند تأثيرگذار بوده

فرهنـگ كشـورهاي در حـال     ةهاي مطالعاتي جديد در زمين ـ ترين حوزه پسااستعماري از جدي
پـس   ةفرهنگ و امپرياليسم در اين كشورها در دور ةمتمركز بر رابط اين مطالعات است. توسعه

شـود حضـور مكتـب     يآنچه بـه ايـن گفتـار مربـوط م ـ    است. غرب  از پايان حاكميت استعمار
آن هنگـام  در  اسـت.  مـيلادي  ûăāúو  ûăĀúهـاي   در دهـه ي در ادبيـات و هنرهـا   پسااستعمار

شدند و با  ها انسان حقوق احيايخواستار  در بسياري از نقاط جهان، ،استعمارشدگان روشنفكر
  بـه نسبت  يان راغربمغرضانة  ايتا ديدگاه كردندسعي بر نگارش مجدد تاريخ  ادب و هنر خود
و چـرا از    يعني بدانند چگونه ،را بازنويسي كنند  شده يعني تاريخ تحريف ،خود اصلاح كنند
، و در حال حاضر در چه جايگاهي قرار يا حقيقتشان تحريف شده است اند تاريخ حذف شده

است پردازاني چون هومي بابا، كوشش شده  نظريه آرايبا تكيه بر تاريخ و  ،اين مقالهدارند. در 
هـاي   باشد در خور براي پرسش ، تا پاسخي، اثر باسكيا تحليل شودپادشاه زولوها نقاشي يبلوتا

    شده. مطرح

  هويت ،باسكياـ ميشل  ژان ،پسااستعمار ،لئوپولد سدار سنگور ،تاريخ ،: هنرها كليدواژه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Email: idadvar@ut.ac.ir 
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شود كه نخسـت اسـتعماري    آيد، ذهن يادآور مي هرگاه سخن از پسااستعمار به ميان مي
امـا   ،دو تعبيـر متفـاوت   ه پسااستعمار از پي آن آمده است. خوانش فرهنگ لغاتبوده ك
دهـد: نخسـت طلـب آبـاداني كـردن،       را پيش روي خواننده قرار مي از استعمار ،مكمل

آباداني خواستن؛ و سپس تسلط مملكتي قوي بر مملكتي ضـعيف بـه قصـد اسـتفاده از     
اد آن، به بهانـة نابجـاي ايجـاد آبـادي و     منابع طبيعي و ثروت كشور و نيروي انساني افر

 )»استعمار«ذيل  (معين رهبري مردم به سوي ترقي

كشورهاي پس  اند يا در شرايط استعمار را تجربه كرده  مردم جهان امروزه بسياري از
رنسانس شكل گرفته اسـت. رنسـانس    ةاروپاي مدرن بر پاي .كنند از استعمار زندگي مي

اسـت. اسـتعمار يعنـي     داري يا همان استعمار برده و ار مجانيپول و نيروي ك ةنيز نتيج
از آنان و نواستعمار يا  سياست اعمال و تداوم كنترل بر مستعمرات با هدف سوء استفاده 

بـا صـنعتي    م،اروپاي قرن نـوزده . آن  پسااستعمار يعني تداوم تأثير استعمار بعد از پايان
 دليـل به همين  ،داشتنياز بازار فروش مطمئن  مواد اوليه، و به نيروي كار ارزان، ،شدن

با نويـد زنـدگي بهتـر، تبـديل بـه سـرزمين پسااسـتعمار كـرد تـا           ،سرزمين استعمار را
استعمارگر بـه كشـورهاي انگلسـتان، فرانسـه، اسـپانيا،       از دير باز ها ادامه يابد. وابستگي

امروز به گروه بود،  ه مستعمرخود مريكا هرچند زماني ا ، وشود پرتغال و هلند اطلاق مي
دهـد چگونـه اسـتعمار بـر ملـل       پسااستعمار نشـان مـي   و هنر ادبيات .است اول پيوسته

يعني غرب  ،است هاي غربي  ديدگاه ةهدف مطالعدر اينجا است.   مستعمره تأثير گذاشته
  شـمول  بخشد و جهـان  نگرد و چگونه اين نگرش را تداوم مي ها مي چگونه به اين ملت

شـود:   . اين هدف در دو اثر موازي هم بررسـي مـي  استعمار خود ادامه دهد ا به كند ت مي
پادشـاه  و تـابلوي   1گوردار سـن لئوپولد ساز » شاكا«: شعر نقاشي ييك شعر و يك تابلو

  .2اثر باسكياها  زولو
ــه ادو   ــتعمار را ب ــات پسااس ــون ادبي ــروف او ابحــث پيرام ــالة مع ــعيد و رس  ،رد س

 در اين زمينه دهند و فوكو، لاكان، گرامشي، دريدا را نيز مي نسبت ،)ûăāĂ( شناسي شرق
دانند، اما نبايد فراموش كرد كه جنبش ادبيات پسااستعماري بـا گـزينش    نظر مي صاحب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Léopold Sédar Senghor 
2. Jean-Michel Basquiat 
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زبـان، از جملـه لئوپولـد     ، به وسيلة دانشجوياني فرانسـه ûăýþدر سال  1»ستايي سياه«نوواژة 
از جزيرة گويـان مطـرح    $ارتينيك، و لئون گنُتران دامااز م #سدار سنگور از سنگال، امه سزر

خواندند. اينان نخسـتين هسـتة    هاي پاريس درس مي شد كه در آن زمان، همگي در دانشگاه
» خـودي «دسـت بـه نگـارش از    » ديگري«بودند كه با زبان » ستايي سياه«نويسندگان ادبيات 

  نويسد:  ) چنين ميûăýă( &دگاهخاطرات بازگشت به زازدند. امه سزر در بخشي از كتاب 
  ستاييِ من نه يك برج است و نه يك كليساي جامع سياه

  در دل خاك سرخ نهفته است
  و در روشني سوزان آسمان  

  شكافد....    ستاييِ من، درماندگيِ كدرِ شكيبايي سزاوارش را مي سياه

 )ولـود فرعـونِ  پوستان و استعمارشدگان شكوفا شد. م به مرور چنين ادبياتي ميان رنگين
را بـه تحريـر درآورد و    كـودك سـياه  اي،  گينه *را نوشت، كمَرا ليِ فقيرزاده الجزايري كتاب
توان گفت  را، كتابي كه به جرأت مي شدگان زمين نفريناز فرانسة ماورأ بحار  +فرانتس فاننُ

همـين   نفـرين زمـين  آل احمد شد و عنوانش يادآور  زدگي غرب  محتوايش دستماية كتاب
و... بسياري ديگـر نيـز بودنـد امـا بايـد از سـه شـاعر و         -، آلبر ممي,نويسنده. كاتب ياسين

نويسندة فرانسوي نيز ياد كرد كه پيش از نهضت ادبيات پسااسـتعماري بـدان پرداختنـد. در    
فرانسوي، نويسنده، شاعر و مرد سفر، مجموعة اشعار خـود را بـا    !"بلز ساندرار 1921سال 

به چاپ رسـاند. او بـراي نخسـتين بـار فولكلـور       ""پوستان] [سياهشعار سياه گزيدة اعنوان 
ريس    شفاهي افريقا را هم نگـار   نويسـنده و مـردم   #"ارز شعرهاي فرانسوي شـمرد. ميشـل لـ

را نگاشت؛ و  $"شبح افريقاستايان، كتاب   ، همزمان با نخستين گروه سياهûăýþفرانسوي، در 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Négritude 
2. Aimé Césaire 
3. Léon Gontran Damas 
4 Le retour au pays natal 
5. Mouloud Feraoun 
6. Camara Laye 
7. Frantz Fanon 
8. Kateb Yacine 
9. Albert Memmi 
10. Blaise Cendrars 
11. Anthologie nègre 
12. Michel Leiris 
13. L’Afrique Fantôme 
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شــناس ســاختارگرا،  بزرگمــرد فرانســوي و انســان، "كلــود لــوي اســتروس ûăÿÿدر ســال 
دار  ادبيات پسااستعماري وام .)ÿ -ûþخود را به چاپ رساند (دادور  #هاي غمگين گرمسيري

  گرايان است. تمامي اين نويسندگان، شاعران و دانش
كنـد كـه عمـلاً ديگـر      ي از فرهنگ كشورهايي پشـتيباني مـي  هاي پسااستعمار نظريه

هـاي   شـود. نظريـه   هنوز با ذهنيت استعماري به آنـان نگريسـته مـي   مستعمره نيستند اما 
 شـرق شناسـي  شـود همچـون    گفته ميشده در آثاري  مطرحي ها پسااستعماري به نظريه

) كـه  &(اسپيواك فرودستي جهان سوم، $تعامل استعمارشده با استعمارگر(ادوارد سعيد)، 
  .)üĀă-üāûسليمي (ت طبقات فمينيستي است يادآور طبقات ماركسيستي و شبه

اثـري اسـت از مـرد ادب و سياسـت كشـور       )هـا  اتيوپيـايي از مجموعة » شاكا«شعر 
سنگور اهل سنگال بود اما در اشعارش همواره براي قارة سنگال، لئوپولد سدار سنگور. 

  افريقا هويتي يكپارچه قائل بود.
گذار  يانيك شخصيت حقيقي است. او بن شاكاور شد كه شخصيت آنخست بايد ياد

در همان منطقه  ûĂüĂتا  ûāĂûهاي  در جنوب قارة افريقا بود و بين سال زولووري امپرات
يي او جنگجـو  پوسـتان  زيست؛ او به دست برادران خـود از پـا در آمـد. بـراي سـياه      مي
كه در آن منطقه بودند، نه تنها يـك مـزاحم، بلكـه     ييها احترام بود و براي انگليسي قابل

كتـابي   ûĂĀúبا او ملاقات داشت و در سال  *بود. هانري فرانسيس فيننماد وحشيگري 
كتـابي بـه زبـان     ,تومـاس موفولـو   ûăþúنوشـت. در سـال    +شاكا، پادشاه زولوهابه نام 

موفولو، در اثر خود، انگشـت   .را نوشت -از بانتو اي شاكا، حماسهسوستويي و با عنوان 
  ت او را به تصوير كشيده است.اتهام را به سوي شاكا دراز كرده و فقط خشون

كه ها  اتيوپياييلئوپولد سدار سنگور مجموعة شعري به چاپ رساند با نام  ûăÿĀدر سال 
بخشي از آن نيز سرگذشت شاكا است. لحن سنگور بسيار نرم است. او شـاكا را خونخـوار   

 ûăăûدر سال نهد. و سرانجام  داند و مسئوليت او در مقابل قوم خويش را بسيار ارج مي نمي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Claude Levi- Strauss 
2. Tristes Tropiques 
3. Homi K. Bahabha 
4. Gayatry Chakravorty Spivak 
5. Ethiopiques 
6. Henry Francis Fynn 
7. Chaka, roi des Zoulous 
8. Thomas Mofolo 
9. Chaka : une épopée bantoue 
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را نوشـت. او در   2اسـطوره و افسـانه   شاكا امپراتور زولوها: تاريخ،كتاب خود،  1ژان سوري
  كند شخصيت شاكا را از ابعاد مختلف بررسي كند. كتاب خود سعي مي

دو وجه تمايز از خصوصيات اخلاقـي شـاكا بـه نمـايش     » اندوهان شاكا«منظومة در 
دل. شـاكا   اسي شاكا هم مصمم است و هم سختگذاشته شده است. در اين داستان حم

از » انـدوهان شـاكا  « .كند جنگد و احساسات و عشق را فداي وظيفه مي عليه استعمار مي
دهنـد   روند و به خواننده فرصـت مـي   شكيل شده كه به موازات هم پيش ميدو سرود ت

 رنجـي كـه در مقابـل   عشقي كه بـا رنـج همـراه اسـت و      ،شاهد عشق عميق شاكا باشد
بـرادران خـود   بـه دسـت   بازد. هر دو سرود به لحظة مرگ شاكا كـه   مسئوليت رنگ مي

تـا  كند  شاكا سرشت و عملكرد خود را مرور مي ،در اين ميان .شود اشاره دارد كشته مي
يابد،  بتواند آن را توجيه كند. شاكا تنها در لحظة مرگ است كه عشق و آرامش را باز مي

  از آن گذشته بود.عشقي كه براي آرماني والا 
كه همـان صـداي اسـتعمار    » صداي سپيد ماوراي درياها« در سرود اول .سرود اول

 يش،»عروس خوب و زيبا«، كند. او بايد به خاطر كشتن نُوليوه است، شاكا را محكوم مي
چون از نظر شـاكا   ،از خود دفاع كند. او براي هدفي آرماني به مردم خود سخت گرفت

انگيزند كنار گذاشت. شاكا بايد  كه رقت را ي نو بايد تمامي كسانيبراي ساختن سرزمين
ايـن نماينـدة تفكـر     ،خود الگويي باشد براي ديگران. شايد بـراي نخسـتين بـار، شـاكا    

؛ شاكا انفعال را »گرا غرب عمل« باشد، آن هم در برابر» شرق منفعل« خواهد نمي ،»شرق«
يبايش، و سنگور بر عملكرد ايـن جنگجـو   نوعروس ز ،پذيرد، حتي به خاطر نُوليوه نمي

گذارد. اما نبايد فراموش كرد كه شـاكا و يـارانش نخسـت بـا آغـوش بـاز بـه         صحه مي
بـا سـخنان   «، »آوران خداوندنـد  گـويي آنـان پيـام   «، رفتند سوي درياها استقبال مردان آن

 د.را كه داشتند تقديمشان كردن يهاي و بهترين» هاي گوارا نوشيدني«و » دلنشين

سرود دوم سرود اوج عشق شاكا اسـت. قهرمـاني كـه فراسـوي مـرگ،       .سرود دوم
نگور     كـه خـود و    ،فراسوي زمان و مكان پيوندي عارفانه با نُوليـوه خواهـد داشـت. سـ

نياكانش تحت قوانين استعماري زيسته بودند، از طريق فراينـد بازنويسـي، بـازخواني و    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Jean Sévry 
2. Chaka empéreur des Zoulous : histoires, mythes et légendes 
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اي  يـك رئـيس قبيلـه آزمـون روشـنگرانه      كند. براي سنگور زندگي پاسخگويي عمل مي
، »حركت« ،»سرزمين كودكي«، »عشق« گردد و از است. او به حقيقت وجود خود باز مي

كند، رئـيس قبيلـه هـم جـاي      گويد. شاعر حركت را خلق نمي سخن مي» فرياد سياه«و 
به زمين و بـه عـروس خـود.     پيوندد، به آسمان، گيرد. شاعر به رود مي سرنوشت را نمي

هـا را بـه ديگـران بسـپارد.      گرد نيست كه قصد دارد گفته شباهت به نقالان دوره شاكا بي
خبري كه نه تنها يك قبيله و يك قوم، بلكه يك قاره  ،هستند» خبرخوش« همه در انتظار

كـه نويـد ايـن    است هاي بسياري را تحمل كرد و حالا وقت آن رسيده  به خاطر آن رنج
شـاعر و مـرد   ». به تمامي اقـوام روي زمـين  «ه داده شود، هاي آيند به نسل» خبر خوش«

  اند. عمل هر دو به مقصود خود رسيده
  .شعري ماندگار لا يكي زيباترين اشعار سنگور است،اين شعر بلندبا

نوازي به عنوان حق اقامت نيست بلكه حق  مفهوم مهمان«برخلاف كانت كه عقيده دارد 
نـوازي يـك    مهمان«راي دريدا، همچون بسياري ديگر، )، بāĂ(به نقل از دريدا » بازديد است
نـوازي   وطني تنها تحت شرايط مهمان قانون جهان« ). به عقيدة او، āþ(همان » فرهنگ است
نوازي بايد با لبخند باشد و با نشاني از خوشحالي. بدون  ). اما مهمانāĀ» (پيوندد به وقوع مي

گويـد كـه    راسم سوگواري. متن به ما مـي لبخند و شادي، پذيراي كسي خواهيم بود براي م
بـاور نداشـتند كـه    » هـا  صورتي گوش«نوازي را دارا بودند اما  شاكا و يارانش فرهنگ مهمان

غيرممكن است چيزي را كه بر اين خاك بنا شده، ساخته شده يا استوار است، از آن بيرون «
جـاي   ). اينـان بـه  āĂ(همـان  » دانست، چيزهايي چون عادت، فرهنگ، نهاد حكومت و غيره

تحفـه دادنـد.   » هاي غبارگرفتـه  شيشه خرده«و » هداياي زنگارگرفته«دوستي و محبت متقابل 
» صـداي سـپيد  «آشـنا شـدند.   » آذرخـش روي كشـتي  «شاكا و يارانش خيلي زود با كاربرد 

خواهد درس اخلاق بدهد: كنار گذاشتن خشونت، سر فرود آوردن و خضوع، اما شـاكا   مي
ها و رودها بوده است. او به خـوبي   ها، دره ها، تپه ويايي شاهد تخريب جنگلپيشاپيش در ر

ديد و  گذاران گونيا و پرگار قانونهاي اسارت  هاي چهارگوشة گيتي را پشت ميله سرزمين
توانسـت   شـد. او نمـي  » با آموختن اصول آنان سراپا عقـل «چنين سرنوشتي را نخواست. او 

يان غايب حق بخشيدن دارد؟ آنها هميشه غايبند؛ وانگهي چه كسي از طرف قربان«ببخشايد: 
). ûúû -ûúü(همـان  » بخشايش درمان وفاق نيست و نبايد به معناي درماني براي وفاق باشد
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وقتـي  «شـود كـه    كند، يـادآور مـي   هاي يك وضعيت را برملا مي واسازي دريدا، كه تناقض
مشـترك و جهـاني فرصـت درك    قرباني و گناهكار زبان مشتركي ندارند، وقتـي هـيچ امـر    

شود؛ بدون شـك ايـن    رسد بخشايش تهي از معنا مي دهد، به نظر مي ديگري را به آنها نمي
). شـاكا  ûûú -ûûû(همان » موردي از امر مطلقاً نابخشودني است، ناممكنيت بخشايش است

  كند. آماده مي» برداشت محصول آينده«خود را، در ميان درد و رنج، براي 
 اسـت  و هويت ملي هويت يادبيات پسااستعمار  هاي ترين مضمون جستهبراز  يكي 

پـردازان   ، يكـي از نظريـه  . هومي بابااست دار كرده  زيرا غرب هويت اين مردم را خدشه
مهــم پسااســتعمار كــه خــود در جامعــة مســتعمراتي هنــد زاده شــد و شــاهد تغييــرات 

و ادوارد سعيد او را تحسين  هاي مادري نيز بود و توني موريسن پسااستعماري سرزمين
شناسي استوار كـرده اسـت و    با تكيه بر ادبيات، تاريخ و روان اند، مطالعات خود را كرده

كـه  از مباحـث اصـلي   . بينـد  تـر مـي   هاي خود نزديك نظرات سعيد و لاكان را به ديدگاه
بحران هويـت، زنـدگي در حاشـيه، تقابـل شـرق و      توان به  كند مي هومي بابا مطرح مي

  .اشاره كردغرب، وجودي ديگر يا هويت دوگانه، و تبعيض نژادي 
استعمارگر احساسـي   گويد كه نزد مي اي استعمارشده از "جايگاه فرهنگاو در كتاب 

، اجتمـاعي  است در گفتمان پسااستعماري هومي بابا، استعمارشده واقعيتي از اندوه دارد.
  .است قابل رويت »ديگري« يك

***  
بـروكلين نيويـورك از پـدر و    محلة چنـدمليتي  در  ûăĀúيا در سال ميشل باسكـ  ژان

، را پوسـتان  تيايي به دنيا آمد. او زندگي در هارلم، محلة سياهيمادري پورتوريكويي و هاي
در  ،ســالگي üĂر ، دûăĂĂدر باســكيا هــا را از نزديــك لمــس كــرد.  تجربــه و نــابرابري

  نيويورك از دنيا رفت.
كيلومتر فاصله از امريكا و متعلق  ûüúúدر درياي كارائيب با  اي است پورتوريكو جزيره

شود امـا در كنگـرة    به خاك آن. زبانش انگليسي است و پول رايج امريكا در آن ردوبدل مي
. هـائيتي  اقليت هسـتند  امريكا سناتور ندارد و تنها نمايندة آن حق رأي ندارد. آنان فقط يك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Les lieux de la cultureاز 
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هـايي كـه از    سه بود اما در اين تاريخ با شـورش بـرده  مستعمرة فران ûĂúþهم تا اول ژانوية 
هـا   اي است كه با شـورش بـرده   افريقا آورده شده بودند استقلال پيدا كرد و اولين مستعمره

استقلال خود را به دست آورد. امروز زبان رسمي آن فرانسـه اسـت امـا در نهايـت فقـر و      
هنرمندان امريكايي است كـه در دهـة    كند. باسكيا از نسلي از وابستگي به فرانسه گذران مي

ûăāú هاي آوانگارديسم، اندرگرانديسم، پاپ آرت خـوش درخشـيدند. او    ميلادي با جريان
يا نقاشي ديواري كه نوعي اعتراض است آغاز كرد؛ سپس كارش را از  graffitiكارش را با 

كه كارهايش در ترين هنرمندي بود  سالگي جوان وسه روي ديوار به روي بوم برد. در بيست
دوستي و همكـاري   ûăĂúترين دوسالانة آكادمي هنري نيويورك به نمايش درآمد. از  بزرگ

، زمان مـرگ  ûăĂāنزديك او با اندي وارهول، هنرمند سرشناس پاپ آرت، شروع شد و تا 
وارهول، ادامه داشت و در كار هر دو تأثيرگذار بود. اين دو بيش از صد كار مشـترك خلـق   

و سال مرگ خودش، تمام كارهـاي   ûăĂĂس از مرگ وارهول و تا سال بعد، يعني كردند. پ
پادشـاه  كرد. تابلوي  باسكيا مضمون مرگ، نژادپرستي و سرنوشت خود هنرمند را تداعي مي

سالگيِ باسـكيا   وهفت كشيده شد. اين اثر هنري در بيست ûăĂþ đ ûăĂÿهاي  بين سال زولوها
  ه پيدا كرد.به موزة هنرهاي معاصر مارسي را

و  هـا  علاقـه توانـد   عقيده داشت كه فضايي وجود دارد كـه مسـتعمره مـي    هومي بابا
باسكيا اين  به ديگران بنماياند. ،در قالب مفاهيم و واژگان خود ،تجربيات خود را در آن

  به وجود آورد تا از استعمار به پسااستعمار برسد.  پادشاه زولوها يفضا را در تابلو
دارد و تكنيك آكريليك در آن به كـار رفتـه    üúĂ  ×ûāýابعاد  ه زولوهاپادشا يتابلو

اي  شايد مخاطب عام نتواند به راحتي با اين تابلو ارتباط برقرار كند امـا هـر دوره   است.
  شناسي خود را دارد. زيبايي
انـدازد. باسـكيا    در نگاه نخست اين تابلو ما را به ياد يك صفحه از روزنامه مي -

هايي با حروف كوچـك چـاپي،    نوشته در يك صفحه جمع كرده است:چيز را  همه
هاي زيادي براي گفتن دارد كه  باسكيا حرفاند.  رفتههايي كه در هم  ها و رنگ چهره

شـود   ديده ميآورده است. در وسط صفحه يك ماسك افريقايي  در اين صفحه گرد
قـومي. ماسـك   فرهنگـي و  هـاي   هايش بيرون زده است، نمـادي از ارزش  كه دندان

 اي واقعي باشد،  تواند چهره قدر جاندار است كه مي آن
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كشد. شكي نيست كـه ايـن يـك افريقـايي      زند و فرياد مي اي كه حرف مي چهره
بنـدي   اي مايـل بـه سـياه، اسـتخوان     هاي سفيد در ميان چهـرة قهـوه   است، دندان

 صورت، و فرم بيني همه گواه از افريقايي بودن آن دارند. 

از عناصـر نـاهمگون، بـا بافـت و      اي مجموعه ، يعنيتابلو يك كولاژ استاين  -
همگـوني بـه وجـود    نـوعي  د تـا  نگير كه در كنار هم قرار مي ،هاي متفاوت رنگ
 اين كولاژ كار خود باسكيا است. يتمام اجزا .دنبياور

جا به اندازة كافي نبوده تـا هـر    گويي، اند ها روي هم لغزيده بعضي از قسمت  -
كـرد، شـهري    سرجاي خودش قرار بگيرد. باسكيا در نيويورك زندگي ميچيزي 

دهنـد،   هل مـي  يكديگر را تفاوت نسبت به هم بزرگ، شلوغ و پرهياهو، مردم بي
شوند. تابلو هم همين است؛ آن كـه   در خيابان، در مترو، و گاه باعث ناراحتي مي

دور ماسك را  ،و آنجاهاي ريز، اينجا  نوشته تكه خود را جلو بيندازد موفق است.
بيننـد و   چهـره را مـي    ـ اند. در اين شهر بزرگ، همـه هـر روز ايـن ماسـك     گرفته

در جريانند كـه چـه    ،بيش و كم ،خوانند و همه آن مي برهاي زيادي را  خواندني
 استعمارشده نزد استعمارگر احساسي از اندوه دارد.خبر است! 

. ايـن  اند كوچك احاطه كردهحروفي كه آن را  سر ماسك خيلي بزرگ است و -
 ،تواند تمام حروف ريز را بخواند، بشنود و به آنها فكر كند. افزون بـر آن  سر مي

هـم و   هـاي زيـادي بـا    آدم گـويي اند كه  قدر روي هم تلنبار شده حروف ريز آن
تري هم هست كه هـر كـدام    ند. سرهاي كوچكهست مشغول حرف زدن همزمان

خواننـد، فكـر    بيننـد، مـي   جنب و جوشند، مـي همه در  ،سرگذشت خود را دارد
 ماننـد هـا قـرار دارد.    جـوش  و كنند و اين سر بزرگ در مركز تمام ايـن جنـب   مي

هاي روي ديوار است. باسكيا از ديوارشهر به تابلو روي آورد اما اصـول   گرافيتي
توان هر روز در شهري همچون نيويـورك   خود را حفظ كرد. همة آنچه مي ةاولي

هـاي   ها، جملـه  هاي درهم، چهره هاي ناگوار، رنگ ها، شنيده د، زشتيشاهدش بو
ــي  ــاه، نقاش ــي  كوت ــاي ب ــي، ه ــط معن ــي خ ــي    خط ــا آميختگ ــاط ي ــا و... (التق ه

 شود. در اين تابلو ديده مي فرهنگي) ـ اجتماعي
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الشـعاع آن   بزرگ در بطن تابلو قرار دارد و همـه چيـز تحـت    ةچهر  ـ اما ماسك -
بگذارد امـا  » اي قهوه ماسك«يم داشت عنوان تابلو را . نخست، باسكيا تصماست

، را پادشاه زولوهـا يعني  ،اش قدر گويا بود كه عنوان برازنده چهره آن ـ اين ماسك
در آن بـه كـار   را » پادشاه« لفظعنوان تابلو را تغيير داد تا  برايش انتخاب كرد. او

، و خيابـان قلمـرو   اش كـرده  كه جمعيتـي احاطـه   ،پادشاهي برآمده از تاريخ برد،
شده  از مركز به حاشيه راندهبود ـــ   افتاده هايش دور ست. باسكيا كه از ريشهوا

زنـد.   ــ با اين تابلو خود را به آنها پيوند مـي  شده تبديلبه بيگانه  و از شهروند
ترين ذهنيـت باسـكيا را    هاي گوناگون موجود در آن اساسي شلوغي تابلو و نقش

 ةدر معناي گسـترد  تركيبي بين افريقا و غرب ،ن، آميختگيچندرگه بود :سازد مي
بينيم، بلكه باسكيا بـر تقابـل    تلفيق عناصر نمي نشاني از در تابلوي باسكيا ما. آن

ارزش ، اجـزا  هاي متفاوتشان تأكيد دارد. اين يعني در عين پراكندگي آنها و ريشه
مركز تابلو بر همـه   . چهرة افريقايي درشود كلي از مجموع همين اجزا گرفته مي

 .تابلو، تابلوي او است و داستان، داستان اوچيز احاطه دارد، 

هـا، پوسـترهاي    هاي شهر. رنگ ماشين ها بسيار تند هستند و يادآور رنگ رنگ -
هـا، تابلوهـاي نئـون. باسـكيا از رنـگ آكريليـك        تبليغاتي، تابلوهاي سردر مغازه

اق، كـه بـراي سـاختن اشـياي     استفاده كرده است، يك مادة صـنعتي مـات و بـر   
بـه   سفيدپوسـتان ارزش، يـادآور اشـيايي كـه     رود، اشيايي كـم  روزمره به كار مي

 داده بودند. پوستان افريقا سياه

ها هـم   كشد. واژه ها را به تصوير مي ها رابطة قدرت باسكيا با انتخاب اين رنگ -
، سـياهي  آمـده اسـت  » سياه بـر روي سـفيد  «آفرينند. جدا از معناي هر يك  نقش

سـياه بـر روي   «جوهر بر روي سفيدي بوم؛ سفيدي پوسـت و سـياهي پوسـت.    
پوست در شهر سفيدپوستان است. سياه و سـفيد   نيز نمايانگر حضور سياه» سفيد

توانـد نشـان از خـون باشـد، خـوني كـه        هاي شهر. سـرخي هـم مـي    در خيابان
تـاراج شـد و   هاست ريخته شده، در مقابل زردي آفتاب و طلا، ثروتـي كـه    سده
 تواند در مقابل تاريكي قرار گيرد. شود. تمامي عناصر نور و روشني مي مي
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ها دربارة اين تابلو بسيار است. هر نوشـته و تصـوير پيـامي دارد، فضـاي تـابلو       گفتني - 
هـا   سازد. انتخاب محـل واژه  ها و آواهاي نو مي تمامي ندارد. هر واژه تصويري نو با رنگ

تـوان   زير ماسك قرار گرفته است و يكي از تعاريفي كـه مـي   »باد« ژةنيز معنادار است. وا
برايش در نظر گرفت نياز اين ماسك سياه به هوا است، هواي در جريان، محيطي بـاز از  

هـايي بـه زبـان     اش. در سمت راست، كنـار گـوش ماسـك، واژه    فضاي اصلي زندگاني
(مس، برنج، » …COPPER, BRASS, IRON, STEEL, GOLD « انگيسي آمده است:

ارزش يـا   اش، كـم  صداي فلز را شنيد، سختي آن، سرديتوان  آهن، استيل، طلا)؛ مي
شود، ابـزار خـانگي و    باارزش بودن آن، فلزي كه با آن چيزهاي مختلف ساخته مي

 »...زيورآلات«و » اسلحه«ابزار جنگي، 

» افسر پلـيس «اي در تعريفي ديگر معن» COPPER«باسكيا واژگان را به بازي مي گيرد:  - 
گيـرد. در نگـاه اول بـه نظـر      كم داستان تابلوي باسـكيا شـكل مـي    جا كم دهد. از اين مي
بندي است و اتفاقي ايـن شـكل را پيـدا كـرده امـا بـا ديـد         رسد اين تابلو يك سرهم مي

شده اسـت. از طرفـي پاسـخگوي زمـان خـود       بينيم كه همه چيز آن حساب تر مي جدي
شود. از طرف ديگر، تـابلو   صفحة موسيقي وينيل آن دوره ديده مياست: پايين تابلو يك 

قـرار  ديگري، سفيدپوسـتان،  پادشاه زولوها مورد انتقاد شديد  تاريخ:تصويري است از 
گرفت و از او روي برگرداندند. او شاهد خيانت برادران خـود بـود و بـه دسـت ايشـان      

  انة تابلو تنها است. تنهاي تنها.كشته شد (توماس موفولو، سنگور). ماسك يا مرد در مي
  كند. كند و ادبيات آن را با هنر ادغام مي تاريخ به ادبيات راه پيدا مي

مستعمره زماني قادر خواهد بود در برابر استعمارگر مقاومت كند  از ديدگاه هومي بابا،
و با نگاه كه بتواند نگاه استعمارگر به خود را پاسخ گويد، خود نيز به استعمارگر نگاه كند 
  شود. خود قدرت استعمارگر را به چالش بكشد، چيزي كه در تابلوي باسكيا مشاهده مي

  توان تمامي عناصر مورد نظر هومي بابا را ديد: در تابلوي باسكيا مي
باسكيا هويت امريكايي را هم دارد و هم ندارد، پورتوريكـو در سـنا   بحران هويت: 

هـا دفـاع كنـد. او امريكـايي      و ديگر پورتوريكويي نماينده ندارد و كسي نيست كه از او
   تمام معني. ههست، اما نه ب
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در قلب نيويورك شـاهد بيشـترين آميختگـي فرهنگـي      بروكلينزندگي در حاشيه: 
هـا. جـايي كـه اهـالي در      ة فقر و تمـامي كاسـتي  پوستان، محل سياه ةمحل ،است و هارلم

 شـهروندي در حاشـية  . باسكيا آنبطن  كنند و نه در ة جامعة امريكايي زندگي ميحاشي
  در بروكلين و هارلم تجربه كرد. را زندگي

خود در زندگي باسكيا حضور  ةشرق و غرب در معناي گستردتقابل شرق و غرب: 
قـومي   شود و محسوب مي »كاكاسياه«داشت. او امريكايي را تجربه كرد كه در آن قومي 

  (ديگري در مقابل خودي). بوميديگر 
 پدري از پورتوريكو مادري از هائيتي و ، كهباسكيايگر يا هويت دوگانه: وجودي د
هويت دوگانه را با پوست و گوشت و خون خود بود، وابسته به بروكلين داشت و خود 

  واقعي را داشته باشد.» خودي« احساس يكدر امريكا حس كرد. باسكيا هرگز نتوانست 
دانستند وقتي از  نستند كه افريقايي هستند؟ ميدا آيا اقوام ساكن افريقا ميتبعيض نژادي: 

شوند و تازه به مرور و طـي دو سـه    ناميده مي» كاكاسياه«شوند  كشتي استعمارگران پياده مي
گويد: وقتي جمعيت دنيا  پوست؟ سارتر در قضاوتي ناعادلانه مي شوند به سياه سده تبديل مي

نيم ميليارد بومي؛ گـروه اول صـاحب واژه    دو ميليارد بود، نيم ميليارد انسان بودند و يك و
مستعمره گذاشتند. اما بـه   جهاني شدنرو گروه اول. بعدها نام اين را  بود و گروه دوم دنباله

  وجود خارجي ندارد. اين واژه و مفهوم ساخته و پرداختة اروپاست.» كاكاسياه«واقع 
باسـكيا بايـد    يتـابلو  با يافتن تمامي عناصر مورد نظر هومي بابـا از پسااسـتعمار در  

شخصيتش در بافت اسـتعماري بـه    و است پذيرفت كه باسكيا خود نمايندة پسااستعمار
 يسـاخته و پرداختـه شـده اسـت. تـابلو      شدت تحت تأثير ناخودآگاه خود و محيطش

بـه تصـوير    با تكيه بر تاريخ و ادبيـات، زنـدگي معاصـر سياهپوسـتي را    ، ها پادشاه زولو
  نيويورك. مانندخود باسكيا هم باشد در شهري  تواند كه مي كشد مي

  
  گيري نتيجه

مطالعات خود را گستراند و پا فراتر از تأثير و  ةاز اواخر قرن بيستم ادبيات تطبيقي حوز
سينما، نقاشي، موسـيقي)  ( ادبيات تطبيقي شد و هنرها نيز وارد گسترة تأثر گذاشت. نقد
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ي هم در چارچوب مطالعات پسااستعمار ،ندر اين ميا ند.به موازات ادبيات حركت كرد
هاي ادبيات تطبيقي راهي براي خود باز كرد. اين مقاله فرصتي بود تا رابطـة ميـان    نظريه

لو د. شاكا جنگجويي بود از قوم زوشوتاريخ، ادبيات و هنر از نزديك مشاهده و بررسي 
 ـ ،ادبيات او را جان بخشـيد و هنـر   كه تاريخ مهر تأييدي بر او زد، ه مـوازات تـاريخ و   ب

قـدر حـرف    مو به تصوير كشيد. اثري كه آن مرد را با قليك موم و يك قزندگي  ،ادبيات
راه جهان هاي هنري  ترين موزه براي گفتن داشت و ارزشمند بود كه به يكي از شاخص

 پيدا كند و داستان شاكا را ماندگار سازد.
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  واني بيضاييتاريخي تا آرش برخ ـ  از آرش اساطيري

هاي عالي هنر و  استاديار گروه پژوهش هنر دانشكدة پژوهش( صدرالدين طاهري
  1)كارآفريني دانشگاه هنر اصفهان

كارشناس ارشد ادبيات نمايشي دانشكدة هنرهاي نمايشي و موسيقي ( تكتم نوبخت
  )دانشگاه تهران

  
  
  

  چكيده 
سي فرهنگي بـا سـاختاري ايـدئولوژيك،    شنا از ديدگاه رولان بارت، تاريخ، همچون نظام نشانه

كنندة موجوديت و چارچوب معنايي اسطوره است، بنابراين مفهـوم درونـي اسـطوره بـه      تعيين
گرانش وابسته اسـت. لينـدا هـاچن بـه      هاي تاريخي گردآورندگان و روايت ها و ديدگاه خوانش
نگارانـه. در ايـن    ستان تاريخنام فرادا كند به گيري ژانري تازه در ادبيات پسامدرن اشاره مي شكل

انديشـي،   كـارگيري شـگردهاي روايـي همچـون درون     با بهشيوه از نوشتار، محتوم بودن تاريخ 
هـاي ممكـن جـاي     شود تـا روايـت   چالش كشيده مي بهپريشي و ارجاعات بينامتني  كنايه، زمان

ز جمله در نمايشنامة روايت غالب را بگيرند. بهرام بيضايي در بازخواني تاريخ اساطيري ايران، ا
، با تلاش براي فروريختن بنياد مقتدر دروني روايت، به گونة مشابهي دست بـه تأويـل و   آرش

زند. خاستگاه دقيق تاريخي داستان آرش كمـانگير آشـكار نيسـت امـا      سپس بازآفريني متن مي
نـي جـاي   كم در يك دورة دوهزارساله در قامت اسطوره/تاريخ در باور و نوشتارهاي ايرا دست

نگارانه در برخـواني   داشته است. هدف اين پژوهش يافتن شگردهاي ادبي ويژة فراداستان تاريخ
هـاي   اي/تاريخي با آرش برخـواني بيضـايي اسـت. يافتـه     و مقايسة تطبيقي آرش اسطوره آرش

 دهند بيضايي با ديدگاه نقادانة سياسـي ـ طبقـاتي و بهـرة آگاهانـه از      برآمده از تحليل نشان مي
شـكني كـرده و در چيـدمان روايـي نـو       ترفندهاي ادبي پسامدرن، از بازيگران اين روايت نشانه

  ها سپرده است. هايي تازه بدان نقش

  ، آرش كمانگير.آرشنگارانه، برخواني  ليندا هاچن، بهرام بيضايي، فراداستان تاريخ :ها كليدواژه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Email: s.taheri@aui.ac.ir (نويسندة مسئول)  



 تاريخي تا...  ـ از آرش اساطيري    Ă/ü 76ادبيات تطبيقي مقاله
 

 
 

  . مقدمه  1
اي اسـت چـون بـه     تاريخي است. اسطوره هنيم  ـ اي اسطوره آرش كمانگير شخصيتي نيمه

هـايي چـون    دانـش  دردوران پيشدادي تعلق دارد كه هنوز ماهيـت زمـاني و مكـاني آن    
رو كـه زنـدگي و    ، و نيـز از آن يستشناسي آشكار و قطعي ن نگاري نوين و باستان تاريخ

كـم   تاي پنهان است. و تاريخي است زيرا دس ـ هاي افسانه اي از كارويژه مرگش در پرده
اند و در بسـياري   ايران فرهنگي به او باور داشته ةطي دو هزار سال گذشته مردمان حوز

هـاي   گزيـده  ،بنـدهش  ،مينـوي خـرد   ،هـا  يشـت همچـون   ،پيش از اسلام نوشتارهاياز 
و...، همچنـين   يادگار جاماسـبي  ،هاي ايران شهرستان ،ماه فروردين روز خرداد ،زادسپرم

 ،اخبار الطـوال  ،تاريخ طبري ،غرر اخبار ،آثار الباقيههمچون  اسلامي ةمنابع تاريخي دور
 ،القـانون  ،الكامل ،مجمل التواريخ و القصص ،البدء و التاريخ ،تجارب الامم ،الاخبار زين

تاريخ طبرسـتان و   ،طبقات ناصري ،المنجمين روضة ،الارض و الانبيا ملوك سني تاريخ
 و ياد شده است.و... از ا الصفا  روضة ،رويان و مازندران

مـورد   ،عنوان داستاني پرشور و داراي توان نمايشي بـالا  به ،اين روايت !&$" ةاز ده
هـاي   توجه بسياري از نويسندگان و شاعران ايرانـي قـرار گرفتـه بـود. از جملـه نسـخه      

 هـاي ايـران باسـتان    داسـتان توان به بخش آرش در  همبسته با اين موضوع مي ةشد چاپ
سـياوش  ( آرش كمانگير، ),$$" يا،ارسلان پور( آرش شيواتير)، *$$" ،احسان يارشاطر(

مهـرداد  ( آرش ةحماس ـو ) #&$" ،نادر ابراهيمي( آرش در قلمرو ترديد)، ,$$" ،كسرايي
  ) اشاره كرد.#&$" ،اوستا

 تـا  ,$$" ازسپس  .نوشت +$$"و  &$$"هاي  را بين سال آرشنخست  بهرام بيضايي
آن را  #&$" درسـرانجام   ).*": *,$"تـر كـرد (بيضـايي،     همتن را ويرايش و گسترد !&$"

). !#: "+$"(بيضـايي،   دش ـاما ايـن مجلـه توقيـف     ،سپرد كتاب ماه كيهانبراي چاپ به 
. اين نسخه تـا دو  دكرچاپ را بيضايي  آرشانتشارات نيلوفر  *)$"سرانجام در تابستان 
 ةدو نمايشـنام  همـراه آرش تـاكنون   *+$"از سـال   رسيد. چاپ مي دهه پس از آن نيز به

منتشـر   سـه برخـواني  ر كتابي به نـام  د بندار بيدخش ةكارنامو  اژدهاكهاي  ديگر با نام
 پردازد كـه  مي ـ تاريخي  اي هرواسط سه روايت به بازخواني بيضايي سه برخواني شود. مي

  آرش است.  ةدومين روايت دربار
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هـا   توانيم اسطوره دارد و ما نمي حيات فرهنگي ما ادامهبيضايي بر اين باور است كه 
هـاي بسـيار    متوقف كنيم. در حقيقت اسطوره شكل جامد ندارد. در نسخه در يك جارا 
 هنـوز  كه ما است بسيار چيزها بوده كه در دسترس نيستند، احتمالاً ،ها اين اسطوره ديمق

گويـد:   مـي ز ني ـ »برخـواني « ةواژ او دربـارة . )-#: -+$" را داريم (بيضـايي،  انهايش نشانه
معنـي بلنـد خوانـدن و بـراي جمـع        معني از بر خواندن است و هم بـه   برخواني هم به

  .)!$ همان(خواندن 
رود. لينـدا   شمار مي اي اقتباس ادبي به هايش دارد، گونه اي كه بيضايي در برخواني شيوه
ه و گويـد: فـراورد   ) از دو گونه اقتبـاس سـخن مـي   üúúĀ( نظرية اقتباسدر كتاب  1هاچن

تواند تماماً به متن اصلي خود وفادار بمانـد، چـرا كـه در ايـن      فرايند. فراوردة اقتباسي نمي
كـه بـه بنيادهـاي     شود. بنابراين در عـين آن  صورت به يك رونوشت يا اثر تقليدي بدل مي

انديشة اصلي پايبند است، بايد از متن ابتدايي متفاوت باشد. فراتر از آن، اقتباس بـه شـيوة   
شـود و بـه مـتن     پـذير مـي   ند طي يك روند ادبي بازآفريني و از آن خود كردن امكـان فراي

بخشد، زبان نـو و بيـان    بخشد. آنچه در اين روش به اثر اقتباسي ارزش مي معنايي تازه مي
  هايش طي كرده است. تازه است، مسيري كه بيضايي در آفرينش برخواني

ــژوهش در  ــن پ ــي مختصــر  اي ــس از بررس ــاريپ ــت ت ــام هوي ــطوره در نظ خي اس
 بـه تبيـين  ، دبيـات پسـامدرن از ديـد هـاچن    هاي ا و ويژگي 2شناختي رولان بارت نشانه

تاريخي شخصيت آرش در نوشتارهاي پيش از اسـلام و برمانـد آن   ـ  اي طورهاهميت اس
اي تطبيقي ميان  كنيم به مقايسه پردازيم و برپاية آن تلاش مي اسلامي مي ةدر ادبيات دور

. آنگـاه  تـاريخي بـا شخصـيت آرش در برخـواني بيضـايي بپـردازيم        ـ اي رهآرش اسطو
را با تكيه بر ارجاعات بينامتني، تفاوت با منابع تاريخي و ميـزان بهـره از    آرشبرخواني 

  كنيم. تحليل مي نگارانه تاريخ فراداستانشگردهاي روايي 
  

  مند اسطوره از ديدگاه بارت . ذات تاريخي و زمان2
داند كه ساختاري ايـدئولوژيك   شناسي فرهنگي مي تاريخ را يك نظام نشانه رولان بارت

كنندة موجوديت و چارچوب معنايي اسطوره اسـت. بـارت    دارد. از ديد او، تاريخ تعيين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Linda Hutcheon  
2. Roland Barthes 
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اي در جامعـة مـدرن سـخن     ) از تداوم اعتبـار بيـان اسـطوره   ûăÿā( ها اسطورهدر كتاب 
اي  و تاثيرگذار انتقال مفاهيم با زبان اسطوره دهد كه شيوة كاربردي گويد. او نشان مي مي

هاي سياسي ـ فرهنگي امروز نيز هنـوز    هاي كهن نيست، بلكه گفتمان منحصر به فرهنگ
  برند. هاي نو از آن بهره مي با آفريدن اسطوره

  بارت بر اين باور است كه: 
اسـت.  اسطوره يـك مفهـوم يـا انگـارة صـرف نيسـت، بلكـه يـك سـاختار و نظـام ارتبـاطي            

توانـد از موجوديـت    هاي اسطوره شكلي است، نه ذاتي. هر موضوعي در جهان مـي  محدوديت
اي براي بهرة جامعه دسـت يابـد. بيـان     بسته و خموش خود عبور كند و به بيان شفاهي گشوده

اندازد، در حالي كه ممكن است آن موضوع بعـداً   اي در هر دوره بر موضوعي چنگ مي اسطوره
هاي بسـيار   توان به اسطوره جايش بر مسند اسطوره بنشيند. مي سخن ديگري بهفراموش شود و 

اي ازلي نيست. اين تاريخ انساني اسـت كـه واقعيـت را بـه      كهني دست يافت، اما هيچ اسطوره
كنـد. بيـان    سـازد و قواعـد مانـدگاري يـا فراموشـي آن را تعيـين مـي        اي بدل مي گفتار اسطوره

دست تاريخ است، نه برآمده از سرشـت رخـدادها    شده به ريزي پايه اي كهن باشد يا نو، اسطوره
  ).ûúĂ(بارت 

شوند،  نيازهايي كه اسطوره قصد پاسخ دادن به آنها را دارد در گذر زمان دگرگون مي
اي در  دهند. گاه يك نشانه يا روايت در دوره پس اساطير نيز در اين فرايند تغيير معنا مي

شود. گاهي نيـز ريخـت    اي مي گيرد و بعد دوباره اسطوره يزدايي قرار م معرض اسطوره
كـه مفهـوم آن تغييـر يافتـه اسـت، و بـه ايـن ترتيـب،          مانـد در حـالي   اسطوره ثابت مي

سـان اسـطوره شكسـته     آورنـد. بـدين   هاي كهن سر بر مي هاي نو از دل اسطوره اسطوره
بـارت از نخسـتين   «انـد.  نماي ها و رد پاها خـود را بـاز مـي    شود، اما همزمان با خرده مي

هـا بـراي آشكارسـازي واقعيـت درونـي و       شـكني اسـطوره   انديشمنداني است كه نشانه
  ).ûāü 1(بلانژر» كند ها را مطرح مي اي معاصر بدان بخشيدن چهره

  
  نگارانه . فراداستان تاريخ3

اي نـوين  ه ريزي شيوه انديشمنداني چون بارت بر پايه به دستواكاوي تاريخ و اسطوره 
شـمار   نوعي شگرد روايي بـه  ثير بسيار نهاده است. فراداستانادبي در دوران پسامدرن تأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Andre Bélanger 
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خواننده  ،خودآگاهانه و آشكارا ،نامه و...) اثر (رمان، فيلم، نمايش ،ياري آن به ،كه رود مي
  سازد.  را از خيالي بودنش باخبر مي

لسـفي و نقادانـه در بـاب    هـايي ف  انديشي و كنايه پرسش كارگيري درون با به فراداستان«
عنوان نام  ). اين واژه را به&*# 1(هولمن» نهد نسبت ميان خيال و واقعيت فراروي خواننده مي

كـار   بـه » فلسفه و آينـدة داسـتان  «يك ژانر داستاني معاصر نخستين بار ويليام گس در مقالة 
ن اسـت.  شـده در ادبيـات پسـامدر    امروز فراداستان يك شـيوة شـناخته   )."" 2(گس گرفت

 خـود  وضـعيت  يـا  ماهيـت  بـه  را خواننـده  توجه ،مند نظام و خودآگاه شكلي به فراداستان،«
 طـة راب ةدربار را هايي پرسش طريق اين از تا كند مي جلب مصنوع و ساختگي امري عنوان به

  ).,(وو » آميزد هم در را خيال و واقعيت ميان مرز و حد و كند مطرح واقعيت و داستان ميان
گونة رايجي در ادبيـات پسامدرنيسـتي اسـت كـه بـا تغييـر        3نگارانه تان تاريخفراداس

آگاهانة رخدادهاي تاريخي در وجـود يـك روايـت درسـت و حتمـي تـاريخي ترديـد        
كوشـد بـا    نويسـي، مـي   كند. در اين شيوه نويسنده، با آشكار كردن شگردهاي داستان مي

را لينـدا هـاچن، اسـتاد ادبيـات     » رانهنگا تاريخ«نگاهي نو تاريخ را بازخواني كند. صفت 
پرداز كانادايي ادبيات پسـامدرن، بـه ايـن شـيوة نوشـتار       تطبيقي دانشگاه تورنتو و نظريه

گذاري در واقع تلاشي اسـت بـراي رد ادعـايي كـه ادبيـات پسـامدرن را        افزود. اين نام
نيسـم اسـت   دار پسامدر دهد تاريخ از مفاهيم نشـان  داند. هاچن نشان مي غيرتاريخي مي

  زيرا در درك مفاهيم فرهنگي جايگاهي انكارناشدني دارد.
 پسامدرنيسـم  بوطيقايكتاب را نخست در  »نگارانه تاريخ فراداستان« اصطلاحهاچن 

نگـارش پـيش از آن در سـبك روايـي نويسـندگاني       ةمطرح كرد. اما ايـن شـيو   ),,-"(
)، ادگـار  طبـل حلبـي  س ( )، گونتر گـرا صد سال تنهاييهمچون گابريل گارسيا ماركز (

و از  ،) و ديگـران مبـارز  زن( كينگسـتون  هانگ )، مكسينلون ةدرياچلورنس دكتروف (
 تجربه شده بود. ،هاي بهرام بيضايي برخواني در جمله
انديشـي آگاهانـه،    گيرند كه در عـين درون  گفتة هاچن، آثاري در اين ژانر قرار مي به

ترتيب  ها و رخدادهاي تاريخي هستند. بدين يتواري مدعي بهره از شخص گونة ناسازه به
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Hugh Holman  
2. William Gass 
3. historiographic metafiction 
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 ،كـه  دانسـت اي  رشـته ابينتوان يك ژانر ادبـي پسـامدرن و    را مينگارانه  فراداستان تاريخ
ارتباطات تاريخي و مفـاهيم   توان ، ميادبيات تطبيقي هاي پژوهشي رايج در ياري شيوه به

  دروني آن را واكاوي كرد.
بدون از دسـت دادن اسـتقلال و خودبسندگيشـان در     اين گونه نوشتارها تلاش دارند،«

آنها از ما ). «ûăĂă :þ(هاچن، » قامت داستان، جاي خود را در درون گفتمان تاريخي باز كنند
هـايي تـاريخي    خواهند فراموش نكنيم كه دو واژة تاريخ و داستان هر دو خـود عبـارت   مي

هـا تغييـر كـرده     و در گـذر دوران پيوندي آنها وابسته به زمان اسـت   هستند و تعريف و هم
نگارانه برآورده ساختن نياز خواننده به  هدف فراداستان تاريخ). «ûăĂĂ :ûúÿ(هاچن، » است

يك بنياد فكري تاريخي است، در حالي كه همزمان در اساسِ چنين بنياد يگانـه و مقتـدري   
پردازند كه  ن انديشه مياين نوشتارها آشكارا به دفاع از اي). «ûăĂă :ÿ(هاچن، » كند ترديد مي

تـوان گفـت    مـي » غيرواقعـي «جاي  ها و نه يك واقعيت را پذيرفت؛ و به بايد وجود واقعيت
منـد هسـتند. فراداسـتان     هايي چارچوب داستان و تاريخ روايت». واقعيت از ديدگاه ديگران«

: ûăĂĂ، (هاچن» كند ها را مشخص و سپس از آنها عبور مي نگارانه ابتدا اين چارچوب تاريخ
ûûú» .(     گـري   اين شيوة نوشتار با آن ديدگاهي همسو اسـت كـه طبيعـت تـاريخ را روايـت

داند و نـه بازنمـايي گذشـته؛ و متـون تـاريخي را نيـز تنهـا بقايـايي مكتـوب از           گذشته مي
هاي ايـن   قهرمان). «ûăĂă :Ă(هاچن، » داند و نه واقعيت آن رخدادها رخدادهاي تاريخي مي

كنند. آنها از ميان بازيگران غيرمركزي،  الگوهاي مناسب و آشنا پيروي نميسبك ديگر از آن 
شدة  هاي شناخته سو شخصيت شوند. از آن شده به حاشيه و پيراموني تاريخ برگزيده مي رانده

شـود.   دست نويسنده جايگاهي دگرگون يافته و در نهايت از آنان مركززدايي مي تاريخ نيز به
رسـميت   نگارانه به مرامِ پسامدرنِ پذيرش گوناگوني و تكثـر و بـه   ريخنويسندة فراداستانِ تا

هاي تاريخي كه مشـتاق   برخلاف رمان). «ûăĂĂ :ûûþ(هاچن، » ها باور دارد شناختن تفاوت
كسي بايد روايت  پرسد واقعيت از ديد چه نگارانه مي به بيان واقعيت هستند، فراداستان تاريخ

فتن حقيقتي باشد كه اعتبار تجربي دارد، پايـة وجـوديِ ادعـا    كه در پي يا جاي آن شود؟ و به
  ).ûüý(همان » كشد براي چنين اعتباري را به چالش مي

برد تـا تـاريخ را    نگارانه نويسنده از شگردهاي گوناگوني بهره مي در فراداستان تاريخ
تـرين ايـن ترفنـدها كـاربرد اشـارات       به موضوعي قابل بحث و چالش بدل كند. بنيادي
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سازي زبان و آشـكار كـردن رونـد     بينامتني است كه شگردهاي ديگري همچون برجسته
  دهد.  پوشش مي ،اي ضمني گونه به ،پريشي را نويسي و نيز زمان داستان

هـاي متفـاوت روايـت آرش در     براي فهم سبك و شيوة ادبي بيضايي ابتدا بايد گونه
  اند مرور كنيم.  بوده شآرتاريخ اساطيري ايران را كه منبع اسنادي برخواني 

  
þ .اساطير ايراني آرش در  

اي بـه داسـتان شـهربندان منـوچهر      پهلوي اشارات كوتاه و پراكنـده  ةنوشتارهاي بازماند
ر دارند. براي يتوسط آرش شيواتبه دست افراسياب توراني و نجات ايرانيان  پيشدادي به

را در دل متـون گونـاگون    رخـداد  ايـن هـاي   ناچار بايـد تكـه   كامل به يرسيدن به روايت
  .ردجويي ك پي

افراسياب منوچهر را با ايرانيان در كوه پدشخوارگر گرفتار كرد و در قحطي و تنگـي  
). افراسياب آب را از ايرانشـهر بازداشـت. بـراي بـاز آوردن آب     üýûنهاد (بندهش، بند 

چهر آمـد  منـو  بسـته بـر در خانـة    سپندارمز جامه روشن پوشيده و كشُتي زريـن برميـان  
). منوچهر از افراسياب خواست كه از كشور ايـران  þ، بند þ، بخش هاي زادسپرم گزيده(
پرتاب يك تير بدو دهد. سپندارمز منوچهر را امر كرد كـه تيـر و كمـان بگيـرد      ةانداز به
نشان داد و آرش را كه مردي باديانت بـود حاضـر كردنـد.     اي كه به سازندة آن  اندازه به

بدن مرا ببينيـد كـه از هـر     !اي پادشاه و اي مردم :ست و برهنه شد و گفتپا خا آرش به
زخم و علتي بري است. پس به نيرويي كه خداوند بدو داده بـود كمـان را تـا بنـاگوش     

  ). ýýþ-ýýÿ بيرونيكشيد و خود پاره پاره شد (
 ـ آرش شيواتير، شيواتيرترين از آرياييان، از كوه ارَيوخشوت به ت تيـر  سوي كوه خونون

مـزدا بـدان دميـد. پـس آنگـاه ايـزدان آب و گيـاه و مهـرِ          بينداخت. آنگاه آفريدگار اهـورا 
). خداونـد بـاد   āوĀچراگاه راهي براي گذر آن تير پديد آوردند (تيشتريشت، بندهاي  فراخ

را امر كرد كه تير او را از كوه رويـان بـردارد و بـه اقصـاي خراسـان كـه ميـان فرغانـه و         
پرتاب كند. اين تير بر درخت گردويي فرود آمد كـه در جهـان از بزرگـي    طبرستان است 

اند از مكان پرتاب تير تا آنجا كه فرود آمـد هـزار فرسـخ بـود      مانند نداشت و برخي گفته
گوزگ كـه افراسـياب گرفتـه بـود،      ). پس منوچهر از زمين پدشخوارگر تا بنýýÿ(بيروني 
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). ثعـالبي  þþ، بند üĀ، پرسش مينوي خردرانشهر آورد (پيمان از او بازستد و به ملكيت اي به
)، ăúمسير تير را از كوه طبرستان تا زمين خلم از نواحي بلخ دانسته (ثعالبي  غرر اخباردر 

  آورده است:   ويس و رامين)، و گرگاني در üÿÿطبري از طبرستان تا لب جيحون (طبري 
  مرو انداخت يك تيركه از ساري به    از آن خوانند آرش را كمانگير  

: در روز ششـم  اسـت   آمـده  ماه فـروردين روز خـرداد  نوشتار پهلوي  از üüدر بند 
 هاي پهلـوي  متنفروردين منوچهر و آرش شيواتير زمين از افراسياب توراني بازستدند (

ûûĂ     اما بيروني از روز سيزدهم تير ياد كرده و جشن تيرگـان را يادگـار ايـن پيـروزي .(
تيـر (برگرفتـه از    ةواژ ميانسبب همساني  ) كه ممكن است بهýýÿ يرونيب( است دانسته

  تيگره) با نام ماه تير (برگرفته از تيشتر) باشد.
، در تـاريخ طبـري   وآثار الباقيـه، غـرر اخبـار    جز   ،هايي از آن داستان آرش يا بخش

ار الاخب ـ زيـن دينـوري،   اخبـار الطـوال  اسلامي همچـون   ةنوشتارهاي ديگري نيز از دور
مجمـل التـواريخ و   مقدسـي،  البـدء و التـاريخ   ابوعلي مسكويه، تجارب الامم گرديزي، 
الارض و الانبيـا   ملوك سني تاريخمسعودي،  القانوناثير،  ابن الكامل، اسدآبادي القصص

تاريخ طبرسـتان و  منهاج سراج، طبقات ناصري شهمردان، المنجمين  روضةحمزة اصفهاني، 
  شود. هايي اندك ديده مي ميرخواند و... با تفاوتالصفا   روضة، مرعشيرويان و مازندران 

هايي از داستان تغيير يافته يا كاسته و افزوده شده است؛  ها بخش در برخي از نوشتار
به خواستگاري افراسياب از سپندارمز  هاي ايران شهرستاناز متن پهلوي  38در بند  مثلاً

). ÿû هاي پهلوي متن( است دل زمين اشاره شده و نپذيرفتن سپندارمز و فرو رفتن او در
يا ثعالبي زمان رخداد را دوران پادشاهي زو پسر طهماسـب دانسـته و شـرحي در بـاب     

زو براي برگزيدن بيشه و كوه و معدني خاص براي تهيه چوب تير و پر عقـاب   ةانديش
نهد تا پس  ر مياي سخن گفته كه افراسياب بر تي و آهن پيكان آورده است و نيز از نشانه

  ).ăû و ăú ثعالبياز فرود آن را باز شناسد (
منظوم اساطير ايراني اسـت، نـه از    ةترين مجموع حكيم طوس كه سترگ ةشاهنامدر 

آفرينـي آرش ديـده    و نه اثـري از نقـش   است پيروزي افراسياب بر منوچهر سخني رفته
ه نامداري آرش در تير افكندن ب ،در ستايش پهلواناني ديگر ،تنها دو بار شاهنامهشود.  مي
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». آرشـي  تيـر  و اسـت  گـرز  سـاميش  كه«و » چو آرش كه بردي به فرسنگ تير«اشاره دارد: 
ترين منابع  در مهمجنگ منوچهر و افراسياب رسد اين غياب برآمده از نبود داستان  نظر مي به

  خواهد شد.هاي پهلوي، باشد كه در ادامه تحليل  نامه و خداي شاهنامة ابومنصورياو، 
جز فردوسي و گرگاني تلميح به داستان تير افكندن آرش را ديگر شاعران ايراني نيز 

 »كمـان آمـد بـه رزم    رستم آرش«(نظامي)،  »كمان تير آرش گشاد ز جعبه« اند: كار برده به
تـو كـه چـون تيـر      ةپيكان غمز«(انوري)،  »آرش اگر بديدي تير و كمانت را«(خاقاني)، 
 (قاآني) و...   »جاي سبزه برويد ز خاك ناوك آرش به«و)، (خواج »آرش است

  
ÿĊ نگارانه گذار از اسطوره/تاريخ به فراداستان تاريخ  

اختصار چنين است: تورانيان كه لشكر ايران را از مـرز    شرح بيضايي از داستان آرش به
مـرز تـا   اند شـرط صـلح را تعيـين     تا پاي البرز پس رانده و شاه ايران را شهربندان كرده

تـرين تيرانـداز ايـران، تيـر انـداختن را       اند. كشواد، نامي تيررس يك تن از ايرانيان نهاده
مقدار به نام آرش را كه مرزنشين  پذيرد تا زير بار نفرين شكست نرود. ستورباني بي نمي

فرسـتند تـا يـك روز مهلـت      بري سوي دشـمن مـي   داند به نامه است و زبان توراني مي
گزينـد. ايرانيـان،    تجربه را براي تيـر افگنـدن برمـي    ران به نيرنگ آرش بيبگيرد. شاه تو

آورند و او را دروغزن و سرسپردة دشمن  تحقيرشده و مانده و ناگزير، بر آرش خشم مي
دانـد،   خوانند. آرش كه خود را شايسـتة پـذيرش نماينـدگي جنگـاوران ايـران نمـي       مي

شود. به بالاي البرز  وران و با تلخي تسليم مياي ندارد جز سر نهادن به اجبار شاه ت چاره
كند. سواران دو سـپاه تيـر را    نهد و تير را، نه به بازوي، كه با دل خود پرتاب مي گام مي

سـپارد. تورانيـان    گيرند، اما تير از باد پيشي گرفته است و همچنـان ره مـي   تا مرز پي مي
  د.ياب نشينند و كسي از آن پس اثري از آرش نمي عقب مي

اي آرش شـيواتير   اي با روايت اسـطوره  هاي پررنگ و دانسته خوانش بيضايي تفاوت
  كنيم.  دارد كه اينك به اختصار بررسي مي

. فروريختن مناسبات سياسي ـ طبقاتي: در تمامي اين متن تنها سه تن صاحب نـام   1
كنـد، و   هستند: آرش ستوربان ساده، كشواد پير كه از زير انداختن تير شـانه خـالي مـي   

رسـد هـر سـه     نظر مي شود. به كند و مشاور شاه توران مي هومان، پهلواني كه خيانت مي
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ها برساختة بيضايي باشند، اما متن بر ايـن سـه تـن تكيـه دارد كـه نـژاده        اين شخصيت
نامـد، بـه همـان     نيستند و، در عوض، بلندپايگان دو سوي ميدان را شاه يـا سـردار مـي   

  اند. نام را در حاشيه نهاده ري همواره سربازان يا برزيگران بياي كه متون اساطي شيوه
شكسـت سـهمگين   سـازد.   معناي اين تحليـل را آشـكارتر مـي    شاهنامهبازبيني سكوت 

نقل نشده است در حالي كه تقريباً تمام منابع تاريخي پيش  شاهنامهمنوچهر از افراسياب در 
اند: پس افراسياب آمد و منوچهر را  ره كردهاز اسلام و دوران اسلامي به اين جنگ مهيب اشا

با ايرانيان به پتشخوارگر راند و به سيج و تنگي و بس مرگ نابود كرد و فرشَ و نوذر پسران 
). هنگامي كه منوچهر به پتشخوارگر بود افراسياب دوازده üûûمنوچهر را كشت (بندهش، بند 

). اعتبار اين روايت، üýăدهش، بند سال شاهي كرد، پس از او زاب پسر تهماسب سه سال (بن
يـك از متـون پهلـوي     شود كه نام نـوذر در هـيچ   جز تكرار در متون متفاوت، از آنجا تاييد مي

  نشاند.  نوذر را به تخت جانشيني منوچهر مي شاهنامهعنوان شاه نيامده است، در حالي كه  به
ل، داسـتان زال و  زاشـدن   هزادبـا   شاهنامهخلاء حاصل از حذف اين نبرد بزرگ در 

ايـن رويـداد تراژيـك را يـا     پر شده اسـت.   رستم زايشو  سيمرغ، عشق زال به رودابه
هاي  نامه و خداي ابومنصوري شاهنامة ،ترين منابع او مهم يا است حكيم طوس كنار نهاده

تواند يكسان باشد. يورش سـهمگين   پهلوي. هركدام از اين دو رخ داده باشد، هدف مي
كـين   ةرف خاك ايران از آموي تا طبرسـتان، شـهربندان منـوچهر سـتانند    افراسياب، تص

توانسـته   ويراني شهرها، بستن راه آب بـر كيانسـه و... نمـي    ه شدن پسران او،ايرج، كشت
ويـژه در دورانـي از روايـت كـه سـام نريمـان و        شاهان باشد، به ةبخش دلچسبي از نام

زي ايرانيان فرجام يافته اسـت، امـا نـه بـا     پسرش زال زنده هستند. اين نبرد البته با پيرو
برنـد،   مند پيشدادي يا دلاوران سيستاني كه نسب از گرشاسـپ مـي   آفريني شاه فره نقش

  !است بلكه با تير افكندن آرش، پهلواني كه هيچ متني به نسبش اشاره نكرده
را  »بخـش  ستوربان نجـات « شود. او بيضايي روشن مياقتباسي اكنون معناي خوانش 

اي بـراي دگرگـون سـاختن مناسـبات      اي و نقيضـه  آفريند كه هجوي اسـت و كنايـه   يم
  ساختاري سياسي و طبقاتي در متن اسطوره.

چارچوب اسـطوره نيـاز بـه دو سـوية تيـره و       شكني از دوگان نيك و بد: . شالوده2
ز) انگي روشن دارد. اينجا يك سو افراسياب انيراني (در اوستا: فرنگرسين به معناي هراس
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چيثر بـه معنـاي زادة كـوه     ايستاده است و سوي ديگر منوچهر ايراني (در اوستا: مانوش
توان بـاز   مانوش). اما در خوانش بيضايي، اين رويارويي دو مينوي سپنته و انگره را نمي

دهد گرچه شـاه تـوراني    هاي ايراني نشان مي جملات از سوي شخصيت اينيافت. نقل 
پيماني مردمانش نيز چنـدان اميـدي نيسـت:     شاه ايران يا همخونخوار است، به دادگري 

بودنـد بيگـانگي    آنگاه كه بايد يگانـه مـي  « ،ûú(1» (پيش از اين دشمن آيا بندگي نبود؟«
تيـر  ايـن  «)، üú» (من از ستم به ستم گريختم، از دژخـوي بـه دشـمن   «(همان)، » كردند

  ) و...ýÿ» (ها انبوه بندگان دشت و با ،ها به ايشان بسپارند اي است تا دشت شايد بهانه
ýزماني: در اثر بيضايي نامي از افراسياب يا منوچهر آورده نشـده و هـيچ نشـانة     . بي

توان يافت. اين رويداد در  ديگري نيز كه بتواند چارچوبي تاريخي به داستان ببخشد نمي
يـن  توانـد آرش باشـد. ا   هر زماني ممكن است رخ دهد و بدين روال هر كسي هم مـي 

رسد تا ساية تير آرش را بر سر ايران ابدي كند:  پريشي در فرجام داستان به اوج مي زمان
  ). ÿý» (و تا گيهان بوده است اين تير رفته است«

þ     بازي با زبان: زبان ابزاري شناور در دست نويسـندة برخـواني اسـت. در ابتـداي .
توانـد اجراهـاي    لش مـي كـه حاص ـ » براي يك، دو، چند، چندين برخوان«نوشتار آمده: 

كند و زاوية ديد خواننده سيال  گويي تا چندگويي باشد. راوي تغيير مي گوناگوني از تك
وگوهاي واقعي و خيالي آمد و شد دارد، تا جايي كه شناخت  است. متن بارها ميان گفت
انـد،   هاي ديگـر ايسـتاده   روي آرش جايي شخصيت شود. روبه مرز ميان آنها ناممكن مي

آيد. حتي البرز  ش كه پا به پاي او از كوه بالا مي»خود«روان پدرش و جايي حتي  جايي
  گشايد. نيز با او لب به گفتار مي

 سـه برخـواني  بـرد: زبـان    بيضايي براي نوشتن برخواني از زباني ساختگي بهره مـي 
 فهميـد.  نوشتم البته كسي نمـي  من اگر واقعاً به زبان باستان مي«مخلوق و مصنوع است. 

اي زبان مادريم، و گاه سـاختن دسـتور زبـاني     هاي ريشه ولي نه، با كمك گرفتن از واژه
نويسم كه هم تماماً قابل فهم و در دسترس مردم امروزي است و هم  ديگر، به زباني مي

  ).ûýāă :ýþ(بيضايي، » كند فاصلة تاريخي را ميان خواننده و زمان رويداد يادآوري مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  هستند. شمارة صفحات متن در پرانتز ذكر شده است. آرش. از اين پس جملات داخل گيومه برگرفته از متن برخواني 1
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ÿ:روايت به زمـان حـال   در عنصري كه زمان گذشته را ترين  اديبني . محوريت البرز
دوش  ، با همة نمادها و معناهايي كه براي خواننـدة امـروزي بـه   البرز است زند پيوند مي

اند. اما بيضايي  يك از منابع تاريخي مكان تير افگندن آرش را البرز ندانسته هيچ. كشد مي
گزينـد كـه در نوشـتارهاي     وي: هربرز) را برمـي اين كوه (به اوستايي: هرابرِزيتي، به پهل

باستاني ايران بارها ستوده شده و برترين كوه جهان، جايگاه مهر ايزد، كاخ ايزد سروش 
بـر نخسـتين   ، كـه  البرز كه راز جهان با او اسـت «سوي پل چينود نام يافته است:  و يك

نگـرد كـه زاييـده     ي. كه در پاي خود مردان را مگردش خورشيد گواه راستين بوده است
  ).ā» (ميرند ميرند و مي بيند كه مي شوند. و باز مي شوند و زاييده مي مي
Ā :برد كه پدر گـودرز   از شخصيتي به نام كشواد نام مي شاهنامه. پا پس كشيدن كشواد

رسد كشواد تيراندازِ سالخوردة برخواني سـاختة ذهـن بيضـايي اسـت،      نظر مي است. اما به
  د او و نپذيرفتن نقش نمايندة سپاه ايران براي مشخص ساختن مرز.همچنان كه تردي

ā پسر ويسه و پهلواني توراني است، اما اينجا نيز  شاهنامه. خيانت هومان: هومان در
واژه بهره برده است تا شخصيتي داستاني بسـازد. او نيـز همچـون     بيضايي تنها از اين نام

دگان. اما هومان نه چون كشواد غرقه در رنج آرش و كشواد از سپاهيان است و نه از نژا
رزمان خويش است و نه چون آرش پاكباخته و پـذيراي مـرگ.    شكست و گرفتاري هم

نهـم كـه    هنگام كه بايد گردن نهم نزد آن كس مي«كردن به ميهن است:  انتخاب او پشت
  ).üú» (بيشتر فربهم كند

ĂĊ      ي برگزيـدن آرش را تـدبير   گزينش تيرانداز از سـوي شـاه تـوران: منـابع تـاريخ
سـان دو فـروزه دارد كـه     دانند، پس آرش شيواتير بـدين  منوچهر و به راي سپندارمز مي

برگزيدة ايزد و پادشاه است. آرش برخواني را اما شـاه تـوران بـا مشـورت هومـان بـر       
ار يابند. از اين سو، نه او خود را سزاو گزيند، زيرا او را نحيف و نياموخته در نبرد مي مي

  داند و نه ايرانيان از گماردن او بر اين كار خشنودند. اين تكليف خطير مي
ăشماري آرش: قهرمان اسطوره از ابتدا قهرمان است. نسـبي فخربرانگيـز و    . كوچك

وار دارد، كودكي و جـوانيش سرشـار از شـگفتي اسـت و راه رسـيدن بـه        زايشي افسانه
پيمايـد. آرش امـا سـتورباني نـاچيز      تاب مـي و آوري را در روندي پرخم جايگاه بلند نام

دلانـه مهـر    رود، و او بـاز خـوش   شان بـه تـاراج مـي    نشيني از آن سان كه رمه راه«است: 
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اند، و او بسـيار بـرده اسـت و دم     كرده پشتي كه بار بر او بسيار نهاده خم«)، þă» (كند مي
داران دو  يـك از نـام   هـيچ  شناسد، نه هومان و نـه  (همان). نه كشواد او را مي» بر نياورده
خوانند  ترين مي كار، خردترين تيرافكنان، سگ و جانور كم ميهنانش او را فريب سپاه. هم

آور. آرش برخواني از صـفات قهرمـان اسـطوره هـيچ      و او خود را پلشتي ناپاك و ننگ
  ندارد، مگر پرهيز و پارسايي.

ûúگفتـه شـد، بيضـايي رداي    گونـه كـه    زدايي و بازآفريني اسطوره: همـان  . اسطوره
آفرينان ايـن داسـتان برداشـته اسـت. نـه پادشـاه دلسـوز         اسطوره را از دوش همة نقش

فشاني. امشاسپند سپندارمز از روايت كنار نهـاده   پيروزمندي در كار است، نه پهلوان جان
  هاي اهريمني افراسياب را ندارد. شده است و شاه تورانيان نيز ويژگي

تـدريج و دوبـاره، در مـتن     هاي اسطوره، بـه  به اوج داستان، كارويژهاما در فرايند رو 
  شوند. باززايي مي

با گام نهادن آرش ستوربان بر كوهپاية البرز مكاشفة آفـاقي و انفسـي او آغـاز و بـا     
شـود. پيـروزي    فراتر رفتنش بر دامنة كوهسار نيروي جسمي و روحيش نيز افـزون مـي  

ف آرش شيواتير، برآمده از تحولي دروني است. جهـان  نهايي او در انداختن تير، بر خلا
سحرگاه نـادانكي بـود آزاد، و اينـك چيزهـا     «يابد:  خبري به آگاهي فرگشت مي او از بي

). نظارة آرش اندوهگين و مطرود كه تير و كمان بر دسـت از  þă» (داند از گيتي چند مي
ليبش را در سـربالايي جلجتـا   رود يادآور مسيح تنهامانده است كه ص نشيب البرز بالا مي

داند كه راهي براي نجات مردمان باز نمانده است جـز تـن    برد. و خوب مي بر دوش مي
  سپردن او به مرگ.

آيد و به مـردي   آرام از پيلة آن شبان خرُد ديروز در مي آرش در مسير ستيغ البرز آرام
). þā» (گذشـت  ان مـي چهره را ديد كه از آسـم  ناهيد خوب«يابد: او  يگانه دگرديسي مي

دهـد و   اكنون آرش به قامت قهرمان اسطوره در آمده، و چون كمانش را به ابرها يله مي
گذشت ــ از گاه خود بسي بـالا   مهر ــ كه بر گردونة خورشيد مي«نهد،  تير بر كمان مي

  ).ÿú» (رفت، تا زير پاي آرش رسيد
ان از ايرانشـهر و لگـدكوب   كردار افراسياب اوستا و متون پهلـوي در بازداشـتن بـار   

ريخت، يادآور ريشة هنـد و ايرانـي اژدهـاوار او در پديـد      كردن رودي كه به كيانسه مي
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آوردن خشكسالي است. از همين روست كه نوشـتارهاي بسـياري از نقـش سـپندارمز،     
، برخوانياند. در بند پاياني  آوردي با افراسياب سخن گفته امشاسپند نگهبان زمين، در هم

هـا سـبزند.    بارند. دشـت  نرمي مي ابرها باران به«نهد،  از آن كه آرش جان در تير ميپس 
). ايـن وصـف يـادآور ايسـتادگي سـپندارمز برابـر       ÿý» (گزندي نيست. شـادي هسـت  

افراسياب، نبرد تيشتر اوستايي با اپوش ديـو خشكسـالي، يـا يـورش اينـدره ودايـي بـا        
اين بند، از ديگر سـو، خواننـده را سـرخوش     دزد است. خواندن وريترة باران آذرخش به

كننـدگان   سازد از كشف پيوندهاي بينامتني ميان كردار آرش ستوربان با همـة قربـاني   مي
تاريخ، از هابيل و ابراهيم تا مهر گاواوژن، و نيز همة ايزدان ميرنده براي بـارور سـاختن   

  زمين از پرسيفون و آدونيس يوناني تا تموز بابلي.
شـكني شـده بودنـد     ها و پيوندهايش نشـانه  ها و نقش اي كه بخش اسطورهسان  بدين

  يابد. گيرد و در قالبي نو سامان مي دوباره جان مي
  
ĀĊ گيري   نتيجه  

فراداسـتان  بـا سـبك   اقتباس ادبـي   اي از يك نمونه ،بيضايينوشتة بهرام  ،آرشبرخواني 
هاي معنايي اين اثر بايد به پژوهشي  رود، بنابراين براي فهم لايه شمار مي بهنگارانه  تاريخ

ـ تـاريخي را    اي هاي آرش اسطوره دست زد و جايگاه و ويژگيادبيات تطبيقي در حوزة 
بسياري از آنچه رولان بارت  با شخصيتي كه بيضايي از آرش آفريده است، مقايسه كرد.

كنـد.   دا ميبيضايي عينيت پي آرشدربارة رابطة اسطوره و تاريخ گفته است، در برخواني 
اي شاخص از ژانري به شمار آورد كه ليندا هاچن نام  توان نمونه برخواني بيضايي را مي

نگارانه به آن داده و آن را در زمرة ژانرهاي شـاخص ادبيـات پسـامدرن     فراداستان تاريخ
 دانسته است.

ز تكرار داستان آرش كمانگير در بسياري از منابع ادبي و مذهبي پيش از اسلام و ني ـ
اما  ،بخشد تاريخي مي  ـ   اساطيرياسلامي به اين داستان رنگ و بويي  ةمنابع تاريخي دور

اي  اي با روايت اسـطوره  هاي پررنگ و آگاهانه تفاوت آرشخوانش بيضايي در برخواني 
فروريختن مناسـبات   توان آنها را در اين ده دسته خلاصه كرد: آرش شيواتير دارد كه مي

محوريـت   بازي بـا زبـان،   زماني، بي شكني از دوگان نيك و بد، شالوده ـ طبقاتي، سياسي
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 گـزينش تيرانـداز از سـوي شـاه تـوران،      خيانـت هومـان،   پا پس كشيدن كشواد، البرز،
بيضايي با ديدگاه نقادانة زدايي و بازآفريني اسطوره.  اسطوره نيز و شماري آرش، كوچك
اي ادبي پسامدرن، از بازيگران ايـن روايـت   ـ طبقاتي و با بهرة آگاهانه از ترفنده سياسي
بيضـايي   هايي تازه بـدانها سـپرده اسـت.    شكني كرده و در چيدمان روايي نو نقش نشانه

برد تا بدون برداشـتن رداي اسـاطيري از دوش    آگاهانه از زبان و قواعد اسطوره بهره مي
ملمـوس  آشـنا و  اش، او را جايگاهي تازه بخشد و براي خواننده امروزي  خوانيآرش بر

  سازد.
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   فروشندةبررسي ارجاعات بينامتني در فيلم 

 اصغر فرهادي

  (استاديار دانشكدة علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس) آبتين گلكار
  1(دانشجوي كارشناسي ارشد ادبيات نمايشي دانشگاه تربيت مدرس) اميررضا اميري

  
  
  

  چكيده
اصغر فرهادي از همـان نـام فـيلم و ارجاعـات آشـكارش بـه        فروشندةروابط بينامتني در فيلم 

شود، ولي كارگردان فيلم ارجاعات بينامتنيِ بسـيار   آرتور ميلر آغاز مي مرگ فروشندةنمايشنامة 
از تواند در درك و دريافت مخاطـب   تري نيز در آن گنجانده است كه كشف آنها مي نامحسوس

اين اثر مؤثر باشد. در مقالة حاضر تلاش بر آن است تـا بـا معرفـي ايـن ارجاعـات و بررسـي       
هنـري ايرانـي و خـارجي     ادبي و هاي ميان فيلم فرهادي و ديگر آثار توصيفي ـ تحليلي توازي 

اي مـورد   زمينـه  چنـين پـس   هـا در  هاي اصلي فيلم مشخص شود و كـنش شخصـيت   مايه درون
هاي مختلف با آنها روابط بينامتني برقرار  به شكل فروشندهدر ميان آثاري كه  ارزيابي قرار گيرد.

بـر پهنـة   ويليـام شكسـپير و    هملتهاي  توان از نمايشنامه ، ميمرگ فروشندهكند، گذشته از  مي
هـاي   بهـرام بيضـايي، فـيلم    حقايق دربارة ليلا دختر ادريسنامة  ي اسلاوومير مروژك، فيلمدريا
بـزرگ علـوي و    مرد گيلههاي  فرانسيس فورد كاپولا، داستان پدرخواندةگمان و اينگمار بر شرم
غلامحسين ساعدي (و روايت سينمايي داريوش مهرجويي از آن) تابلوهاي آنري ماتيس و  گاو

شـود آن   اي كه از بررسي اين روابط بينامتني حاصل مي هاي تهمينه منزوي نام برد. نتيجه عكس
جسـت كـه البتـه     مدرنيتـه ارض اصلي فيلم را بايد در تقابـل سـنت و   مايه و تع است كه درون

يا تقابـل گذشـته و آينـده در فـيلم     » زوال پدر«نمودهاي گوناگوني از آن نيز به صورت الگوي 
  كند. بازتاب پيدا مي

  
  ، اصغر فرهادي، بينامتنيت، سنت، مدرنيتهفروشندهها:  كليدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Email: amirdaylamani@gmail.com (نويسندة مسئول) 
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 ق. مقدمه، چارچوب نظري و پيشينة تحقي1

چندصـدايي بـودن رمـان،     دربارةنگاهي به نظريات باختين  با نيم ،)1981( 1كريستوا
اظهار داشت كه ساختار يك اثر ادبـي قـائم بـه ذات نيسـت، بلكـه از طريـق برقـراري        

اي را براي خوانش خود اثـر هنـري پـيش     ديالوگ با ساختارهاي ديگر، دورنماهاي تازه
رو نيستيم، بلكـه آنچـه    به ما ديگر با يك اثر رو گذارد. از چنين منظري روي مخاطب مي

. اين نـوع نگـاه از ديـد    هاي ديگر در ارتباط با متن خوانيم، يك متن است بينيم يا مي مي
گاه مشخص نيست؛ يك كتاب،  مرزهاي يك كتاب هيچ«شود:  گونه تعريف مي فوكو اين

وني و شـكل مسـتقل   اش، وراي تركيب در وراي عنوان، نخستين سطرها، و نقطة پاياني
هـا، و ديگـر عبـارات     هـا، ديگـر مـتن    خود، به سطح نظامي از ارجاعات به ديگر كتـاب 

  ).ûýĂû :üĂû(به نقل از هاچن، » رسد: يك كتاب گرهي است در يك شبكه مي
طـور كـه در    به بيان ديگر، در اين متون با يك اثر به عنوان آفرينش هنـري بكـر، آن  

گـذاري رد   رو نيسـتيم و ايـن شـيوة تعبيـر و ارزش     وبـه نظريات رمانتيك مطرح بـود، ر 
موزائيكي از ارجاعـات سـاخته شـده    «). هر متني از üúûü :XIII، 2شود (نك: هاچن مي

  .)ĀĀ(كريستوا » است؛ هر متني حاصل جذب و تحول متون ديگر است
ت متن و متن، پويايي اين ساختار را در عدم قطعي گرو با توجه به عدم ثبات بينا پيگي

داند. اين عدم قطعيت به دليل تلاقي چندين مـتن بـا    معنايي و ابهام و ايهام آن نهفته مي
). در نظرية 113-111دهد (به نقل از نامور مطلق  يكديگر به آن خاصيت چندمعنايي مي

متناهي  هاي متكثر و نا با تأكيد بر مرگ مؤلف، رمزگشايي از اين معنا ،خوانشي بارت نيز
اي كـه   به وسيلة اندوختـه  ،شود. به اين صورت كه خواننده ده گذاشته ميبر عهدة خوانن

دهـد. ايـن    انـده اسـت تطبيـق مـي     در ذهن دارد، مدام متن پيش رو را با متوني كه خـو 
  نهايت ادامه پيدا كند. تواند تا بي ها بسته به اندوختة مخاطب مي قياس

مخاطب، و حضور قطعـي و   ميشل ريفاتر، با توجه به تمايز ميان اندوختة شخصي يك
انكار يك متن در متن ديگر، بينامتنيت را بـه دو دسـتة حتمـي و احتمـالي تقسـيم       غيرقابل

دهد كه حضور يك متن در متن دوم بـه صـورت    متنيت حتمي هنگامي رخ مي كند. بينا مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Kristeva 
2. Hutcheon 
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عيني قابل مشاهده باشد، اما در مقابل بينامتنيت احتمالي به برداشت شخصي هر مخاطـب  
  ).  227متن بستگي دارد (همان  از

از ارجاعات بينامتني پرشماري به آثار ادبي و هنري  فروشندهاصغر فرهادي در فيلم 
وسو دادن به درك  جويد كه همچون راهنماهايي پنهان يا آشكار در سمت ديگر سود مي

كل توانـد ش ـ  بيننده از فيلم مؤثرند. دريافت ما از طريق تحليل اين روابـط بينـامتني مـي   
تري به خود بگيرد، هرچند نبايد از يـاد بـرد كـه حتـي بـا كشـف چنـين         واقعي و كامل

ارجاعاتي باز هربيننده ممكن است تحليل و برداشت متفاوت و خاص خـود را از ايـن   
هايش را همانند دادگاه و بينندة آنهـا   كه خود فرهادي نيز فيلم رابطه داشته باشد، همچنان
) كه بايـد برداشـت و قضـاوت مسـتقل     1ت (نك. فلايشمنرا همچون قاضي دانسته اس

هاي فرهادي،  بيند انجام دهد. اين خاصيت هميشگي فيلم خود را دربارة ماجرايي كه مي
با قرارگيري در كنار تلاقي متون گوناگون به آن ويژگي منحصر بـه فـردي    فروشندهدر 

ـ تحليلي عناصر  يفيداده است. هدف از نگارش مقالة حاضر آن است كه با بررسي توص
فيلم نشان دهيم ارجاعات بينامتنيِ پنهـان و آشـكاري كـه كـارگردان در فـيلم خـود       

هاي اصـلي آن   مايه گنجانده است، چگونه ممكن است بر برداشت ما از فيلم و درون
  تأثير بگذارد.

شده اسـت.   نوشته فراوان پژوهشي مقالات و ها كتاب فرهادي اصغر هاي فيلم دربارة
به قلـم مازيـار اسـلامي     بوطيقاي گسست: سينماي اصغر فرهادييان آنها دو كتاب در م

)ûýăÿ تروما: نگاهي نقادانه به تحـولات فرهنگـي ـ سياسـي     )، وûýĂĂ-ûýăþ   از منظـر
) تحليلـي  ûýăÿ، نوشتة سـيدمجيد حسـيني و زانيـار ابراهيمـي (    سينماي اصغر فرهادي

هـا: نگـاهي    هزارتـوي آينـه  «يرمحمـدي در مقالـة   اند. كيـوان م  تر از بقيه ارائه داده جامع
بـه نكـات    فروشـنده هاي بينامتني در فـيلم   دربارة نشانه» فروشندهشناختي به فيلم  نشانه
هـا از آنچـه وي برشـمرده     توجهي اشاره كرده است، ولي به گمان ما، ايـن نشـانه   جالب

زبان  منتقدان انگليسيهاي خود همچنين به نظر  روند. ما در تحليل است، بسيار فراتر مي
، واشينگتن پست، استريت جورنال والدربارة فيلم فرهادي، كه در نشريات معتبري مانند 

  ايم. اند، استناد كرده منتشر شده آنجلس تايمز لس
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1. Fleishman 
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  هاي فيلم بر پاية ارجاعات بينامتني مايه . تعيين درون2
يـة اصـلي بـراي آن    ما توان چنـد درون  با كشف و بررسي ارجاعات بينامتني فيلم مي

مـرگ  هاي بينـامتني فـيلم بـا نمايشـنامة      بستان قائل شد. نخستين و بارزترين ارجاع، بده
به قلم آرتور ميلر است. ارجاع به اثر ميلـر از همـان نـام فـيلم فرهـادي آغـاز        فروشنده

مـرگ  شود. آغاز و پايان فيلم نيـز نشـانگر تصـاويري از تمـرين و اجـراي نمـايش        مي
هاي اصلي فيلم، رعنا (ترانه عليدوستي) و  صحنة تئاتر است كه شخصيت روي فروشنده

كننـد. فرهـادي    عماد (شهاب حسيني)، در آن نقـش ويلـي و لينـدا لـومن را بـازي مـي      
هوشمندانه نوعي توازي ميان برخي از ماجراهاي نمايشنامة ميلر و رخدادهاي فيلم پديد 

واده با زني غريبه، يا ايستادن ليندا بر سر آورد، از جمله ارتباط نامشروع يك پدر خان مي
تابوت ويلي و همزمان با آن مرگ نمادين عماد در چشم رعنا (هنگام تصميم بـه انتقـام   

حسيني)، و ترس از خبر كردن اورژانس هنگـام از حـال    سجادي از مرد متعرض (فريد
تهران معاصر و  ûăþúرفتن پيرمرد). منتقدان گاه به شباهت فضاي پرتنش نيويورك دهة 

؛ 1سـينگ انـد (  كـرده و نقش آن در قرباني شدن قهرمانان دو اثر، ويلـي و عمـاد، اشـاره    
» شـرم مردانـه  «) يـا  سـينگ » (آبـرو «ضعفي به نام  ) و گاه عماد و ويلي را در نقطه2گريِ

اند كه هردو اثر با تسويه حساب (پرداخت وام  اند يا اشاره كرده ) مشترك دانسته3كويل(
  ).&هارندييابند ( ن و انتقام عماد) خاتمه ميويلي لوما

در فيلم موجود است كـه جـز در نگـاه     مرگ فروشندهولي ارجاعات ديگري نيز به 
درك  انـد، قابـل   دقيق به فيلم و جز براي كساني كه با متن نمايشنامه آشنايي قبلي داشـته 

  فيلم كمك كند.تر ما از  تواند به دريافت درست نيست، در حالي كه يافتن آنها مي
  تمايل به پوشاندن حقيقت ويرانگر  2.1

نماد   در فيلم فرهادي، مرگ فروشندهتر به  هاي ارجاعات بينامتنيِ پنهان يكي از نمونه
جوراب است كه هم در نمايشنامة ميلر و هم در فيلم فرهادي از يك شيء صرف فراتر 

ا فرايند عيـان شـدن حقيقـت    شود كه ب رود و تبديل به نوعي موتيف تكرارشونده مي مي
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1. Singh 
2. Grey 
3. Coyle 
4. Hornaday 
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كنـد،   هـاي كهنـة مـرد متعـرض را پيـدا مـي       همراه است: هنگـامي كـه عمـاد جـوراب    
شـود.   به ذهن بينندة آشنا با نمايشنامه تداعي مي مرگ فروشندههاي پارة ليندا از  جوراب

آيد. در ابتدا بـه نظـر    كند، به خشم مي كه ليندا جوراب رفو مي در نمايشنامه ويلي از اين
، ولي همان طور كـه در  شود خانواده ناشي ميفقر  تداعيرسد اين عصبانيت ويلي از مي

كـه   شود، جوراب براي او يادآور رابطة نامشـروعش اسـت   پايان نمايشنامه مشخص مي
. بيـف پـس از مشـاهدة    آيـد  نيز بـه شـمار مـي   فرزندش بيف  عامل اصلي عدم موفقيت

به همـين  » هاي مامان رو دادي به اون.ابتو جور«گويد: خيانت پدرش خطاب به او مي
شـدة   خـاطرة سـركوب  يـاد  به آيد و  خشم ميها به دليل است كه ويلي با ديدن جوراب

تـرين شـكل در كشـف و     . در فيلم فرهادي نيـز عنصـر جـوراب بـه قـوي     افتد ميخود 
هاي مرد متعرض است  نمايد. عماد با پيدا كردن جوراب سازي حقيقت تلخ رخ مي فاش
ودوز جوراب است كه از نظر  شود، رعنا در صحنة دوخت جو تحريك ميوبه جست كه

كنـد، و در پايـان    پاشد و ديدن چهرة مرد متعرض را براي عماد فاش مـي  رواني فرو مي
  شود. نيز با بيرون آوردن جوراب است كه حقيقت فاش و متعرض پيدا مي

عنصـر   تـوان  حقيقـت را مـي   ديگري از ناتواني ويلي لومـان در رويـارويي بـا    جلوة
هاست عوضش نكرده است) دانست؛ همان  ضعف چشمان و عينك او (كه مدت نمادين

گونه كه عماد نيز با دادن عينك به مرد متعـرض گـويي چشـم او را بـر حقيقـت عمـل       
هـاي پسـر جـوان معلـول      توان براي التمـاس  اي مي زمينه در چنين پسكند.  زشتش باز مي

خواهـد، نيـز    هنگامة تخلية آپارتمان در حـال ريـزش عيـنكش را مـي     ابتداي فيلم، كه در
  معنايي نمادين قائل شد.

اي ديگر كه عماد مرد متعرض را در انباريِ خانـة مخروبـه زنـداني كـرده      در صحنه
كند، ترفندي كه ايبسن نيـز   است، پس از تزلزلي كوتاه چراغ انباري را برايش روشن مي

و بار از آن بهره جسته است: نخستين بار، نورا هنگام ابراز د خانة عروسكدر نمايشنامة 
و بـار  » هـا را روشـن كنيـد!    چراغ«دهد كه:  علاقة دكتر رانك به او، با فريادي دستور مي

زنـد و گـويي حقيقـت تلخـي را بـر او       دوم، هنگامي كه براي دكتـر رانـك فنـدك مـي    
نيز نمود يافتـه   فروشندهديگر فيلم هاي  نماياند. اين بازي با نور در بسياري از صحنه مي

شـود، بـا    هاي خانـه خـاموش مـي    است: با لرزش و ريزش خانة اول عماد و رعنا چراغ
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اي، با زحمـت فـراوان،    سوزد و لامپ تازه ورود آنان به خانة جديد چراغ دستشويي مي
شود و هنگامي كه صدرا  ست كه به رعنا تعرض مي شود؛ اينجا همان جايي جايگزين مي

ترسـد. كـل فـيلم نيـز بـا روشـن و        آيد از تاريكي آن مي به خانة آنها ميپور)  (سام ولي
  بندي شده است. هاي صحنه قاب خاموش شدن چراغ

گيرد نيز به پردة پايـاني نمايشـنامة    موقعيتي كه عماد در آن تصميم نهايي خود را مي
ي كـه ظـاهراً همـة    شباهت دارد. در نمايشنامة ايبسن خانم لينـده هنگـام   خانة عروسك

كنـد   مشكلات حل شده و وضع همه به سامان رسيده است، به كروگسـتاد توصـيه مـي   
دارد، بـه شـوهر او بدهـد، زيـرا بهتـر اسـت نـورا و         اي را كه پرده از راز نورا برمي نامه

اين راز نحس بايد برملا بشه! بايد همه چيز بينشون «رو شوند:  شوهرش با حقيقت روبه
در ) üĂþ(ايبسـن  » تونن اينجور به طفره رفتن و پنهانكاري ادامـه بـدن   روشن بشه. نمي

هاي عماد به تضرع مرد متعرض ـ زمـاني كـه حتـي رعنـا از او       نيز پاسخ فروشندهفيلم 
خـوام   مـي «يا » دخترت بايد بدونه باباش كيه«هاست:  خواهد مرد را رها كند ـ همين  مي

لاف خانم لينده، سرانجام پرده از راز مرد هرچند عماد، برخ». زنش بدونه چي كار كرده
هاي اصـلي   نيز، همانند نمايشنامة ميلر، اغلب شخصيت فروشندهدارد، چرا كه در  برنمي

تـر تمايـل    به دروغ و پنهان كردن حقيقتي كه از نظر آنان ماية شرمسـاري اسـت، بـيش   
ابـك كريمـي)   گويد چهرة مرد متعرض را نديده است، بابـك (ب  دارند: رعنا به عماد مي

كند، عماد ماجرا را از دوستانش  پيشينة خانه و رابطة خودش با آهو را از عماد پنهان مي
را از  رعنـا اي كـه   كند و حقيقت را دربارة پيدا كردن ماشين و دربـارة همسـايه   پنهان مي

بخش و  دهنده يا آرامش گويد. مسئلة دروغ تسكين حمام بيرون آورده است، به رعنا نمي
جدايي نـادر  و  دربارة اليهاي پيشين فرهادي، مانند  آشوبنده و ويرانگر در فيلم حقيقت

  ساز قرار داشت. نيز در كانون توجه فيلم از سيمين
، كه براي بينندة خـارجي  فروشندهيكي ديگر از عناصر مشترك بين متن ميلر و فيلم 

مرد متعرض پيـدا   اي است كه عماد در داشبورد ماشين درك است، دفترچة بيمه غيرقابل
شويم. بـا توجـه بـه ناديـده گرفتـه       گاه از ماهيت صاحب آن باخبر نمي كند و ما هيچ مي

جوي عماد براي پيدا كردن مرد متعرض، بـه نظـر    و شدن اين مدرك شناسايي در جست
رسد دفترچه متعلق به آهو باشد. در انتها عماد اين دفترچه را همراه با بقية وسائل به مي
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دهد. او نيز، شوكه از سيلي عماد، كيسة حـاوي دفترچـه را كـه مقـداري      پس ميپيرمرد 
گـر   ). ايـن رونـد تـداعي   1سپارد (تصـوير   پول نيز در آن هست، به داماد آيندة خود مي

انگيزة ويلي لومن براي خودكشي است كه بدين وسيله قصد دارد با پول بيمة عمرِ خود 
  آيندة بيف را تأمين كند.

  
  دفترچة بيمه در دست داماد مرد متعرض. 1تصوير 

  مسخ شخصيتي قهرمان اثر و نقش جامعة پيرامون در آن 2.2
كند كه در آنها مسـئلة مسـخ و    فيلم فرهادي با شماري از آثاري رابطة بينامتني برقرار مي

 شرمنمايد. يكي از اين ارجاعات به فيلم  تغيير هويت و شخصيت قهرمان اثر بسيار بارز مي
  ).üشود (تصوير  ار برگمان است كه پوستر آن در گوشة اتاق عماد و رعنا ديده مياينگم

 
  . پوستر فيلم شرم (چپ) در گوشة اتاق عماد و رعنا2تصوير 
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انـد   نوازي به تصوير كشيده شـده  در فيلم برگمان نيز زن و شوهر (اوا و يان) ويولون
اي بـه   شـوند) در جزيـره   يهاي آن معرفـي نم ـ  كه به دليل وقوع جنگ (جنگي كه طرف

شود كه از  پردازند. يان در ابتداي فيلم فردي حساس و ضعيف معرفي مي كشاورزي مي
خشونت بيزار است، به دليل قلب ضعيفش از شركت در جنگ معاف شده و بـا حملـة   

كه هيچ غذايي براي خوردن ندارند، حتي توانايي شليك كردن بـه   با آن ،هاي مهاجم نيرو
ندارد. يان هنرمندي است كه به دليل جبر تاريخي در مـوقعيتي قـرار گرفتـه    مرغ را هم 

هايش، حتي ديگر توانايي سـاز زدن را   است كه تعلقي به آن ندارد. به دليل لرزش دست
سازي كه به گفتة خودش متعلق به دورة بتهوون است. ولي با معاشـقة اوا بـا    ،هم ندارد

كند. او نخست پولي  ها بود، يان ناگهان تغيير مي ياكوبي، شهردار، كه دوست و ناجي آن
كنـد. سـپس    هاي مهاجم بپردازد پنهان مـي  را كه شهردار براي نجات جانش بايد به نيرو

شكنند، با تفنگي كه سركردة  را مي شهنگامي كه مهاجمان ضمن تفتيش خانة او ويولون
اين دگرگوني شخصيت كند.  گذارد به شهردار شليك مي هاي مهاجم در دستانش مي نيرو

از نگاه تورسـتن مـانس،    شرمدر يان همان دگرگوني تدريجي عماد است. اين تغيير در 
  شود: هنرپيشه و منتقد سينمايي، اين طور بيان مي

سهيم بـود. آنهـايي كـه همچـون بعضـي از       1جنونها و خصايل كاليگولاي  يان در بعضي از ويژگي
اند، تنها وقتي شروع به دفـاع   اند و در معرض فشار قرار گرفته حيوانات ـ مثل پلنگان سياه ـ ترسيده  

كننـد، [...] اهـريمن    ها هم به همين شيوه عمـل مـي   كنند كه به آنها حمله شود، ساديست از خود مي
شود كه مورد حمله واقع شوند. وقتي كه راه گريز نداشـته باشـند.    ها تنها زماني پديدار مي وجود آن

اندازه او را از جا به  شود. اين فشارِ بي تر مي موقعيت وحشت و اغتشاش برجسته[...] اين ويژگي در 
  ).üĀĂدهد (بيوركمان و ديگران  كند و به طريقي بسيار ويژه تغييرش مي در مي

العمل يان را با واكنش احتمالي خودش به  كند و عكس برگمان هم اين نكته را تأييد مي
كند (همـان). از سـوي    ها به كشورش مقايسه مي يعنوان يك هنرمند در صورت حملة ناز

رابطة بينامتني ديگري نيز بـا   شرمآيد، فيلم  ديگر، همان طور كه از گفتة تورستن مانس برمي
تر به نويسندگي برگمان، دارد كه اين فيلم هم، به نوبة خود، بينامتنيـت   ، فيلمي قديميجنون

جاست كه هر دو قهرمان يـك   توجه آن جالب كند. ي آلبر كامو برقرار ميكاليگولاديگري با 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Torment (1944) 
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اند: يان در دوران نامزدي به همسرش خيانت كرده  بار در موضع طرف مقابل نيز قرار داشته
و عماد نيز در تاكسي سوءتفاهمي از جنس اتهام آزار جنسي ــ هرچند در مقياسـي بسـيار   

شوند اهريمن درونشان  ميتر ــ را تجربه كرده است، اما هنگامي كه خودشان قرباني  خفيف
  رود. شود و عشقي كه بين هر دو زوج است از بين مي بيدار مي

تغيير شخصيت و مسخ تدريجي شخصيت عماد در يك رابطـة بينـامتني ديگـر نيـز     
غلامحسـين سـاعدي و فـيلم مشـهور داريـوش       گاوكند: ارجاع به داستان  نمود پيدا مي

ن را سر كـلاس بـراي شـاگردانش پخـش     مهرجويي بر اساس همين داستان، كه عماد آ
نيز شخصيت اصلي اثر (مش حسن) به علت مرگ گاوش دچـار جنـون    گاوكند. در  مي
پوشـاندن  «مايـة   جـا نيـز هـر دو درون    پندارد و اتفاقـاً در ايـن   شود و خود را گاو مي مي

ها جرئت گفتن حقيقت به او را  يك از همسايه (نه همسر مش حسن و نه هيچ» حقيقت
نقـش شـرايط بيرونـي در    «كننـد كـه گـاو فـرار كـرده اسـت) و        ند و وانمـود مـي  ندار

هاي مش حسـن و نـه همسـايگان و     (نه همولايتي» گيري و تغيير شخصيت فرد تصميم
توانند كمكي به حل مشكل آنـان بكننـد و بـرعكس، پيوسـته      اطرافيان عماد و رعنا نمي

خـورد. در   آشـكارا بـه چشـم مـي    كننـد)   تر مي گيري منطقي را براي آنان سخت تصميم
  حسن مشهود است. اين دخالت اطرافيان در زندگي مش گاواز فيلم  3تصوير 

  
  گاوحسن در فيلم  . سرك كشيدن روستاييان به خانة مش3تصوير 

  
آدم چـه جـوري گـاو    «پرسـد:   عماد در پاسخ به سوال يكي از شـاگردانش كـه مـي   

دهد. گـاو   سخِ تدريجي در خود او نيز رخ ميو اين م». به مرور«دهد:  پاسخ مي» شه؟ مي
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شود: چيـزي   به نمادي از ناموس (ارزشي سنتي) تبديل مي فروشندهمش حسن در فيلم 
 دگرگونيپاشد. اين فرايند  دار شدنش) فرد از هم مي كه به علت از دست دادنش (=لكه

دان همسايه مررسد و  شود كه عماد به بيمارستان مي اي آغاز مي شخصيت از همان لحظه
و حقيقت ماجرا را دربارة مسـتاجر قبلـي و   كنند  همسرانشان را دور و عماد را دوره مي

وگوهـا و اظهارنظرهـاي    كننـد. گفـت   اتفاقي كه براي رعنا افتاده است، براي او فاش مي
هـاي بعـدي نيـز     شكايت به پليس) در سكانس كوتاه همسايگان (از جمله در تأييد عدم

كند، تا جايي كه نظر ديگران براي عماد بـه مرجـع    اين مسخ كمك ميپيوسته به تشديد 
  شود: گيري تبديل مي تصميم

مونده رو برداشته بودم، يك كلمه پرسيده بودم كيه، ايـن طـوري    رعنا: من اگه اون گوشي صاب
  اومد بالا. شد ديگه. اون كه نمي نمي

يكـي،   و بگو ديگه. درها رو بزن يكـي ها هم همين ر عماد: اگه به اين راحتيه كه برو به همسايه
  داشتم... بهشون بگو ببخشيد، من بايد آيفون رو برمي

گيري و واكـنش فـردي    شناسان، اين ديكته شدن رفتار و تصميم از ديد برخي جامعه
هـايي هسـتند    سنت«است: » سنتّ«از سوي جامعة پيرامون دقيقاً يكي از پيامدهاي منفيِ 

شـوند، بلكـه بيشـتر در ردة نـوعي      آگاهانـه حفـظ نمـي   كه درسـت از طريـق انتخـابي    
و صرفاً تحت تأثير نيروي عادت و اينرسي قرار دارند. آنها مـورد  » ناخودآگاه اجتماعي«

هـاي رايـج و مناسـب زنـدگي      اي نيستند، بلكه فقط همانند شيوه احترام يا پرستش ويژه
  ).ĀĀ 1(اشتومپكا» اند پذيرفته شده
هسـتند، مـوازي بـا     گـاو ان كلاس در حال تماشاي فيلم اي هم كه شاگرد در صحنه

كشان بـه بيـرون از ده    هايش او را كشان بينيم كه همولايتي مسخ عماد، مش حسن را مي
). عماد كه خود آموزگار اين داسـتان بـود، دچـار سرنوشـت شـومي      þبرند (تصوير  مي

درن بـه نظـر   فردي ممكن است م«شود. به گفتة خود فرهادي،  موازي با مش حسن مي
اي از خـود نشـان دهـد، جـز چهـرة       برسد، ولي در شرايط معيني ممكن است هرچهره

  ).فلايشمن» (مدرن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sztompka 
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  گاوهايش در فيلم  . بيرون برده شدن مش حسن به دست همولايتيþتصوير 

توانـد   نيـز مـي   پدرخواندهبه پايان فيلم  فروشندهشباهت يكي از نماهاي پاياني فيلم 
 پدرخوانـده سخ شخصيتي باشد. مايكل (آل پاچينو) در ابتـداي فـيلم   تأييدي بر همين م

دار شدن نقش پدرش بود و حتي خود ويتو كورلئونـه   آخرين گزينة احتمالي براي عهده
خواست كه او سناتور شـود، ولـي در پايـان فـيلم، هنگـامي كـه        (مارلون براندو) نيز مي

 ـ  در را پشـت سـرش مـي    ،در اتاق پدرش ،مايكل ي (دايـن كيـتن) شـاهد ايـن     بنـدد، ك
بنـدد و تغييـر    شدگي است؛ درست همان گونه كه عمـاد در را بـه روي رعنـا مـي     مسخ

  ).Āو  ÿرسد (تصاوير  اش به نقطة اوج مي شخصيتي

  
  )فروشندهشود ( . در روي رعنا بسته ميÿتصوير 
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  شود (پدرخوانده) . در روي كي بسته ميĀتصوير 

  
حقايق دربـارة  و فيلمنامة  فروشندههايي در پيرنگ  هتدر برخي از منابع به شبا

به قلم بهرام بيضايي (كه هرگز به فيلم درنيامد) نيز اشـاره شـده    ليلا دختر ادريس
اي بـدنام،   است. فيلمنامه روايتي است از نقل مكان دختري يتـيم (لـيلا) بـه خانـه    

 ـ    براي كسب استقلال. ه (اعظـم) در  در آنجا نيز پيوسته مشـتريان سـاكن قبلـي خان
در اثر اقامت در اين خانه و نگاه منفـي اطرافيـان، گـويي    زنند. ليلا،  خانة او را مي

كم در وجود ساكن پيشين (او نيز مانند آهـو شخصـيتي هميشـه غايـب اسـت)       كم
اش آمده اسـت   خوابگي با او به خانه در انتها مردي را كه براي همشود و  مسخ مي

كنـد. عنصـر    ه او به ارث رسيده اسـت، نـابود مـي   با شمشيري كه از پدربزرگش ب
راه پيـدا كـرده    فروشـنده شاخص ديگري نيز، كه شايد از فيلمنامة بيضايي به فيلم 

اي است كه زن بدنام در خانـه جـا گذاشـته و در فراينـد مسـخ       باشد، آينة شكسته
خانه  اي كه زن پيش از تخلية شخصيتي ليلا مؤثر است و در اواخر  فيلمنامه با آينه

شود. در فيلم فرهادي نيز نمايش تصـاوير از پشـت    سفارش داده بود جايگزين مي
اي كه در تاكسي از نمـايش حقيقـت نـاتوان     خورده، يا آينه هاي كدر يا ترك شيشه
  نمايد، حضوري پررنگ دارد. مي

هاي ظاهري، در فيلمنامة بيضايي نيز تأثير جامعـة پيرامـون بـر     تر از اين نشانه و مهم
  سخ شخصيت اصلي فيلم آشكار استم
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  سرگشتگي ميان سنت و مدرنيته  2.3
 هملـت هاي آن با  بستان پيدا كرد، بده فروشندهتوان در  ارجاع بينامتني ديگري كه مي

اي كه عماد به تصـوير راديـوگرافي جمجمـه خيـره شـده اسـت،        شكسپير است. صحنه
  ).7وگوي هملت با جمجمه است (تصوير  آشكارا يادآور گفت

  
  وگوي هملت با جمجمه . خيره شدن عماد به تصوير جمجمة رعنا و گفت7تصوير 

  
 سرگشتگيو  شكماية  شود، درون چه در اين همانندي تداعي مي رسد آن به نظر مي

شخصيت باشد. هملت نيز براي واكنش نشان دادن عليه عمويي كه قاتل پـدر اسـت، و   
هملت و  .تواند قاطعانه تصميم بگيرد ت و نميمادري كه به پدر خيانت كرده، متزلزل اس

اي  خواهـد در جامعـه   . هملـت مـي  دورة گـذار هايي هستند متعلق به  عماد هردو انسان
اي سـنتي.   وسطايي يك انسان رنسانسي باشد و عماد يك انسان متجدد در جامعـه  قرون

درون دنيـاي   ترين خوانندة آثار مونتني [هملت] را به شكسپير دقيق«ولي همان گونه كه 
)، فرهادي نيز انسان متجددي چون عماد (خواننده و 118(كات » كند فئودالي پرتاب مي

كند. عماد نيز پيوسته  اي سنتي گرفتار مي آموزگار آثار ادبيات فارسي) را در ورطة جامعه
اي  بـه گونـه  «شود و هماننـد هملـت،    رو مي هايي غيرمأنوس با تفكر خود روبه با ارزش
(برشـت، بـه نقـل از همـان     » شود رباني تعارض ميان تعقل و عمل خويش ميتراژيك ق

ûûĀ :انتقام گرفتن يـا  «). هملت و عماد در برابر لزوم تصميم و انتخابي مشابه قرار دارند
» شـده  نمـايش شـرايط تحميـل   «را  هملـت به تبع كـات كـه   » نگرفتن؟ مسئله اين است.

رو  بـا مسـئلة جبـر شـرايط اجتمـاعي نيـز روبـه       داند، در اين رابطة بينامتني بار ديگر  مي
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كنـد، نيـز    شويم. و البته نقشي را كه عماد براي به دام انـداختن گناهكـار بـازي مـي     مي
دانسـت. در حـالي كـه هملـت بـراي بـه دام        هملت» تله موش«توان يادآور صحنة  مي

غـين  اندازد، عماد هم با اجـراي يـك نقـش درو    انداختن عموي خود نمايشي به راه مي
  كند. مجازاتكند مرد متعرض را به خانة خود بكشاند و او را  سعي مي

در يك ارجاع بينامتني ديگر فيلم نيز وجـود دارد كـه البتـه    » انتقام گرفتن يا نگرفتن«
دستيابي: اشاره به داسـتان   بسيار دور از چشم است و براي بينندة خارجي كاملاً غيرقابل

ي از فيلم كه عماد سر كـلاس بـا شـاگردش صـحبت     ا بزرگ علوي. در صحنه مرد گيله
كـه در هـيچ    آن خورد (بي هايي دربارة اين داستان به چشم مي پرسش  كند، روي تخته مي

هـا و عبـارات    شود) و حتي زير برخـي از واژه باي به آن  ترين اشاره كجاي فيلم كوچك
  ).8مهم خط كشيده شده است (تصوير 

  
  فروشندهپشت سر عماد در فيلم  تختةمرد روي  له. اشاره به داستان گي8تصوير 

مرد) از روستاي تولم  روايتي كوتاه است از انتقال يك شورشي (گيله مرد گيلهداستان 
مرد نيز همانند عماد ساكن دوران گذار است. او نيز بـين فئوداليتـه و    به شهر فومن. گيله

همسرش را بگيـرد كـه در يكـي از    نظم نوين ايران قرار دارد. او نيز قصد دارد تا انتقام 
مرد مدام صداي جيغ همسـرش را از جنگـل    گيله ،ها كشته شد. در طول داستان شورش

شـود كـه يكـي از     مرد نيز هنگامي از هويت قاتـل همسـرش بـاخبر مـي     شنود؛ گيله مي
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مأموران همراه او همزمان با آتش زدن كبريت و روشن شدن صورتش خود را قاتل زن 
؛ اين استفادة بزرگ علوي از عنصر نور (اغلب به صورت نور كبريـت در  كند معرفي مي

بـرداري تـدريجي از حقيقـت بـراي      گاه) و ارتباط آن با فرايند پـرده  فضاي تاريك اتراق
  تر به آن اشاره شد. مرد باز بسيار نزديك است به شگرد مشابه فرهادي كه پيش گيله

انتقام گرفتن يا «اثر در برابر همين پرسش در پايان  مرد گيلهو  فروشندههردو قهرمان 
با وجود عفو و گذشـت،   ،گيرند و ايستند و سرانجام نيز تصميم مشابهي مي مي» نگرفتن

اش،  رحمانـه  مرد با وجـود تصـميم دل   باز عاقبت خوشي در انتظارشان نيست. البته گيله
او، و حتـي در  سرشتي سنتي و توأم با خشونت مردانه دارد. شخصيت عماد در قياس با 

 شرمتر به شخصيت يان فيلم  تر است و بيش هايش در فيلم، بسيار مدرن قياس با همسايه
گيرد؛ ولي موقعيتي كه اين قهرمانان در آن  شباهت دارد، هرچند تصميمي مخالف او مي

گذارد و آنـان فـارغ از تصميمشـان     گيرند، گويي راه گريزي براي آنان باقي نمي قرار مي
  اند. از پيش بازنده» قام گرفتن يا نگرفتنانت«براي 

نكـات   مـرد  گيلـه هاي مربوط بـه   ها و عبارات پرسش خط كشيدن زير برخي از واژه
اسـت كـه   » اوضاع اجتماعي«ها  كند: يكي از اين عبارت ديگري را نيز به ذهن تداعي مي

ته در كـه پيوس ـ  ،صداي جيـغ زن را ». جيغ زن«تر به آن اشاره شد و عبارت ديگر،  پيش
اي شـوم   توان نمـادي از گذشـته   شود، مي انداز مي مرد طنين جنگل در ذهن و گوش گيله

گـذارد و عمـلاً او را در مسـيري محتـوم بـه       اي قهرمان را راحت نمي دانست كه لحظه
نيز پيوسته  فروشندهآورد. تأثير گذشتة شوم و منحوس بر حال و آينده در  حركت در مي

اي كه  كند، و در صحنه انة بدنام ساكنان جديد آن را گرفتار ميشود: گذشتة خ نمايان مي
اي خـوب سـر ميـز شـام ظـاهراً سـعي دارنـد در كنـار پسـربچة           عماد و رعنا با روحيه

مهمانشان واقعة ناگواري را كه برايشان اتفاق افتاده است، فراموش كنند، باز اين گذشته 
هـاي  گذارد. فـيلم  ش آنان را ناكام ميآورد و تلا سر برون مي» پول كثيف«به شكل نماد 

يـا  » گذشـتة تروماتيـك  «اي دردآور در گذشـته، يـا   گـر واقعـه   ن فرهادي نيز روايتيپيش
گريـزيم، زيـرا تـوان رويـارويي را در      اي كه از آن مي هستند، گذشته» دار گذشتة مسئله«

ة تقابـل  ). خود فرهادي نيـز بـه مسـئل   ûü-ûý ،ûĂĂيابيم (حسيني و ابراهيمي،  خود نمي
  اشاره كرده است:  فروشندهسنت ـ مدرنيته و گذشته ـ آينده در 
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هـا برافراشـته    خراش ها و آسمان در ايران به ظاهر همه چيز در حال مدرن شدن است. ساختمان
ريزنـد. آنجـا آرتـور ميلـر روي صـحنه بـه نمـايش         هاي قديمي فـرو مـي   شوند و ساختمان مي

نها را عقب بزنيد، سنت و فرهنگ ايراني را خواهيد ديد. [...] آيد. سينما هست. ولي اگر اي درمي
اين به راستي جدلي است ميان گذشته و آينده. اين جدل قطعاً قابل حل است، ولـي بـه بهـايي    

شوند، همان گونه كه خانوادة ويلـي لومـان در    گزاف. بسياري از مردم در اين تحول قرباني مي
  ).يشمنفلاآن زمان در نيويورك قرباني شد (

شـود   انـداز مـي   طنـين  جنگلدر  مرد گيلهدر داستان » جيغ زن«اين مسئله كه صداي 
توانـد نمـادي از سرگشـتگي     ز مـي بـا خورد)،  نيز روي تخته به چشم مي» جنگل«(واژة 

قهرمان در مكاني باشد كه يافتن مسير صحيح در آن بسيار دشوار اسـت (ويلـي نيـز در    
گذارد، جـايي كـه    پا به جنگل مي ،بنبرادرش، به توصية  مرگ فروشندهپايان نمايشنامة 

اين مسئله در ارجاع بينـامتني ديگـري نيـز احسـاس     »). تاريك، ولي پر از الماس است«
به قلم اسلاوومير مـروژك، كـه بـه كـارگرداني      بر پهنة درياشود: پوستري از نمايش  مي

يش و مكـان وقـوع آن   ). نـام نمـا  9پارسا پيروزفر در تهران روي صحنه رفت (تصـوير  
و ناممكن بودن انتخـاب  » سرگشتگي«ماية  شده در ميان دريا) باز مؤيد درون (زورقي گم

  مسير صحيح است. 

        
  . پوستر نمايش مروژك بر ديوار سمت راست راهروăتصوير 

و از سـوي ديگـر، بـاز بـا     » سرگشـتگي «مايـة   عنصر ديگري كه از يك سـو بـا درون  
  اسـت: ايـن عنصـر در فـيلم    » زوال پـدر «كنـد،   ارتباط پيـدا مـي   وشندهمرگ فرنمايشنامة 
پدر مبتلا بـه  «(در سيماي  جدايي نادر از سيمين) و نيز ÿþ(نك: اسلامي  سوري چهارشنبه
حضور داشت. در نمايشنامة ميلر هنگامي كه ويلـي در چشـم پسـرش، بيـف،     ») فراموشي
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ورد و بـه مسـيري محتـوم و شـوم     خ ـ كند، عملاً زندگي بيف است كه رقم مـي  سقوط مي
گـاه كودكـانش و نسـل پـس از      نيز هيچ پدري نيست كه پناه و تكيـه  فروشندهافتد. در  مي

خود باشد: صدرا، پسرِ صنم (مينا ساداتي)، بازيگر نقـش مـيس فرانسـيس، فرزنـد طـلاق      
دهـد پـدرش را نبينـد؛ پـدر يكـي از شـاگردان عمـاد در مدرسـه كـه           است و ترجيح مي

اسـت، و مـرد متعـرض (تنهـا       هاي مستهجن است مـرده  (ظاهراً) حاوي عكس اش گوشي
نمايندة شاخص رابطة پدري در فيلم) با همان راز شـوم و ناپسـند ويلـي لومـان، درسـت      

در » زوال پـدر «كنـد. الگـوي    اش، به معناي واقعي كلمه، سقوط مي همانند او جلو خانواده
ي و داستاني آخوندزاده، تبريزي، بزرگ علـوي،  آثار پس از مشروطة ايران، در متون نمايش

اكبر رادي و بسياري ديگر از نويسندگان تكرار شده است. يكي از آخرين مـوارد اسـتفاده   
آبادي است كه در آن يكي از نظاميان  محمود دولت زوال كلنلاز اين الگو در ادبيات ايران 

زوال رسيده اسـت. نغمـه ثمينـي    دورة پيش از انقلاب، در تقابل با فرزندان و محيطش، به 
سـقوط مـرد   «الگـوي   داند و آن را كهـن  الگويي برآمده از اسطورة جم مي اين زوال را كهن

الگويي، كه ما اينجا بـه دنبـال آن    نامد. اما فراتر از رويكرد كهن ) ميüþĀ -üÿü(ثميني » تنها
تني با همة اين متون وگويي بينام نيستيم، اين الگو با حضور خود در فيلم فرهادي، به گفت

وگوي عماد و مـرد متعـرض نيـز آنـان      توجه است كه در صحنة گفت زند (جالب دامن مي
كنند) و ديالوگي ديگر را با تجدد ايراني، كه از مشـروطه   يكديگر را پدر و پسر خطاب مي

كند. اين تجدد، در بسياري از موارد، از طريق سـقوط شخصـيت    آغاز شده بود، برقرار مي
كرد. مرگ  هاي ايراني را در برخورد با تمدن غرب القا مي شد و مرگ سنت تصوير ميپدر 
بنـد عمـاد اسـت.     ها در فيلم فرهادي همان زوال مرد فروشنده در تقابل با تجدد نـيم  سنت

  كند. هاي عماد و بابك نيز نمود پيدا مي اين روحيه در ديالوگ
شد يه لودر گذاشت زير اين شهر،  خواست مي كنن با اين شهر؟ دلم مي عماد: چي كار دارن مي

  همه رو خراب كرد دوباره از نو ساخت... والا!
  ها] رو خراب كردن دوباره ساختن اين از آب در اومده. بابك: همة اينا [خانه

ميلـر نيـز موجـود     مـرگ فروشـندة  اين تقابل سنت و مدرنيته در توضيحات صحنة 
هاسـت و   خـراش  كوچكش، در تقابل با آسمان لومان با حياط پشتي ةخانواد ةاست. خان

شود ويلي از ديده نشـدن آسـمان    اي كه باعث مي مسئله است، توسط آنها محاصره شده
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، بـا وجـود آپارتمـاني بـودن،     فروشـنده گلايه كند. خانة جديد رعنـا و عمـاد در فـيلم    
يداست كه پ ûúگر آن است. در تصوير  هايي با خانة خانوادة لومان دارد و تداعي شباهت

 ها اشغال شده و بخش ناچيزي از آسمان باقي مانده است. ساختمان فضاي پيرامون با

  
  . نماي شهر از خانة جديد عماد و رعناûúتصوير 

  
هاي پيشين برپـا كنـد.    تواند بنايي بهتر از خانه عماد نيز در تقابل با مرد متعرض نمي

شود. فـيلم   هاي متفاوت بيان مي حنتراژدي تلخي كه يك قرن است در متون ايراني با ل
هاي نـاقص   توان بسيار بدبينانه دانست: با جايگزيني خانه فرهادي را از چنين منظري مي

هاي بعدي نيز متصور نيست. كودكان نيـز در   بهبودي براي نسل ،هاي قبلي به جاي خانه
ن در صـحنة  تـوا  اند: گواه اين مدعا را مي همان سرگشتگي و دور باطل بزرگسالان سهيم

آغازين فيلم ديد كه هنگام ترك برداشتن خانه تنها راه گريز پسر فلج همسايه (باز بدون 
پدر) سوار شدن بر دوش عماد و سپردن اختيار مسير بـه اوسـت، هرچنـد كـه پيوسـته      

حقايق تر از آن سخن گفتيم) را به او بدهند. در  كند عينكش (نمادي كه پيش التماس مي
شـود، بـاز    بيضايي نيز شمشيري كه آلت انتقام گرفتن لـيلا مـي   ر ادريسدربارة ليلا دخت

  اي شوم از پدربزرگ اوست. ارثيه
هـاي   ها و تقابل ميان سنت و مدرنيتـه در بسـياري ارجـاع    مسئلة سرگشتگي شخصيت

خـورد. در دو قطعـة موسـيقي كـه در      نيـز بـه چشـم مـي     فروشـنده بينامتني ديگـر فـيلم   
اي شـاد و   رسـد، نخسـت قطعـه    ة عماد و رعنا به گـوش مـي  هاي مختلف در خان سكانس
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اي از  شنويم و بـار دوم قطعـه   علي عظيمي) را مي درآمد پيشمدرن به سبك غربي (آهنگ 
شود كه با رونـد تغييـر    با صداي ملوك ضرابي) پخش مي رعناموسيقي سنتي ايراني (ترانة 

ته از اينهـا، بـر ديوارهـاي    شخصيت عماد از انساني متجدد به سنتي همخواني دارد. گذش ـ
بـردار   خورد كه عكاسشان تهمينه منزوي، تصوير خانة عماد و رعنا چند عكس به چشم مي

 بخش اندر احوالات من، ملقب به تاجصحنة فيلم است، از جمله عكسي از مجموعة  پشت
اي متجددانـه) كـه    ) كه روايتي است از برگزاري مسابقة دختر شايسته (پديـده 11(تصوير 

  اند. كنندگان آن با حجاب و پوشش سنتي در مسابقه حاضر شده مة شركته

    
  كنندگان . عكسي از مسابقة دختر شايسته با پوشش سنتي شركتûûتصوير 

  
  ).12كند (تصوير  عكس آدري هپبرن با روسري نيز چنين نگاهي را تشديد مي

  
  . عكس آدري هپبرن با روسري در پشت مبلûüتصوير 
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تهمينه منزوي در فـيلم وجـود    عروسان مخبرالدولهر هم از مجموعة سه عكس ديگ
اند كه خياطـان مـرد در    ها از پاساژي در تهران گرفته شده ). اين عكسûýدارد (تصوير 
پردازند. تضاد لباس عروس (نمـاد زنـدگي نـو) بـا      ودوز لباس عروس مي آن به دوخت

  .رسد برانگيز به نظر مي بناهاي كهنه چشمگير و توجه

      
  

    
  هاي تهمينه منزوي روي ديوارهاي خانة عماد و رعنا  . عكسûýتصوير 

  
خـورد)،   نيز به چشم مي ûýدو نقاشي از ماتيس روي ديوارهاي خانه (كه در تصوير 

انـد، نيـز در    ، كه در هردو زنان با كلاه تصـوير شـده  2كلاه پرِ شترمرغو  1زن با كلاه گُل
  ).ûþگيرند (تصوير  بينامتني قرار مي هاي همين رشته از توازي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Woman with a Flowered Hat 
2 The Ostrich-Feather Hat 
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  اند به كار رفته فروشندههاي ماتيس كه در  . نقاشيûþتصوير 

آنچه در همة اين آثار مشترك است، زن و پوشش است. تصوير شاخص ديگري كه 
ماند، باز عكسي است از تهمينـه منـزوي، از    اي در كانون توجه دوربين مي يكي دو ثانيه

سنت «توان در تشديد تقابل  ). تمامي اين تصويرها را ميûÿ(تصوير  تانافغانسمجموعة 
  مؤثر دانست.» ـ مدرنيته

    
  . عكس تهمينه منزوي بر ديوار خانة عماد و رعناûÿتصوير 

  
  گيري نتيجه. 3

هـاي   اي گسـترده از ارجـاع   همان گونه كه ديديم، فيلم فرهادي دربرگيرندة مجموعه
ر مختلف ادبي، سينمايي، تئاتر، عكاسي، نقاشي و موسيقي اسـت.  پرشمار بينامتني به آثا
نمايند و برخي ديگر جز بـا نگـاه بسـيار دقيـق و      ها نسبتاً آشكار مي برخي از اين ارجاع
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درك نيســتند و كشفشــان همســان شــگرد  اشــراف بــه جزئيــات آن آثــار هنــري قابــل 
  دهد. اطب مينوعي لذت كشف رمز به مخ» 1رمزگذاري دوگانه«مدرنيستي  پست

بر پاية اين روابط بينامتني و ارجاعاتي كه فرهادي در فيلمش به آثار هنري مختلـف  
ماية اصلي فيلم را به اين شكل تعريف كرد: تقابل سنت و تجـدد   توان درون دهد، مي مي

اي كـه او خواسـتار عمـل     هاي مدرن و سنتي، بـه گونـه   و نوسان قهرمان در ميان ارزش
دهند و بـه   ي شرايط پيراموني پيوسته او را به انتخابي سنتي سوق ميمتجددانه است، ول

و » زوال پـدر «انجامند. اين سرگشتگي از يك سو با تكرار الگوي  مسخ شخصيتي او مي
شـود، و از سـوي ديگـر، در     هاي مختلف تشديد مـي  گاه و راهنما به شكل نداشتن تكيه
  يابد. بر آينده نيز نمود مي و تأثير ويرانگر آن» گذشتة تروماتيك«خودنمايي 

شـود.   هاي فرهادي مسلماً بـه مـوارد يادشـده محـدود نمـي      گذاري البته رمز و نشانه
س؟  كـي خسـته  «هاي آشكاري دارد، از جمله شعارِ  بينامتنيت با تاريخ نيز در فيلم نمونه

سـازي   توسـط عمـاد و شـاگردانش نقيضـه    » كي خونده؟ دشمن«كه به صورت » دشمن
زميني به عماد توسط شاگردانش، كاپشن مرد متعرض  سبت دادن فروش سيبشود، ن مي

و... اين بينامتنيت و نمادپردازي گسترده يكي از عواملي است كه مخاطب را در فراينـد  
كند و هربيننده، بسته به تجربة زيستي و برداشت خود از  معناآفريني براي فيلم دخيل مي

به تعبيري متفاوت از فـيلم برسـد. ايـن تعـابير و      نمادها و آثار مورد ارجاع ممكن است
تـر   هاي فرهادي، يعنـي قضـاوت، را پررنـگ    حاضر در فيلم ماية هميشه ها درون برداشت

  كند. مي
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  1  تاريخ رمان، نظرية رمان

 )(استاد ادبيات تطبيقي، دانشگاه استنفورد، كاليفرنيا، امريكافرانكو مورتي 

(استاديارگروه زبـان و ادبيـات فارسـي سـازمان مطالعـه و       عبدالرسول شاكريترجمة 
  2تدوين (سمت)

  )دكتري زبان و ادبيات انگليسي(مسعود فرهمندفر 
  
  
  
  دمهمق

اسـتنفورد و     دانشـگاه   تطبيقـي   اسـتاد ايتاليـايي ادبيـات    ûăÿúفرانكو مورتي متولـد  
  فـرم   بـر   تر بيش  مورتي  هاي  پژوهش  همين دانشگاه است.» پژوهي رمان«گذار مركز  بنيان
  اروپـايي   رمـان  اطلـس     چون  آثاري  به  توان ها مي آن  اند. از ميان متمركز شده» رمان«ادبي 

  براي   انتزاعي  : الگوهاي  درختي  ها و نمودارهاي  ها، نقشه نگاره )، ûăăĂ( $ نوزدهم  ر قرند
) üúûý(  *و ادبيـات   تـاريخ   بورژوا: ميـان  ) و üúûý( )دور  خوانش )، üúúÿ( &   ادبي  تاريخ
  رفـت بهره گ» رمان«بورژوازي از   دهد چگونه مي  نشان آخر   در كتاب   كرد. مورتي  اشاره

  همواره  مورتي  سازد.  پنهان  ادبي  فرم  اين  خود را در پوشش   كند و هم  تا هم ابراز عقيده
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اسـت كـه   » خـوانش دور «هـا   از آن  يكي  .است  داشته  رمان  تحليل  براي  جالبي  هاي ايده
  فادهاسـت  اي  رايانـه   است. او از تصويرسـازي   نو را گرفته  منتقدان» نزديك  خوانش«جاي 
 üúûúدهـد. او در سـال     و نمودار نشان  نقشه   وسيلة   را به  تازه  ژانرهاي   كند تا پيداييِ مي

  افزارهـاي  نـرم   كمـك  را بـه   كـرد تـا ادبيـات     انـدازي  را راه» استنفورد  ادبيات  آزمايشگاه«
  خواهيـد  است: اگـر مـي     اين   دور  خوانش مورتي در كتاب   اصلي  كند. ايدة   تحليل    اي رايانه 

) تنهـايي  صد سال يا  هملت  (مثل   كنيد، نبايد فقط چند اثر مطرح  درك  را به خوبي  ادبيات
بايـد    كنيد، يعني» كار«واحد با صدها متن   در آن  بتوانيد  بايد  را بارها و بارها بخوانيد، بلكه

   دربـارة     حقـايقي   ها بـه  داده  اين  ليلتح  از طريق كنيد و سپس   تبديل» داده«ها را به   متن  اين
نيـز    اسـت. مـورتي    ادبيـات   تحليلـي   پيكرة  بسط دادن» خوانش دور«برسيد. هدف    ادبيات
انـد. در    اجتماعي  از روابط  انتزاعي   چكيدة   نوعي  ادبي  هاي فرم معتقد است    1لوكاچ  همچون

بار  نخستين  مقالة حاضر، كه.  است  تحليل قدرت   يبه نوع  فرم  تحليل ،  نتيجه، از نظر مورتي
  بررسـي   دوك، امريكا) منتشـر شـد، بـه     (چاپ دانشگاه NOVELدر مجلة  üúûúدر سال 

  پردازد. مي  رمان  ادبي  و فرم   اجتماعي  نيروهاي  متقابل رابطة 
  

  تاريخ رمان، نظرية رمان
  ايـن سـه      طـرح   و روش من نيز هاي زيادي براي بررسي نظرية رمان وجود دارد راه
هستند؟ چرا    هايي پرماجرا ها اغلب داستان ها به نثرند؟ چرا رمان است: چرا رمان  پرسش

رغـم   هـا، بـه   رمان در قرن هجدهم در اروپا (و نه مثلاً در چين) طلوع كرد؟ اين پرسش
جلـدي  شان، مبدأ مشتركي دارند كـه ايـدة اصـلي آن در مجموعـة دو     ناهمگوني ظاهري

و ژرفـا    رمـان    و جغرافيـايي   تـاريخي   دامنـة   دادن  بسـط   يعنـي مطرح شده است:  2رمان
  كلاسـيك » رئاليسـتيِ «  هـاي  رمان  اندك  از آن   كه    طوري  ، به  آن   شناسي   ريخت  به  بخشيدن
  انداختـه   كار خـود مـن) سـايه     ژانر (و از جمله   اخير اين  هاي  بر نظريه  كه  غربي  اروپاي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. György Lukács  

رمـان:  است كه به ويراسـتاري مـورتي منتشـر شـد: جلـد اول:       رمانجلدي با عنوان مقالاتي دو . منظور مجموعه2
  . ها مايه ها و درون رمان: فرم؛ جلد دوم: تاريخ، جغرافيا و فرهنگ

- Moretti, Franco. ed. (1st vol.) The Novel: History, Geography and Culture. 
- Moretti, Franco. ed. (2nd vol.) The Novel: Forms and Themes. 
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هـا ايـن اسـت كـه همگـي بـه        . بنابراين، نكتة مشترك ايـن پرسـش   باشد تر عميق  است
انـد. مـن در     پديد آمـده  كنند كه در تاريخ رمان و نه در نظرية رمان  فرايندهايي اشاره مي

  كنم. دهم و چند جايگزين ممكن نيز پيشنهاد مي اينجا اين تفاوت را نشان مي
* 

در   كنـيم  مـي   مـا فرامـوش    اسـت كـه    شـده   رايـج    ان در ژانر رمانچن اين روزها نثرْ 
هـاي قـديمي    اسـت. رمـان    نبوده ژانر   اين   ضروري  ويژگي  منثور بودن  گذشته  هاي دوره

هاي  هايي بسيار طولاني به نظم دارد؛ قطعه قطعه 1ساتيريكوناند، اما مثلاً  غالباً منثور بوده
ها، كـه در قالـب شـعري     است. اين قطعه تر از اثر يادشدهحتي بيش #قصة گنجينظم در 

را كه در سراسر داستان   اندوه و حسرتي   قالب  اند زيرا اند، بسيار مهم سروده شده» تانكا«
ي فرانسه بـا آثـار   يهاي قرون وسطا د. رمانسنكن مي  منتقل   وجه  بهترين  شود به مطرح مي

  سر فيليـپ   (اثر كهني &آركاديارسيد؛ نيمي از   جخيلي زود به او $منظوم كرتين دو تروا
هـاي گونـاگون از    هاي كلاسيك چيني به روش ) سرودهاي شباني است و رمان )سيدني

چيرگي مطلق يافت و ايـن امـر       بر اين ژانر » نثر«، چرا سرانجامكنند. اما  نظم استفاده مي
  چه معنايي در بر داشت؟» رمان«براي فرم ادبي 
) كـه در  verse، آغاز كنم. شـعر ( نظميد بحث را از سوية مخالف، يعني با اجازه ده

گردد. شعر  چرخد و برمي خانواده است يعني قالب و الگويي كه مي  هم  versusلاتيني با 
تقارن، و تقارن هميشه نشان از تـداوم دارد؛ بـه همـين خـاطر اسـت كـه بناهـاي          يعني 

درنـگ حـس ناپايـداري و     نيسـت و ايـن ويژگـي بـي    متقارن نثر اند. اما  تاريخي متقارن
 pro-versa) كـه در ريشـة لاتينـي بـا     proseكنـد. نثـر (   ناپذيربودن را القـا مـي   برگشت

نگر و رو به جلو، همانند الاهة رومي پروورسـا، ايزدبـانوي     خانواده است يعني آينده  هم
ه آينـده و معنـاي آن،   گيري مشخص دارد و متكي است ب  جهت  منثور  آسان. متن  زايمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Satyricon .اثري داستاني به زبان لاتيني در سدة نخست ميلادي به قلم گايوس پترونيوس آربيتر  
2 .Tale of Genji موراساكي شيكيبو (     نام به  بانويي   قلم رماني ژاپني، در اوايل سدة يازدهم ميلادي، بهMurasaki Shikibu.(  
3 .Chretien de Troys فرانسوي قرن دوازدهم ميلادي.، شاعر  

4. Arcadia 
5. Sir Philip Sidney 
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وابسته به چيزي است كه «اند،  بيان كرده #و لوري ناندريا "ينزبرگگل كاگونه كه مي همان
چنـان   شهسـوار آن ). «üþÿ» (آيد (پايان يك جمله؛ رخداد بعدي در پيرنگ) در آينده مي

بگـذار كمـي   «؛ »توانست بر او چيره شود حريف نميكرد كه  شجاعانه از خود دفاع مي
اما شجاعتش چنان است شناسم  من آن شهسوار را نمي«؛ »مرا نشناسندبنشينم تا  عقب

صـفحه از   ها را در نـيم  اين بخش». بودم بود اگر در ركابش مي كه موجب افتخارم مي
دليـل   آن هـم بـه    آسـاني پيـدا كـردم،    هـا را بـه   پيدا كردم. اين مثـال  $لانسلوت اثر منثور

اي  گونه است، به  وابسته آيد  كه معنا به آنچه در آينده ميهمان جايي   ساختارهاي متوالي،
جلـو در   هاي روبه شود. اين چينش جملة بعدي مي   به   جزء، وابسته به  كه يك جمله، جزء

بخشند. اما ايـن   اي مي شوند و به ضرباهنگ روايي آن شتاب ويژه همه جاي نثر ديده مي
تـوان يافـت يـا آن كـه      را در نظـم نمـي  والي مت هاي پيوند بدان معنا نيست كه اين رشته

ها، بـا اسـتناد بـه اسـتعارة      هاي پيوند متوالي نيست؛ اين بگوييم نثر چيزي جز اين رشته
اما اين قضيه نه مربوط بـه جـوهر،    هستند.» آخرين خطوط مقاومت«، &رومان ياكوبسون

 در نتيجهد و شو هميشه به بسامد نسبي مربوط مينيز سبك  و كه مربوط به بسامد است
 شناسي نثر است. مسئلة توالي  سرآغاز مناسبي براي سبك

بلكـه بـه پيچيـدگي خـتم       مندي  اما نقطة آغاز دومي هم وجود دارد، كه نه به روايت
ايجـاد شـد. دريمـاژ يعنـي      )»دريمـاژ «شود. اين امر از رهگذر مطالعات موسـوم بـه    مي
   هـاي    واقع يكي از برهـه  كه در ميلادي هاي درباري در سدة سيزدهم سرمان  سازي رمنثو

كـرّات ديـده    آنچه در اين انتقال (از نظم به نثر) بـه  .انتخاب ميان نظم و نثر بود  حساس
يـك   به اين معنا كه ),و كيتي +(قس. گادزيچ بود *»بندهاي وابسته«شد افزايش شمار  مي

شـد و بنـدهاي مسـتقل را    اي به لحاظ معنايي خودبسـنده با  تواند تا اندازه شعر ميسطر 
مرتبط دارد. به نظر من تصادفي نيست كـه   هم تشكيل دهد، اما نثر ساختاري تركيبي و به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Michal Ginsburg  
2. Lorri Nandrea 

$Ċ Lancelot .اثري است از سدة سيزدهم ميلادي  
4. Roman Jakobson 
5. dérimage 
6. subordinate clause 
7. Godzich 
8. Kittay 
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تر از آن اسـت كـه    شود، زيرا الهام گرفتن آني به ندرت در نثر متبلور مي» الهام«اسطورة 
ن و اينجا مفهومي داشته باشد، بسيار آني همانند يك هديه. اما نثر هديـه نيسـت؛ تمـري   

، و ايـن بيـان   »بـاروري روح اسـت  « ، "نظريـة رمـان  به گفتة لوكاچ در  ؛ممارست است
 سازي يا رابطة تركيبي بنـدها در نثـر هـم بسـيار پرزحمـت اسـت       درستي است: وابسته

و هم       ) طلبد سازي ابزار با اهداف را مي نگري، حافظة خوب، و متناسب چراكه توان دور(
آن اسـت  اجـزاي  جمـع   بيش از حاصلچيزي تيجه معمولاً موجب باروري است: يعني ن

كنـد، معنـا    هـا برقـرار مـي    مراتبـي بـين عبـارت    سازي نوعي رابطـة سلسـله   وابسته زيرا
گونه است كـه   آيند كه قبلاً وجود نداشتند. اين هايي پديد مي شود و جنبه بندي مي مفصل

  آيد. به وجود مي  پيچيدگي
هر دو مهم اما در جهت مخـالف يكديگرنـد. نثـر چـه       و ساختار پيچيده  شتاب روايت

پسند و فاخر جلـوه   اي براي رمان داشته است؟ نثر به رمان اجازه داد در دو سطح عامه فايده
كند. اما  پذير و موفق تبديل مي نظيري، به فرمي انعطاف كند و همين ويژگي آن را به طرز بي
شناسـي   پيش از اين گفـتم كـه ريخـت   شده ساخت.  اين ويژگي همچنين از آن فرمي قطبي

است: آنچـه     تقليل نظرية رمان بايد عمق بيشتري داشته باشد اما كاربرد عمق در اينجا نوعي 
  اسـت كـه    پسـند   فاخر و عامه  رمان  شناختيِ شويم سرحدات سبك رو مي در اينجا با آن روبه

انـد.   ابل با يكديگر قرار گرفتـه اند و عملاً در تق طي دو هزار سال از هم دورتر و دورتر شده
بيش از  را  رونده  پيچيده و تركيبي، با بندهاي فرضي، تفويضي، و شرطي، روايت پيش سبك 

پسند، به سهم خود، هرجا كه با پيچيدگي  هاي عامه دهد؛ و فرم و عوامانه جلوه مي  حد ساده
  دارند. را از ميان برمي  آن     ــ در پاراگراف، جمله، نحو، ديالوگ و...     ــ   رو شوند روبه

تـاريخش بـا    ه اسـت؛ مندي و پيچيدگي تقسيم شد  رمان فرمي است كه ميان روايت
چـرا ايـن امـر رخ     كنم درك مياش با پيچيدگي گره خورده است.  مندي و نظريه روايت

را بـه مطالعـة آن در    2سـفيران كه چرا بعضي مطالعة ساختار جمله در رمان  اين دهد، مي
دهنـد. مشـكل در اينجـا داوري ارزشـي      تـرجيح مـي   3باك ريچارد بيعصرش،  ان همرم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Theory of the Novel 
2. Ambassadors 

3. Dashing Diamond Dick پسند امريكا در قرن نوزدهم. اثري داستاني از ادبيات عامه  
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گيرد، آنگـاه نـه فقـط     نيست، اين است كه وقتي يك داوري ارزشي مبناي تفكر قرار مي
كنـد چـه    بلكه مشخص مـي  ،بودن چيزي ارزش معياري است براي تعيين ارزشمند يا بي

ارزش فكر كـردن  . در اين صورت، آنچه دو چه چيزي نداردارد   فكر كردن  ارزش  چيز 
نويسي است و دوم شكل صـوري آن:   نخست، بخش اعظمي از حوزة رمان كند پيدا نمي

شـود، در   بـودن محـو مـي    اگر شما فقط يكي از اين سرحدات را در نظر بگيريد، قطبي
كـه رمـان    اي اسـت از ايـن   نشـانه قطبي بودن صورتي كه نبايد اين گونه باشد، زيرا اين 

چگونه به نابرابري اجتماعي پرداخت و آن را در قالب نابرابري فرهنگي مطرح كرد. هر 
نظرية رمان بايد براي اين موضوع توضيحي داشته باشد. اما براي اين منظور، ما به يـك  

 $وبلـن « :نويسـد  ، با نارضايتي، مـي #منشورهادر  1سرآغاز تازه نياز داريم. تئودور آدورنو

دهـد،   توضيح مي ]محتوا    : هنر بازاري و كم معناي   به Kitsch[» كيچ«فرهنگ را بر حسب  
هـاي   انگيزي است. اگر سبك رمان ايدة وسوسه   وبلن  سخن )، اما اين āă( »و نه برعكس

 &بازاري را موضوع اصلي مطالعه قرار دهيم و از رهگذر آن، به توضيح آثار هنري جيمز 
ايم زيرا كـه   اي براي نثر ارائه داده دازيم، آنگاه نظريهبه مثابة محصول جانبي آن سبك بپر

  اين نظريه بر مبناي تحول تاريخ است. غير از اين، هيچ راه ديگري وجود ندارد.
هاي ديجيتال، تصورش اكنـون آسـان    اندازيم. با داده در ادامه، به سبك نثر نگاهي مي

انـد   يي كه تا كنـون منتشـر شـده   ها توانيم دربارة تمامي رمان مي  است: تا چند سال ديگر
تحقيق كنيم و در ميان ميلياردها جمله دنبال الگو بگرديم. من شخصاً از اين رويـارويي  

ختيشـنا  ما همگي ساختارهاي زيبـا  زده هستم. بگذاريد مثالي بزنم. هيجان  تفرم و كمي ،
.. را .ك، و هـاي ملودراماتي ـ  روي از قبيل سبك غيرمستقيم آزاد، جريان سيال ذهن، زياده

طـرز   هـا بـه   ايـن فـرم   يتكـوين سـير  هاي مـا دربـارة    اما دانسته ،كنيم تحليل مي و  يهزتج
دانيم چه كار كنيم. اما پرسش ايـن   اند، مي آوري اندك است. وقتي حاضر و آماده شگفت

 *ذهـن » انديشـة سـردرگمِ  « )ولِاند؟ آنچه ميشـل و  مدهآها چگونه به وجود  است كه آن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Theodor Adorno 
2. Prisms 
3. Thorstein Veblen (1857-1929) 
4. Henry James 
5. Michel Vovelle  
6 mentalité 
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افتـد، چـه    لاية زيرين تقريباً همة آن چيزي است كه در فرهنـگ اتفـاق مـي   نامد، كه  مي
شـود؟   نظمي در آراستگيِ سبك غيرمستقيم آزاد متبلـور مـي   كاركردي دارد و چگونه بي

داند. با غربال كردن هزاران دگرگوني،  كس نمي مشخصاً طي چه مراحلي؟ در واقع، هيچ
ديجيتـال   بايگـاني محور با تكيـه بـر    تشناسي كمي ها، يك سبك ها و تخمين گشت جاي

گمان، دشوار خواهـد   ها پاسخ دهد. اين امر، بي تعدادي از پرسشبه ممكن است بتواند 
هـا   هاي ديجيتاليِ گسترده متفاوت از كار با متن است. متن بايگانيبود، زيرا شيوة كار با 

دن را بلـد باشـيم،   دا اند، در نتيجه اگر خوب گـوش  با ما طراحي شده» گفتن سخن«براي 
هايي نيستند كه مخاطبشان ما باشـيم.   گويند؛ اما آرشيوها پيام سرانجام چيزهايي به ما مي

گويند مگر اينكه كسي سؤال درست را مطرح كند و ما  در نتيجه، مطلقاً چيزي به ما نمي
ي ايـم، نـه بـرا    پژوهشگران ادبيات در اين كار تبحر نداريم؛ ما بـراي شـنيدن تعلـيم ديـده    

پرسيدن. در مواردي، پرسيدن كاملاً با شنيدن در تضاد است؛ اين امر نقـد را بـه آزمـايش    
دهند و آنچه من در اينجا در مد  نام مي» پرسش از طبيعت«ها را غالباً  كند: آزمايش بدل مي

  توان از هيجان آزمودنش گذشت. است. دشوار است اما نمي» پرسش از فرهنگ«نظر دارم 
* 

 از  هـا طـولاني هسـتند:    يابـد. رمـان   مد نظر من به گذشـته ربـط مـي   در  دومين نكتة
، 2آسـتين ، صـد هـزار واژة   كـرتين هـزار واژة   چهلتا  "دافنيس و كلوئهزار واژة ه بيست

در آينـده،    .&داستان سنگهزار در  از هشتصد  بيشتا  $دون كيشوت  هزار واژة چهارصد
خواهد بود. اما اكنون بگذاريـد ايـن   توجه ب حليلِ نتايجِ اين طيف بسيار جالت و تجزيه
. پرسش اين است: چـه سـاز و كـاري    »اند ها طولاني رمان«كه بپذيريم متعارف را   عقيدة

شدن آنها شده است؟ البته اين پرسش چندين پاسخ دارد اما اگـر ناچـار    موجب طولاني
  گشـودن يك سازوكار را انتخـاب كـنم خـواهم گفـت: مـاجرا. ماجراهـا بـا        فقط باشم 
خواهـد و   كننـد: كسـي كمـك مـي     ها را گسترده مـي  آن به جهانْرو ها  رمان  هاي  دروازه

شود، معمولاً بي هيچ پرسشي، كه اين ويژگي مـاجراجويي اسـت. در    شهسوار روانه مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Daphnis and Chloe 
2. Austen 
3. Don Quixote 
4. The Story of the Stone 
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ديگـر تمـايزي ميـان     ،تر دقيق ، به بياناينجا، امر ناشناخته تهديد نيست، فرصت است يا
  كـه   آن«گويـد:   مـي  ميزگـرد ، يكـي از شهسـواران   1يست. گالسينها ن تهديدها و فرصت

ايـن  ». راه خطر را به خاطر در امان ماندن رها كنـد شهسـوار نيسـت، تـاجر اسـت      كوره
درست است، سرمايه خطر را دوست ندارد، اما برعكسِ آن، شهسوار خطـر را دوسـت   

تـوان ذخيـره كـرد و     يدوست داشـته باشـد: افتخـار را نم ـ     خطر را دارد. او ناچار است 
احتيـاج  » مـاجرا «پيوسته محـركّ   ساخت، بنابراين او به اين نيروي همواره بايد آن را نو

شـود: در وسـط پـل،     آشكار مـي   اي سرزمين تازه خصوص وقتي مرز   به پيوسته،      ــ    دارد
طـولاني   هـا را  درون جنگل، بر فراز كوه، از ميان دروازة قلعه، در دريـا. ماجراهـا رمـان   

گران بـزرگ جهـان خيـالي هسـتند:      ها كاوش كنند. آن ها را گسترده مي كنند چون آن مي
هـا، محـلات    ها، مجراهاي فاضلاب، مرغزارها، جزيـره  ها، قلعه هاي نبرد، اقيانوس ميدان
) هـاي  (كرونوتـوپ  هـاي    مكـان           ـ       همـة زمـان  در عمل،  ها. ها، كهكشان نشين، جنگل زاغه
اند كه ماجرا به يك جغرافياي نو نقل مكان و پتانسيل روايي  هور وقتي به وجود آمدهمش

كنـد، مـاجرا    هـا را تكثيـر مـي    خود را فعال كرده است. دقيقاً همان گونه كه نثـر سـبك  
رونده براي حركت هماهنگ ماجرا، نحو و پيرنـگ   كند، و نثرِ پيش ها را تكثير مي داستان

قـرار  » رمـان «نظر من، از ميان انـواع متفـاوتي كـه زيرمجموعـة     بهترين گزينه است. از 
توان يك نوع را شاخة اصلي قلمداد كرد، اما اگر چنـين هـم باشـد، بايـد      گيرند، نمي مي

تـوان بـه رسـميت     گفت: تاريخ رمان را بدون مدرنيسم يا حتي بدون رئاليسـم نيـز مـي   
  .نهشناخت، اما بدون ماجراها در نثر، 

عميقاً ميان ماجراهـا و امـر روزمـره دوقطبـي شـده       باز نويسي رمان در اينجا، حوزة
نشان داده است. اما مـن   آننظرية رمان علاقة بسيار اندكي به جنبة روزمرة  باز است؛ و

نظـر    بـه  بپـردازم كـه   غريبـي   محـدوديت خواهم به  مسئله مي به جاي تكرار اين بعد از
شناس  جامعه 2ساً اجتماعي. اريش كولرِرسد مشخصة هر ماجرا است: محدوديتي اسا مي
" مـاجرا "كه «بود » اشرافيتي براي شهسواران تهيدست خلقِ خرده«نويسد: ايدة اصلي  مي

و احياناً ازدواج با زني كه سرماية زيادي بـه ارث      ــ  برايشان راهي براي زنده ماندن بود 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Galessin 
2. Erich Köhler 
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اجرا نياز دارند، براي ديگـر  اما اگر شهسواران به م .)ûăāĀ :ýüă-ýýú(كولر،  »برده است
بـه   2ايويِندر آغازِ  1ماند. كالوگرننت مبهم باقي ميهمچنان طبقات اجتماعي اين مفهوم 

وجـوي چيـزي    جستبيني، شهسواري هستم در  گونه كه مي من، همان«: گويد مي يرعيت
بيازمايم. و قدرتم را  ماجرا، تا شجاعت«ـ » خواهي بيابي؟ و چه مي«ـ » توانم بيابم. كه نمي

اي كـه سـراغ داري    العـاده  اكنون من از تو استدعا دارم، مرا به هر ماجرا يـا كـار خـارق   
دانم، حتـي دربـارة آن هـم چيـزي      من از ماجرا و ماجراجويي هيچ نمي«ـ » .هدايت كن

شانسون در  اَعمال شهسوارانه، ماهيت از آن عجب پاسخي! تا چند سال پيش .»ام نشنيده
اي پهلواني] براي همگان روشن بود، ولـي ديگـر كسـي دربـارة آن     ه [حماسه دو ژست

آل  منش شهسواري امري ايـده «نويسد:  مي &محاكاتدر  $وئرباخآداند. اريش  چيزي نمي
نـه واقعيـت   جهاني شده است، نه كاربرد سياسي دارد و  و تهي از هر هدف عملي و اين

در دنيايِ «ها،  منش غيرواقعي، براي قرن گويد كه اين در ادامه مي  ). اما آوئرباخûýþ» (عملي
  اما چگونه؟ ).ûăĀýكولر،  ؛ نيز نك.ûýĀ» (تأييد و اعتبار يافت  واقعيِ فرهنگ غرب

تـر بـه نـام     گسـترده  آرمـاني از نظر كولر، علت اين بود كه ماجرا و مـاجراجويي در  
» سجـام مقـد  «جـوي  و  هاي مربوط به جسـت  رشد كرد و در افسانه» هاي صليبي جنگ«

رسـد امـا بـه نوبـة خـود مشـكل        ) كه درست به نظر ميûăāĀ :ýüĀ(كولر،  تعالي يافت
در عصـر  تنهـا   نـه كند: چگونه اين مختصات كـاملاً فئـودالِ مـاجرا     ديگري را ايجاد مي

پسـند آن   بخشِ همة ژانرهاي مـردم  همچنين الهام بلكهبورژوازي جان سالم به در بردند 
  دوره [ بورژوازي] شدند؟

*  
چينـي و    هـاي  رمان كه پاسخي بدهم، به برخي ملاحظات دربارة مقايسة  از اين يشپ
هاي آسياي شرقي و اروپاي غربـي   پردازم. تقريباً تا اواخر قرن نوزدهم، رمان پايي ميوار

مستقل از يكديگر گسترش يافتند، كه اتفاق خوشايندي است؛ شبيه آزمايشي اسـت كـه   
: فرمـي يكسـان در دو آزمايشـگاه متفـاوت. ايـن امـر       تاريخ براي ما انجـام داده اسـت  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Calogrenant 
2. Yvain 
3. Erich Auerbach 
4. Mimesis 
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دهـد   مـي  شناسي تطبيقي اسـت چـون بـه مـا اجـازه      موضوعي بسيار عالي براي ريخت
بنگـريم:  » انتخـاب «هاي مشخص، كه به مثابة  فرض نزلة پيشهاي فرمي را نه به م ويژگي
نمونـه،  سـازند. بـراي    هايي كه در نهايت ساختارهايي جـايگزين را ممكـن مـي    انتخاب

هـاي چينـي غالبـاً     هاي اصلي در رمان توان با اين مورد شروع كرد كه چرا شخصيت مي
ي جين پينگ گروهي از افراد هستند و نه يك فرد: خانواده در  (يـا   داسـتان سـنگ   و 1مـ

هـا در اينجـا    . عنـوان &پژوهـان  دانش؛ اديبان در 3لبِ آبدر  ياغيان)؛ 2رؤياي تالار سرخ
هاي اروپايي معمولاً هميشه اسـامي خـاص    هاي رمان د. در عنواندهن سرنخ به دست مي

هدف  ها اتفاقي و بي شود اما در اينجا حتي يك اسم خاص هم نيست. اين رمان ديده مي
اند بلكه چهار تا از شش شاهكار بزرگ در حوزة رمان چينـي هسـتند؛ در    انتخاب نشده

  اينجا مسئلة عنوان و قهرمان اهميت خاصي دارد.
شخصـيت در   Āúúهاي گروهي: منتقدان چيني بيش از  ، بپردازيم به شخصيتبوخ
ي  و در  لبِ آبدر نفر  Ăúú، پژوهان دانش داسـتان  شخصـيت در   ăāÿ، و جين پينـگ مـ
فقط يك عدد نيست و از لحاظ ها  آنجا كه شمار شخصيت اند. و از شناسايي كرده سنگ

نند داستاني بـا پنجـاه شخصـيت    داستاني با هزار شخصيت هما  مهم است ساختاري هم
در نتيجـه،   )؛ ي داستاني متفاوت استكل ه به، بلكباشد تر فقط بيست بار بزرگ كه نيست

آيد كه بـا نمونـة اروپـايي آن بسـيار تفـاوت دارد. وقتـي شـمار         ساختاري به وجود مي
خلاف ايـن   ناپذير شود، اما غالباً بيني رود كه داستان پيش شود، انتظار مي متغيرها زياد مي

و ايجاد تـوازن در    ناپذيري بيني كوششي عظيم در كاستن از پيش: مسئله را شاهد هستيم
بياورم: بعد از ششصد يـا هفتصـد    داستان سنگنظام روايي. بگذاريد براي شما مثالي از 

اند، بائو يو و دائي يو، در يكي از  صفحه، دو عاشق و معشوق كه عشقشان را ابراز نكرده
و در حـالتي از   رود و بائو يو را تنها شوند؛ دائي يو مي بگومگوهايشان ديده ميشمار  بي

شـود و در   شود اما بائو يو متوجه او نمي كند. خدمتكارِ او، آروما، وارد مي خلسه رها مي
كند به بيان عشق خود به دائـي يـو؛ سـپس     حالتي رؤياگونه براي نخستين بار شروع مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Jin Ping Mei  
2. Dream of the Red Chamber 

3 .The Water Margin  معروف است جنگجويان كوهستانسريالي بر اساس اين رمان ساخته شده كه در ايران به  
4. Scholars 
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گـذارد. دنبالـة    بيند و پا بـه فـرار مـي    مي سردرگمي   ا در حالتو آروما ر» شود بيدار مي«
رابطـه  هاي گوناگون تصور كرد: آروما براي مدتي با بائو يـو   توان به شكل داستان را مي

دار شده است؛ يا ممكن است آروما طرف دائي يو را  و اكنون احساساتش جريحه داشته
زد؛ يا ممكن است راز دائي يو را نزد ديگـر  بگيرد و او را از ابراز عشقِ بائو يو مطلع سا

هاي متعددي براي سـاختن اپيزودهـايي    زن جواني كه عاشق بائو يو است افشا كند. راه
آورد وجود دارد (با وجود اين، ما، در طول صدها صفحه، منتظـر   كه روايت را پديد مي
د ايـن اسـت كـه     پرس ـ ايم). در عوض، آنچه آروما فوراً از خود مي اين اظهار عشق بوده

قضايا را چگونه رفع و رجوع كنـد كـه از هرگونـه رسـوايي، در صـورت انتشـار ايـن        
: نكتـة  جلوگيري از جلـو رفـتن داسـتان   ). ü ،ûýÿ، ج1شوئچينشود (    سخنان، جلوگيري

  رمـان  را غالبـاً بـا  داسـتانِ سـنگ   گـري.   كليدي همين است. به حداقل رساندن روايـت 
انـد.   اي بـزرگ  ها مسلماً داستان زوال خانواده اين  اند، و هر دو همقايسه كرد 2ها بودنبروك

دوازده سـال  سنگ  داستاندهد و  قرن را در پانصد صفحه پوشش مي نيم ها بودنبروكاما 
 (كند يا تند) مطرح نيسـت  ضرباهنگرا در دو هزار صفحه. در اينجا فقط مسئلة تفاوت 

زمـاني و   كـه آنچـه هسـت تفـاوت هـم     ، بل(هرچند اين مسئله هم آشكارا دخيل است)
است، يعني آنچه اهميـت دارد آن   »افقي«طرح داستاني داستان سنگ درزماني است. در 
كه هميشه در نثر اروپايي برخلاف آيد،  رويدادي مفروض مي »پس از«چيزي نيست كه 

رخ اين رويداد  »در كنار«بلكه مهم آن چيز يا چيزهايي است كه دارد،  »نگاه رو به جلو«
دهد: همة فراز و فرودها و نوساناتي كه در سرتاسر اين نظام روايـي بسـيار گسـترده     مي

كوشند آن را ثابت نگه دارند. پيش از اين، اشاره  زند و همة ضدنوساناتي كه مي موج مي
ناپـذيري را   كردم كه چگونه در هم شكستن تقارن به نثر اروپايي اجازه داد كه برگشـت 

هـا، بـه    هاي چيني هم موجود است ولـي آن  ناپذيري در رمان برگشت تشديد كند. البته،
كننـد و درنتيجـه، تقـارن     ناپذيري، آن را محدود و كنتـرل مـي   جاي تشديد اين برگشت
قافيه آغاز و سپس به دو نيمة مـنظم   هايي هم نديابد: هر فصل با ب مركزيت خود را بازمي

نـام گرفتـه اسـت پـيش     » نثر مـوازي «ه شود و پس از آن، محتوا در قالب آنچ تقسيم مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Xueqin 
2 .Budenbrooks ماني از توماس مان (رûăúû(. 
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(هر شامگاه به وسوسة لذت اختصاص دارد و هر سـپيده محملـي اسـت بـراي      رود مي
مرتبطـي   هاي به هـم  . در ساختار كليّ رمان، بخشميلي كاذب [از رمان جين پينگ مي])

اي  همچـون آينـه   شامل ده، بيست و حتي پنجاه فصل وجود دارد كه طي صدها صـفحه 
  سنتي است از نوع ديگر.اين واقعاً  گيرند. گر قرار ميجلو يكدي

هم از نظر كميت و هـم از   ،پذير: تا سدة هجدهم، رمان چيني ، اما قياساز نوع ديگر
استثناي فرانسه، برتـر بـود. گوتـه در     به شايداز رمان هر كشوري در اروپا،  ،نظر كيفيت

را وضـع   1»ادبيات جهان«م ، در روزي كه حين خواندن يك رمان چيني مفهوûĂüāسال 
 هـا را داشـتند كـه    اين رمان  زماني ها هزاران رمان دارند. و چيني«گفت:  2كرد، به اكرمان

). اما اين ارقـام نادرسـت اسـت: در سـال     ăþ(اكرمان » كردند نياكان ما در جنگل زندگي مي
ûĂüāداشت، اما نه در چين. ، در واقع، هزاران رمان در فرانسه، يا بريتانيا، يا در آلمان وجود   

  چرا؟
مراكـز مهـم   وقتي دربارة سرنوشت  ،&واگرايي بزرگدر كتاب  $به گفتة كنث پومرانز
هايمـان... را دقيقـاً دوسـويه كنـيم... يعنـي       بايـد تطبيـق  «كنـيم،   سدة هجدهم بحث مـي 

يـد  گـرديم كـه نـواحي غيراروپـايي را از بازتول     طور كه معمولاً به دنبال موانعي مي همان
هـم   ، پيشامدها، و مـوانعي ها فقدانبه دنبال  »وچراي مسيرهاي اروپايي بازداشت چون بي

شـبيه دلتـاي يـانگزي يـا      مسيري كه ممكن بود آن را بيشـتر  از كه انگلستان را بگرديم
در نظـر  » انحـراف «را هـر دو سـوية ايـن مقايسـه      بايـد « و منحرف كردند گجرات كند

). طلـوع رمـان   ā-Ă( »ة خاص را هنجار در نظـر گرفـت  : نبايد همواره يك سويبگيريم
باب چنين چارچوبي در مثابة انحراف از مسير رمان چيني: همين كه شما در  اروپايي به

تر گرفته  شود كه رمان در چين چه قدر جدي اين اصطلاحات فكر كنيد، فوراً نمايان مي
قواعـد سـفت و   دهم اوايل قـرن هف ـ تا رغم حملات ادباي كنفسيوسي، چين  شد. به مي

در زمينـة   هـا  كردنـد. آن  ها حتي فكرش را هـم نمـي   نويسي داشت. اروپايي رمان سخت
هاي  حماسه، تراژدي و ادبيات غنايي آثار معيار داشتند اما براي رمان نه. در چين فعاليت

 .ها وجود داشت ويژه تفسير رمان ، و بهادامهاي در زمينة ويرايش، بازبيني،  فكري گسترده
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Weltliteratur 
2. Eckermann 
3. Kenneth Pomeranz 
4. The Great Divergence 
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هـزار واژه  ششصـد   "رمانس سه پادشاهيهايي بسيار طولاني بودند:  ها كتاب اين رمان و
اما اين تفسيرها، بـه   ،ليون رسانده استيتعداد واژگان آن را به م #سِطري تفسيرِ بين .بود

هـاي   نسـخه «اي كـه   كردند، به گونه را دوچندان مي» لذت رمان« ، 3لستوناگفتة ديويد ر
). þ»(رفتنـد  بيـرون مـي  شدند و [در نتيجه] از چرخة نشر  ال مواجه نميفاقد تفسير با اقب

رمان، در مقايسه با ديگر انواع ادبي، نيـاز كمتـري   « :نويسد مي )طلوع رماندر  &ايان وات
كند، در حالي كـه   ) اما حرف او فقط در مورد رمان اروپايي صدق ميýú»(به تفسير دارد

جين كم از زمان  بود و دستها هنر  رمان در نظر آن زيرا داشترمان چيني به تفسير نياز 
ادبيات داستاني چيني «، *به گفتة مينگ دونگ گوميلادي،  ûĀúúدر حدود سال  پينگ مي

اي را از سر گذراند، نوعي تعالي آگاهانه، نوعي رقابـت بـا    گسترده[...] تحول زيباشناختي 
هـايي   ). اگـر بـه دنبـال فقـدان    āû» (نگيهاي ادبي غالب [...] نوعي درآميختن با شاعرا گونه

هـا ايـن اسـت: تحـول      باشيم كه رمان اروپايي را از مسير چيني منحـرف كـرد، يكـي از آن   
  .زيباشناختي رمان اروپايي در اواخر سدة نوزدهم اتفاق افتاد، با تأخير تقريباً سيصدساله

  چرا؟
*  

قـرن   كـه در اروپـاي   رايـيِ بـزرگ ايـن بـود    از نظر پومرانز، يك دليل براي اين واگ
كـه ايـن امـر موجـب تحريـك      ) ûĀû»(چرخيدنـد  تـر مـي   هاي مد سريع چرخ«هجدهم 
از  پسدر حالي كه در چين،  ،شد ميهاي اقتصاد  گرايي و در نتيجه، گردش چرخ مصرف

 مانـد به مدت يك قرن متوقف » موتور تغييرات«ثابة م  ، مصرف به+تثبيت سلسلة چينگ
دربـارة آن   10، و جـان پـلام  -، نيـل مكنـدريك  ,جـان بروئـر   كـه » انقلاب مصرفي«آن و 

اي بزرگ است، و بسياري در اطلاق اين واژه به ميزان  انقلاب واژه اند محقق نشد. نوشته
انـد. بـا وجـود ايـن،      از ميانة سدة نـوزدهم ترديـد روا داشـته    پيشهاي  مصرف در سال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. The Romance of the Three Kingdoms  
2. inter-lineal 
3. David Rolston 
4. Ian Watt 
5. The Rise of the Novel   
6. Ming Dong Gu 
7. Qing 
8. John Brewer 
9. Neil McKendrick 
10. John Plumb 
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، از دكوراسـيون داخلـي   »زائـد چيزهـاي  «ها،  اصطلاح چيني كس شكي ندارد كه، به هيچ
ها و  ها، مسافرت كنسرت تا ،جات، جواهرات جات، نقره ها، چيني ها، ساعت گرفته تا آينه

اي دربـارة   هرگونـه ملاحظـه  «ها، طي قرن هجدهم فزوني گرفتند. به گفتـة پـلام،    كتاب
 ـهاي فرهنگي را در كانون توجه قرار ن اگر مشغله ،اوقات فراغت و تفريح ه دهد، كاملاً ب

چـه تـأثيري بـر    » تولد جامعة مصرفي«، به اين ترتيب ).üĀÿ-üĀĀ» (بيراهه خواهد رفت
  رمان اروپايي گذاشت؟ 

آسا. از نخستين دهه تا دهة پاياني قـرن هجـدهم،    اول از همه، يك جهش كميِ غول
اينكه فرانسه در دهة   رغم هاي جديد در فرانسه هفت برابر افزايش يافت (به انتشار رمان

ûāăú نويسي)، در بريتانيا، چهارده برابـر و در قلمـرو    ، بيشتر درگير انقلاب بود تا رمان
ويـژه   به هاي چاپي، قرن هجدهم، تيراژ نسخهاواخر آلمان، سيزده برابر. افزون بر آن، در 

هـاي   شناسـي  هـاي بسـياري كـه در كتـاب     بيشتر شـد؛ رمـان   كمي هاي مجدد، در چاپ
 فراوانـي هـا خواننـدگان    شدند (كه برخي از آن لات چاپ مياند در مج استاندارد نيامده

ترشدن پيوندهاي خانوادگي، گرايش به خواندن رمان با صداي بلند [در  ). با قويندداشت
هاي خانوادگي] فزوني گرفت (كه البته همين امر نيز زمينـه را بـراي سانسـورهاي     جمع

هايي كـه   هنتر، گسترش كتابخا مهمآخر، و از همه  فراهم كرد). دست 1اخلاقي دكتر بودلر
موجـب  به تدريج خواني كمك كرد. اين امر  دادند به رواج رمان و رمان كتاب امانت مي

ها بتوانند  جلدي بروند تا كتابخانه هاي سه شد نويسندگان و ناشران به سمت انتشار رمان
ا شـايد ميسـر   زمان به سه خواننده امانت دهند. بررسي كمي تمـامي اينه ـ  رمان را همهر 

ند ه باشنباشد، اما اگر همة اين عوامل با هم تيراژ رمان را بين دو تا سه برابر افزايش داد
كارانه)، حضور رمان در سرتاسر اروپاي غربي طـي قـرن هجـدهم     محافظه ي(در تخمين

. از نظر مكندريك، اينكه مصرف چاي ه باشديافت بايد بين سي تا شصت برابر  گسترش 
است. گسترش رمان  مصرفيدهندة موفقيت انقلاب  ، نشانشدپانزده برابر طي صد سال 

  از چاي هم بيشتر بود.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زعـم خـود،    ) پزشكي انگليسي بود كه نخستين بـار آثـار شكسـپير را از مفـاهيم، بـه     ûāÿþ-ûĂüÿ. تامس بودلر (1

منتشر كرد تا بتـوان آثـار او را در جمـع خـانواده و بـراي       شكسپير خانوادگياي به نام  غيراخلاقي زدود و نسخه
  كودكان و نوجوانان نيز خواند.
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نظر پذيرفتـة  ند. ه بوداين بود: چون خوانندگان افزايش يافت رايج تر پاسخ چرا؟ پيش
امروزي ــ كه البته مانند ساير مسائل مربوط به سواد جاي بحث دارد، ولـي در دو سـه   

تـا   ûāúúهـاي   اين است كـه ميـان سـال   ري بر سر آن وجود دارد ــ نظ دهة اخير اتفاق
ûĂúú تر در فرانسه، كمي بيشـتر در انگلسـتان، امـا     خوانندگان دوبرابر شدند؛ اندكي كم
شـيوة   انداز كلي همين است. خوانندگان دوبرابر شدند اما نـه پـانزده برابـر. ولـي     چشم

گذاشته اسـت:  » 2خواني گسترده«آن را نام  1ها تحول يافت. رولف انگلسينگ خواندن آن
هايي با عشق و علاقه، امـا احتمـالاً    خواندن بسيار بيشتر از گذشته، با اشتياق تمام، زمان

و  »3خواني عميق«نظم؛ كاملاً متفاوت از  اي بي بيشتر مواقع سطحي، سريع، حتي تا اندازه
 بـود خوانـدن  معمول وة زمان شيچند كتاب تكراري (از نوع مذهبي) كه تا آن  يبازخوان

)ûĂý .(ها كه  ، اما با افزايش شمار رمانرو شده است انگلسينگ غالباً با انتقاد روبه نظرية
 &خواننـدگان بـود، و رفتـار خواننـدگاني ماننـد جـان لاتيمـر       افـزايش  تر از  بسيار سريع

وز يك هر ر 1771تا ميانة فورية  هكسي كه از ميانة ژانوي ــ )معروف، از اهالي وارويك
تصورش سـخت اسـت كـه كـلّ فراينـد       ــجلد رمان از كتابخانة كلي امانت گرفته بود 

 نامم اتفاق افتاده باشد. مي »پريشاني«آنچه من  ملاحظة قابلبدون افزايشِ 

گـاه نـامي از والتـر     اگرچه انگلسينگ هيچــ بنامم زيرا » پريشاني«اجازه دهيد آن را 
ادراك در وضـعيت  «اي از بسيار شباهت دارد به ايـدة اوليـه   ــ آورد به ميان نمي *بنيامين

از والتـر بنيـامين   » عصر بازتوليدپذيري تكنولوژيـك  هنري در راث«كه در مقالة  »پريشاني
يعنـي   بيان شده اسـت:   Zerstreuungواژۀ، در جستار يادشده، با پريشانيتوصيف شد. 

در در نظر بنيـامين،   .انندگان رمانپرتي و تفريح: تركيبي عالي براي خو حواستركيبي از 
انـد   چنان عظـيم » وظايف پيش روي دستگاه ادراك انسان«كه » نقاط عطف تاريخي«آن 

توان آنها را از طريق كنترل متمركز تحت اختيـار درآورد، دقيقـاً چنـين رويكـرد      كه نمي
جديـد  بهترين راه بـراي پـرداختن بـه موقعيـت      »پريشاني«). ûûă(آيد  پريشاني لازم مي
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2. extensive reading 
3. Intensive reading 
4. John Latimer 
5. Warwich 
6. Walter Benjamin 



 129  
مقاله Ă/üادبيات تطبيقي

  تاريخ رمان...
 

 

 بـه  انگيـزي  كه به نحو شـگفت » دهاي م حركت فزايندة چرخ«پاي  پيش رفتن پابه :است
  بازار رمان وسعت بخشيده است.

 و تمركز جامعة مصرفي چه پيامدهايي براي رمان اروپايي داشت؟ رمانِ بيشتر، توجه
نـري  ههـاي   نه رمـان  خواني را پديد آورد هاي جديد رمان هاي بازاري روش كمتر. رمان

هـاي امـاني بيشـتر از هـر كـس ديگـري        كه دربارة اسناد كتابخانه "ن فرگوس،اجيمز. ي
سـفرهاي  نامد: به امانـت گـرفتن جلـد دوم     مي» هدف بي«را خواندن روند داند، اين  مي

و صرف نظر  3ديوانة كيفيتجلد نخست آن، يا چهارمين جلد از  خواندن، بدون 2گاليور
 ابـراز ارادة «گـرفتن را   ). فرگـوس ايـن شـيوة امانـت    ûúĂ-ûûĀ( كردن از جلد پنجم آن

نظـر   صراحت بايد گفت كه بـه به ). اما ûûā( داند مي» خوانندگان، و قدرت انتخاب آنان
نتيجة آن است كه خوانندگان از ثبات و انسـجام دسـت   رسد انتخاب در اينجا صرفاً  مي
كند در  بازار به آنان عرضه ميشويند تا بتوانند پيوسته، و به هر شكل ممكن، با آنچه  مي

ابـراز  گـاه آن   به تلويزيون در تمام طول روز و تماشاي گاه گذاشتن روشنتماس باشند. 
  آيد. به شمار نمي اراده

*  
رمـان در چـين در قـرن هجـدهم نبـود و همچنـين چـرا چـرخش          شـكوفايي چرا 

: يكـديگر هسـتند   هـا بازتـاب   رمان اروپايي در اين سده اتفاق نيفتاد؟ پاسخ ختيشنا زيبا
حـال بـازار    و در همـان  سرعت مصرف را كـم كـرد  به مثابة شيئي هنري رمان از تلقي 
بر اثر . بر اساس تفسيري كاست ختي بر آن ميشنا زيباو تمركز  گرفتة رمان از توجه رونق

خوانـد، بـه    خوانندة خوب وقتي فصل نخست را مي« ،مي گجين پينايِ  دوهزار صفحه
خواند، فصل نخسـت را بـه يـاد     اندازد؛ وقتي فصل آخر را مي مي فصل آخر هم نگاهي

خواندنِ واقعـي يعنـي    »:خواني عميق«شبيه به . اين چيزي است )ûüĀ(رالستن  »آورد مي
 هـاي چنـدباره.   پندارند ــ بـازخواني  گونه كه برخي از مفسران مي ، يا حتي ــ آنبازخواني

خواندن شما دقيق نخواهد را به كار نيندازيد، تا قلمتان «گونه كه مائو نوشته است:  همان
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1. Jan Fergus 
2. Gulliverʼs Travels 
3. The Fool of Quality 
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روز. در اروپـا، فقـط مدرنيسـم      نه مصرف يك جلـد در   ،مطالعه كنيد ).2(رالستن » بود
و  قلـم ها رمان را در قرن هجـدهم بـا    رمان را در ميان مردم جا انداخت. اگر آن مطالعة

  .رمان اروپايي نيز خبري نبود شكوفاييتفسير خوانده بودند، از 
*  

و  هاي مدرنيته بـوده اسـت   درحقيقت نظريه رمان اساسي هاي به طور معمول، نظريه
پافشاري من بر اهميت بازار نيز در همان جهت است. امـا در پژوهشـي كـه اكنـون در     

هاي  ام كه گسترش ارزش فراوان دريافته چهرة بورژوازي)، با تعجبدست دارم (دربارة 
داري همه جا  سرمايه محدود بوده است.بسيار شود،  ، برخلاف آنچه تصور ميييبورژوا

، 1كـارل مـاركس   گفتـة هايي كه، به  گسترش يافته است، در اين شكي نيست، اما ارزش
، آلبـرت  *مپترووزف شي، )، زيگموند فرويد&بارتزوم، ورنر 3زيمل گئورگ، 2كس وبرام

بـه آن انـدازه   شـد،  داري با رفت متناسب با اين سـرمايه  ، و ديگران، انتظار مي+ناهيرشم
اي متفاوت به رمان بنگـرم،   گونه . اين موضوع موجب شد كه من بهگسترش نيافته است

مثابـة آن چيـزي كـه     مدرنيتة بورژوازي بلكه تا حدودي به» طبيعي«به مثابة فرم نه ديگر 
ماجرا  از طريقدهد.  داري ادامه مي جهان سرمايه اشاعةدر آن به  پيشامدرن ذهنيت گويي
اي   كشيده ؛,اخلاق پروتستانداري مدرن براي  روح سرمايهمعارض جراجويي. گونة و ما

. ماجرا در جهان مدرن است گفته محاكاتئرباخ در آوطور كه  به صورت رئاليسم، همان
ام، آن را چـون   ، كـه در ايـن بـاره از او بسـيار آموختـه     9كند؟ مارگـارت كـوهن   چه مي
، در حـال  در سراسر سيارهتاليسم در حالتي تهاجمي، داند: كاپي از گسترش مي اي استعاره

توان اضـافه كـرد    مي فقط گويد و كنم او درست مي هاست. فكر مي اقيانوس درنورديدن
 بـراي بـه  كند اين است كه مـاجرا   به خوبي كار مي يبافتار چنينكه دليلي كه ماجرا در 

يزيكي اسـت و آن را  فشيفتة قدرت ماجرا كه است.  كارامدجنگ بسيار  درآوردنتخيل 
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1. Karl Marx 
2. Max Weber 
3. Georg Simmel 
4. Werner Sombart 
5. Sigmund Freud 
6 Joseph Schumpeter 
7 Albert Hirschmann 
8. The Protestant Ethic 
9. Margaret Cohen 
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، دانـد  امري اخلاقـي مـي  ضعفا از هرگونه سوءاستفاده از براي محافظت  به مثابة ابزاري
داري.  سرمايه طلبي توسعهبراي همراهي كردن با  انيتعالي از قدرت و حق است اي آميزه

 ا،ه ـ هـا، فـيلم   به همين دليل است كه جنگجويِ مسيحيِ كولر نه تنها در فرهنگ ما ــ در رمان
 مقايسة بورژوازي قابل چهرةدهد بلكه هر  به زندگي خود ادامه مي ــ هاي ويدئويي بازي

مپتر اين موضوع را عريان و آشكار بيان كرده ودهد. ش كوچك جلوه مي را در كنار خود
  ).ûýĂ( »[خداوندگار] نياز دارد يك ارباب ] به...[طبقة بورژوازي «است: 

هنگـام يـافتن   كمـك كنـد.    اش حكمرانـي دارد تا به  داري به يك ارباب نياز سرمايه
زده شدن  هاي بنيادين بورژوازي، نخستين واكنش من حيرت شمار ارزش هاي بي تحريف
اما از  درست است  موضوع  ؛ البته اينزد به هويت طبقاتي ميبود كه اين امر  ياز صدمات

  ژمـوني بـه خلـوص نيـاز    ه سلطه و ، زيراكند جلوه مي زاوية ديدي ديگر كاملاً نامربوط
چنـين شـرايط   و زدوبند ميان كهنه و نـو نيـاز دارد. در     كاري به انعطاف، پنهانــ   ندارد

نه به گردد:  در درك ما از مدرنيته بازميبه جايگاه محوري خود ، رمان بار ديگر متفاوتي
ي يهـا  مانـده  هـايي كـه پـس    هـاي پيشـامدرنش، ويژگـي    دقيقاً به دليل ويژگيرغم، بلكه 

كاربردي از نيازهاي ايدئولوژيك هستند. بـراي   هاي چفت و بستآركائيك نيستند بلكه 
اينجا چالشـي بـزرگ   ــ  داري در جهان سرمايه اجماعشناختي اين  هاي زمين كشف لايه

  وجود دارد، براي تاريخ و نظرية رمان.
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رضا  ترجمة علي / زيگبرت سالمن پراور، درآمدي بر مطالعات ادبي تطبيقي
  انوشيرواني، مصطفي حسيني  

  المللي كيش) پرديس بينري ادبيات انگليسي دانشگاه تهران، كت(دانشجوي دشناس  زهرا حق
  

از پدري لهسـتاني و مـادري آلمـاني بـه     در آلمان  ûăüÿدر سال  1زيگبرت سالمن پراور
اش به انگلسـتان مهـاجرت كـرد. او در دانشـگاه      سالگي با خانواده چهاردهدنيا آمد و در 

سال در دانشگاه پانزده  ،آن . پس ازردتحصيل كزبان و ادبيات آلماني  ةرشت مبريج دريك
عضـو   ûăāúو در سال  كردبيرمنگام و پنج سال در كالج وستفيلد دانشگاه لندن تدريس 

 علاقـة  ت علمي دانشگاه آكسفورد شد و در اين دانشگاه به كار خود ادامه داد. پراورئهي
ت خاصي بـه ادبيـات آلمـان و بـه خصـوص شـعر غنـايي، ادبيـات تطبيقـي و مطالعـا          

بـه   ها كتاب در اين زمينه üþ و ،وحشت داشت هاي ژانر به ويژه فيلم ،اي سينما رشته بين
)، ûăāĀ( 2كارل ماركس و ادبيـات جهـان  توان به  ن ميان ميآتحرير در آورد كه از  رشتة

شتاين: انگلسـتان  نفرانك جزيرة)، ûăĂú( 3فرزندان كاليگري: فيلم به مثابة داستان ترسناك
) و ûăāû( )هفده شاعر مـدرن آلمـان  )، ûăĂĀ( &هاي هاينريش هاينه شتهو مردمش در نو

) اشاره كرد. پراور اولين كارهـاي خـود را بـا    ûăāý( *درآمدي بر مطالعات ادبي تطبيقي
و سـپس   كـرد  آغـاز  ،به خصـوص آثـار غنـايي و هجويـاتش     ،هايي بر آثار هاينه نوشته

  تطبيقي انجام داد. سينما و ادبيات ةمطالعاتي بر فرويد، ماركس، حوز
هاي پراور ارزش علمي بـالايي دارنـد، امـا هـدف ايـن مقالـه معرفـي و         كتاب تمام

بـه عنـوان يكـي از     ايـن اثـر   .اسـت  درآمدي بر مطالعات ادبـي تطبيقـي  شناخت كتاب 
هـاي گذشـته در    ادبيات تطبيقـي در دهـه   و كاربردي در رشتةهاي مهم و اساسي  كتاب
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2. Karl Marx and World Literature 
3. Caligaryʼs Children: The Film as Tale of Terror 
4. Frankensteinʼs Island: England and the English in the Writings of Heinrich Heine 
5. Seventeen Modern German Poets 
6. Comparative Literary Studies: An Introduction 



 ...بر مطالعاترآمدي د   Ă/ü 134ادبيات تطبيقي مقاله
 

 
 

ايـن كتـاب بـه دانـش      دنتبر دنيا تدريس شده است. با خوانهاي مع بسياري از دانشگاه
شـويم   بريم و متوجه مي هاي مختلف آن پي مي ادبيات و حوزه عرصةبالاي نويسنده در 

ادبيات تطبيقي يكي از دشوارترين ــ كند  همان طور كه نويسنده در كتاب ذكر مي ــ كه
ه تـلاش  نويسـند منـد اسـت.   نيازمند مطالعـات مسـتمر و هدف  و هاي علوم انساني  رشته
ترين زمـان نكـات ضـروري در رابطـه بـا ادبيـات        كوتاهحجم و در  كتابي كم كند در مي

 از ادبيـات اروپـا   به طـور عمـده  ها  هرچند اين مثال تطبيقي را با ذكر مثال توضيح دهد،
و روش تحقيق پراور را بـه ادبيـات    نظرياتتوان  تأمل مي يبا اندك ، برگزيده شده است

  تعميم داد. نيزر ملل دنيا ساي
ماننـد   ،بر ارتباط ادبيات با ديگر علـوم انسـاني و هنرهـاي زيبـا    در اين كتاب پراور 

بايـد بـا    گـر  تطبيقو معتقد است  كند تأكيد مي مطالعات فرهنگي سينما و هنر، ترجمه و
  هاي مختلف آشنا باشد. ها و فرهنگ زبان

پژوهشـي ادبيـات    هـاي بنيـادين و   هآن حوز در .كتاب در ده فصل نوشته شده است
تواند موضوعات تحقيقـي بسـياري را بـراي ديگـر      و مي است تطبيقي توضيح داده شده

ها نسبت به ادبيات  نگري ها و ساده فهمي محققان پيشنهاد دهد. پراور در اين كتاب از كج
و با مطرح داند. ا مند است و آنها را مانعي بزرگ در راه پيشرفت اين علم مي تطبيقي گله

انـدازهاي مختلـف    كردن نظريات موافق و مخالف، به بررسي ادبيات تطبيقـي از چشـم  
و  كنـد  مـي پردازد و با اين كار خواننده را بـا منتقـدان و نويسـندگان مختلـف آشـنا       مي

نگـارش كمـك شـاياني بـه      ةگشـايد. ايـن شـيو    متفاوت بر او مي ياي رو به آرا دريچه
ات مختلف و چگونگي رد يا پـذيرش  يدر مطلع شدن از نظر مندان ادبيات تطبيقي علاقه
يكي از نكات حائز اهميـت در ايـن كتـاب     .استديگر محققان به صورت علمي  آراي

هـاي مختلـف    ارتبـاط تنگاتنـگ حيطـه    ازخود ها با يكديگر است كه  ن فصلمياارتباط 
  حكايت دارد.ادبيات تطبيقي 

شود. پيشگفتار پراور  تلف اين كتاب اشاره ميهاي مخ در اين نوشتار به اختصار به فصل
ها و در عين حـال توجـه    در اين كتاب بيش از هرچيز نشان از علاقه به ارتباط ميان فرهنگ

كند.  ها تلاش مي ها و تفاوت هاي ميان آنهاست. او همواره براي يافتن اين شباهت به تفاوت



 135  
  ...بر مطالعاترآمدي دمقاله Ă/üادبيات تطبيقي

 

 

ك 1ولتسنويسنده از منتقدان و پژوهشگران تأثيرگذار، همچون ش ن 2، ولِـ ، &، پاسـكال 3، كلمـ
پايـه   هـاي سسـت و بـي    كند و در نهايت نگراني خود را نسبت به نگرش و ... ياد مي 5بيلي

  كند. دربارة ادبيات تطبيقي ابراز مي
 ة دغدغـة دهنـد  نشـان  و فصـل كتـاب پـراور    نخستيننام » ادبيات تطبيقي چيست؟«

بـا مطـرح كـردن تعـاريف      نويسنده ت.استعاريف نادرست از اين علم دربارة نويسنده 
تـوان   كـه نمـي   رسـد  به اين نتيجه ميمختلف از ادبيات تطبيقي و بررسي آنها در نهايت 

هايي از منتقدان ادبيات تطبيقـي كـه    به ذكر نمونه تعريف مطلقي از اين علم بيان كرد. او
طلاح اص ـ«: گويـد  مـي  پاسـخ پردازد و سـپس در   دانند مي آن را اصطلاحي ساختگي مي

و نـه   ،ادبيات تطبيقي يعني مطالعه و بررسي ادبيات كه از تطبيق به عنـوان ابـزار اصـلي   
 مشـابه  كه كتـاب پـراور را از ديگـر آثـار     عواملييكي از  ).ûú( »كند استفاده مي ،هدف

در كتاب است. پراور   مخالف وپاسخ به اين آرا يراآآوردن    سازد متفاوت و برجسته مي
و ارتباط و تفاوت  »ادبيات عمومي«، »ادبيات جهان«ين علم تعاريفي از براي درك بهتر ا
فعاليـت ادبيـات   حـوزة  معتقـد اسـت    كنـد و  ادبيات تطبيقي بيان ميبا و  آنها با يكديگر

او در اين فصل به بررسي نظريات  .)ûû( تطبيقي متعلق به فراسوي مرزهاي زباني است
متيـو   ،#"، هنـري رمـاك  11، پيشـوا !"روسـو  ولك،، رنه -، گوته,سيس ،+، لين كوپر*لوِباز
  پردازد. مي *"و انتوني تورلبي 15، لسينگ&"لگل، ش13رنولدآ

 گويـد  مـي  نامـد و  مـي  »يات مل ـي و ادبي ـخوي مل ـ«پراور فصل دوم كتاب خود را 
هـاي ملـي متفـاوت بـا      سـنت  ةترين نوع ادبيات تطبيقي تعريـف و مقايس ـ  پروازانه بلند«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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10. Rousseau 
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پژوهشـگران   ةو استفاد دهد ارائه مييفي كلي از ادبيات ملي او تعر .)üý» (يكديگر است
كنـد.   مختلف از ادبيات ملي و تعريف آنها از ادبيات تطبيقي در اين حوزه را مطرح مـي 

دانـد و سـپس    ميالمللي و فرهنگي  ادبيات تطبيقي را باعث گسترش روابط بين هنويسند
گويـد.   هاي هر زبان سخن مـي  ويژگي ةو دربار كند ميتوجه خاص به ترجمه را مطرح 

بـا   اوپـردازد.   ارتباط ادبي از ديگر مواردي است كه پراور در اين فصل به آن مي ةمطالع
دهـد كـه    نشـان مـي   ،اثر ارنست همينگوي، اين ناقوس مرگ كيستمطرح كردن كتاب 

 دنرا ايجاد ك ديگر ملتي ةاشتباه دربار يهاي تواند برداشت چگونه يك رمان پرخواننده مي
، پاسـكال، رنـه ولـك،    3جـورج واتسـن   ،2، مادام دو اسـتال 1دهد. نظريات هاينه رواجو 

  گيرد. لسينگ، در اين فصل مورد بررسي قرار مي
ن دو نويسـنده آغـاز   ميـا كيد بـر ارتبـاط   أبا ت» پذيرش و ارتباط«فصل سوم با عنوان 

هـاي زيـادي از    خـش ب  برد كه بدون ذكر منبع، نام مي نويسندگانيو در ادامه از شود  مي
و  )از آثـار ويـون   &برتولت برشتگيري  بهره. اند به كار بردهاثري ديگر را در كتاب خود 

  دهد: گونه ادامه مي اينپراور مثال خوبي است.  *رمبو
ثيرپذيري نويسـنده و  أيا تعيين ميزان ت ، [...]ي ديگرا پاي آثار خارجي در آثار نويسنده يافتن رد

با ارتباط مستقيم سـر و كـاردارد تـا بـا      . چنين مطالعاتياي خارجي نويسنده خالق اثري از آثار
تفكيـك   يكـديگر از  نبايد اين دو دسته را كـاملاً   مثل ديگر موارد، ،، اما در اين موردها مشابهت

اي ديگـر و تمايـل بـه     اي بـراي ايجـاد ارتبـاط مسـتقيم بـا آثـار نويسـنده        كرد. تمايل نويسنده
خويشـاوندي يـا خصـومت مسـحور      احساس ةبر پاي  گري در خلق آثار ادبي،ثيرپذيري از ديأت

  ).ýĂ-ýăگيرد ( صورت مي

ايـن گونـه    ةكند و تجزيه و تحليل عالمانه را لازم ـ و سپس از اقبال ادبي صحبت مي
داند. او به بررسي آثار ادبي مختلف در ميان خوانندگان كشـورهاي ديگـر    ها مي پژوهش

كنـد.   بررسـي مـي   را ها از اين آثار قبال يا عدم استقبال ديگر ملتپردازد و دلايل است مي
هايي است كه پـراور در ايـن    استقبال مردم فرانسه از آثار ارنست همينگوي يكي از مثال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و در نهايـت  ثير متقابل كشورها در روابط ادبي معتقد است أكند. او به ت فصل مطرح مي
هـاي متعـدد توضـيح     خاصـي بـا ذكـر مثـال     ادبي ةمردم كشوري را به گون دلايل علاقة

كنـد و معتقـد    يندهايي وابسته و مكمل ياد مـي افر همچوندهد. او از تأثير و پذيرش  مي
تنگاتنگي  لي رابطةملال هاي بين يا واسطه هاي ادبي عامليتمطالعة ماهيت و كاركرد «است 

هـاي   بحـث از واسـطه  ). او در ادامـة  þþ» (دارنـد » پذيرش«و مطالعات » ارتباطات ادبي«با 
، متيـو  2، فريدريش گونـدولف 1آورد. نظريات اسلينو طرفه و دوطرفه سخن به ميان مي يك

  در اين فصل مورد بررسي قرار گرفته است. &، گريِم هاو3گرگوري لوئيس
درآمـدي برادبيـات تطبيقـي    نام فصل چهـارم كتـاب   » ثر، شباهت و سنتأثير و تأت«

برانگيزتـرين مباحـث    عات ادبيات تطبيقي را يكي از بحثاين حوزه از مطال پراوراست. 
س ئوروش يـا  ةدربـار  گويـد. او  سـخن مـي  » پذيرش و ارتباط«آن با  پيوندنامد و از  مي

 ،به جـاي بررسـي خودشـان     هاي اجتماعي و تاريخي آثار، مبتني بر تحقيق روي شباهت
ان ماركسيسـت  ويس ـن ادبيـات  كند و آن را شبيه به عملكـرد برخـي از تـاريخ    صحبت مي

هاي مشـخص در ژانرهـاي    مايه داند. موارد ديگر تشابهات مربوط به ايماژها و درون مي
آميزد. پـراور   تشابهات در هم مي ها با مطالعة در برخي از موارد سنت است.ادبي خاص 

برانگيزتـرين و   در معني دقيق آن بحـث » ثير و تأثرأت«بررسي شايد «بر اين باور است كه 
گاهي در اين مطالعـات فـرد تأثيرپـذير     .)Āû( »مطالعات تطبيقي باشد ةرين حوزدشوارت

، 7، كـرتيس *، رن)اهميت بيشتري نسبت به فـرد تأثيرگـذار دارد. آراي رنـه ولـك ،آلـدريج     
  شود. در اين فصل بررسي مي !"، برنت كرُستيوس-، انا بالاكيان8ولفگانگ كلمن، آندره ژيد

را بـا نقـل قـولي از ويلهلـم فـون       ،»جمه و اقتباستر« ،پراور فصل پنجم كتاب خود
 زيـرا  ؛ ترين ضروريات هر ادبيات يكي از مهم« :كند شروع ميدربارة ترجمه  ""هومبولت

انـد بـا اشـكال مختلـف هنـر و       هاي خارجي بيگانـه  ترجمه از سويي آناني را كه با زبان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ترجمـه   ،ز سوي ديگرو ا ،كند و اين دستاورد مهمي براي هر ملتي است ادبيات آشنا مي
و  .)āþ( »كنـد  زمينه را براي توسعه و گسترش الفاظ و عبارات زبان مقصد نيز فراهم مي

نامـد و معتقـد اسـت     المللـي مـي   و تـأثرات بـين   ثيرترين عامل تـأ  سپس ترجمه را مهم
 ةگوتـه دربـار   ةگران برخوردار است. عقيد مطالعات ترجمه از اهميت بالايي براي تطبيق

، گوتـه  ةبـر عقيـد   بنـا  .شـود  اين فصـل مطـرح مـي    ي از مباحثي است كه درترجمه يك
بيگانـه را بـه سـوي خودمـان      ةنويسند«، اول :توانند دو راه را انتخاب كنند مترجمان مي

خارجي بـرويم   ةبه سوي نويسند ما؛ راه دوم آن است كه بياوريم تا او بخشي از ما شود
پـراور   .)āÿ( »سياقش آشنا سـازيم  سبك و وسخن گفتن  ةو خود را با شرايط او و شيو

كند  را مطرح مي 1نظر ديويد لاج از جمله،د. كن ميدر اين بخش انواع ترجمه را بررسي 
، و آن را يكـي  كه معتقد است مترجم نه تنها بايد دوزبانه، بلكه بايد دوفرهنگه نيز باشد

بيات تطبيقي امري اسـت  داند. اهميت ترجمه در اد گران آرماني مي هاي تطبيق از ويژگي
شناسـي يكـي    و حتي گاهي اين مطالعات با سبك يستپذير ن كه ناديده گرفتن آن امكان

، ديويــد لاج، 3درايــدن  ،#رالــف هــامفريز دربــارة آرايدر ايــن فصــل پــراور شــود.  مــي
  .كند بحث مي، گوته، برشت و جورج واتسن &رشلايرماخ

كتاب است كه نويسنده موضـوعات آن   عنوان فصل ششم» ها نمونه ها و پيش مضمون«
هاي طبيعـي و   دهد: الف) بازنمايي ادبي پديده را در پنج بخش مجزا مورد بررسي قرار مي

هاي مكـرر در   مايه هاي مختلف، ب) بن هاي گوناگون و زمان واكنش انسان به آنها در زبان
مختلف بـا آن،   هاي مكرر و نحوة برخورد نويسندگان ادبيات و فرهنگ عامه، ج) موقعيت

اي،  هاي معروف اسـاطيري، افسـانه   ها، و ه) بازنمايي ادبي شخصيت د) بازنمايي ادبي تيپ
پردازد. او معتقـد   ها مي مايه ها و بن تاريخي، يا ادبيات كهن. پراور سپس به مطالعة مضمون

 آورنـد  هاي كهن را در قالبي نو به نگارش در مـي  است نويسندگان معاصر پيوسته مضمون
جيمز جـويس مثـال خـوبي     اوليسشوند.  ها به عمد دچار وارونگي مي و گاه اين مضمون

نگـري در   هاست. از ديد پـراور، فرامـوش كـردن فرديـت و كلـي      براي اين گونه از نوشته
هـا   دهندة نظـام  هاي تشكيل ها اشتباه است و نبايد از ويژگي نمونه ها و پيش بررسي مضمون
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، وايـت و اليـوت از جملـه نظريـه پردازانـي      #، تروسـن "نريشها غافل شد. واي و مجموعه
  هستند كه پراور در اين فصل نظرياتشان را تاحدودي مطرح كرده است.  

به بررسـي   »هاي ادبي هاي ادبي، دوره انواع ادبي، نهضت«فصل هفتم كتاب با عنوان 
. مشخصـات  نگاه تاريخي نسـبت بـه آنهـا دارد    كيد برأپردازد و ت كلي ژانرهاي ادبي مي

 پـراور از علاقـة  است.  از اهميت خاصي برخوردار نويسندهصوري در ژانرشناسي براي 
هـاي   گران به ژانرهاي ادبي به دليل تلفيق مطالعات تاريخ ادبيـات و نظريـه   خاص تطبيق

ژانرهـاي سـنتي ادبـي بـر محـض       ةگويد و در مطالع المللي سخن مي ادبي در بافتي بين
هـاي ادبـي و    هـاي ادبـي، دوره   . در ايـن فصـل نهضـت   دهـد  مي نشانكيد أنبودن آنها ت

رئاليسـم، ناتوراليسـم و    و مفاهيمي مانند رمانتيسـم، شوند  گذاشته ميبحث  بهها  جنبش
ي شـدن  ل ـرونـد بـين المل  «شـوند. پـراور معتقـد اسـت      سمبوليسم مطرح و بررسي مـي 

يگـاه خـاص   جا ،هاي ادبي از ربع آخـر قـرن نـوزدهم بـه ايـن طـرف       جنبش رشد روبه
و بـا آوردن   .)ûûþ( »كنـد  مطالعات تطبيقي را در كندوكاو ادبيات جديـد مسـتحكم مـي   

بايد بـا   ،آثار ادبي تر خواننده، براي درك عميقكند كه  كيد ميأت 3گيفورد هنري سخني از
. در مطالعـه كنـد  نگاهي تطبيقي  اين آثار را باهاي متعددي آشنايي داشته باشد و  فرهنگ

شـود. مـراودات بينـابيني و     اصي بـه تـاريخ و مسـائل اجتمـاعي مـي     ه خاين فصل توج
گران توجه كافي به آنها ندارند نيز بسـيار مهـم    تطبيق ،پراور ةعقيد هبنا ب ،اي كه بينارشته

از جمله كسـاني   *ريش وايستاينل، گيفورد، او)هري لوين  ،&وارن آستين شود. شمرده مي
  كند. بيان مي ،بسيار كوتاه ،ان راكه پراور در اين فصل نظرياتش دهستن
هـا   ة تطبيقـي دوره مطالع« عنوان فصل هشتم كتاب پراور است.» ها ساختار و انديشه«

او در ايـن   .)ûüú( »انجامـد  به بررسي فنون و ساختارها مـي ، ناگزير هاي ادبي، و جنبش
تـلاش   مـورد  و سپس در كند مي در آثار ادبي بر توالي صحبت» زماني هم« ةفصل بر غلب

گي خود و تأثير آن بـر شـناخت   نويسند ةشيو سندگان يك زبان براي توضيح دربارةنوي
 ،در نظـر او  ،تطبيقـي كـاربرد نمادهـا در ادبيـات     ة. مطالع ـدهـد  ميها توضيح  ديگر زبان
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و بـراي فهـم    بخش باشد،تواند در پيشبرد اهداف مطالعات ادبيات تطبيقي بسيار ثمر مي
 كند. سـپس بـه طـرح كلـي     مطرح ميهايي از آثار مختلف  نمونهاين نمادها  بهترهر چه 

هاي  به رغم تفاوت ميان شخصيت كند كه پردازد و اين نظر را مطرح مي ميداستان  چند
اما در عين حـال كـه    ،توجه يكي بودن طرح داستان است قابل ةنكت ها بسياري از داستان

خصوصـيات  نـد كـه نبايـد از    ك كيـد مـي  أآورد ت ز طرح كلي داستان سخن به ميان مـي ا
تقـد  عكيد او در اين فصل بـر انديشـه اسـت و م   فرد كارهاي ادبي غافل شد. تأ بهمنحصر

بـه   ، از اين رو انديشةآيد وجود مي هاست ادبيات و انديشه به دست بشر و براي انسان ب
ادبيات را در بافت ديگـر هنرهـا و تـاريخ    «و  ء پذيرفتني نيستخلا وجود آمدن آنها در

توجه خاصي به مخاطبان آثار ادبي دارد و معتقـد   پراور .)ûýû» (نديشه بايد مطالعه كردا
آلبـرت   ياست ادبيات بايد پاسخگوي  نياز خوانندگان خـود باشـد. در ايـن فصـل آرا    

  .شود ميبررسي  &يو، لاوج3، جورج سانتايانا2، تالكين1كوك
بنـدي را   خـود از مكـان   در اين فصـل مـراد   پراور است.» بندي مكان«نام فصل نهم 

  د:كن گونه بيان مي اين
اي از متـون اسـت كـه در كنـار      بندي، روشنگري متقابل متون متعدد يـا رشـته   مراد من از مكان
تر آثـار و نويسـندگان و    يعني درك عميق» بندي مكان«گيرند. به عبارت ديگر،  يكديگر قرار مي

انـواع  » [...] بندي مكان«دهيم.  دركنار هم قرار مي گاه كه آنها را هاي ادبيِ غالباً متفاوت، آن سنت
اي در خلق آثارش به كـار   اي است كه نويسنده ترينِ آن آشكار ساختن شيوه متفاوتي دارد. ساده

  ) ûýý-ûýþاي ديگر ( برد، از طريق مقايسة آن با روش نويسنده مي

 گونه كـه  ، همانور. پرااندد بندي مي ترين نوع مكان بندي توضيحي را پيچيده او مكان
در سرتاسر كتـاب خـود بـر گـره خـوردن ادبيـات تطبيقـي بـا ديگـر علـوم و ماهيـت            

 رب مجدداً ،*و تريلينگ )ايدل وردن آرايبا آ ،در اين فصل هم  كيد دارد،أاي آن ت رشته بين
. او بـرد  هـا را از مرزهـاي تحليـل ادبـي فراتـر مـي       ادبيـات انسـان   كند كه تأكيد مي اين
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، 1كند. پراور نظريات فراي هاي نوپا معرفي مي را يكي از دانش ختيشنا جامعهبندي  مكان
نگ، ولـك، وارن را در ايـن فصـل مطـرح     ليلايونل تري، گريم هاو ،2متيو آرنولد، اشترن

  كرده است.
عنوان فصل دهم اين كتاب است كه به اهميت جايگـاه نقـد ادبـي در    » نظريه ونقد«

 آغازنويسي انتقادي  مفهوم فرهنگد. پراور اين فصل را با پرداز قلمرو ادبيات تطبيقي مي
معتقد است بـراي جلـوگيري    وا .گويد پس از آن در مورد نقد تطبيقي سخن مي كند، مي

در نقـد  «: گويـد  دقيق اصـطلاحات نقـد وجـود دارد و مـي     ةها نياز به مطالع فهمي از كج
هـاي مفيـدي از اقبـال و     عـه تـوان مجمو  مثل ساير مطالعات ادبي تطبيقـي، مـي    تطبيقي،

هـا توجـه    تطبيقي نقد به آثـار واسـطه   ةاو در مطالع .)ûþĂ» (پذيرش ادبي را تدوين كرد
ها، انسان، محـيط   ن پديدهايمارتباطات بايد به خاصي دارد و معتقد است ادبيات تطبيقي 

جـود  و اگر اين ارتباطات از بين برونـد ادبيـات تطبيقـي و    علاقه نشان دهدو آثار ادبي 
 ،شود ادبي قائل مي ةنخواهد داشت. پراور در اين فصل اهميت خاصي براي نقد و نظري

 بود پرداز كه رنه ولك، اولين رئيس گروه ادبيات تطبيقي دانشگاه ييل، هم نظريه همچنان
 ناتو، ولك، رِ&روكسب ،3تسشده در اين فصل ويم پردازان مطرح نظريهو هم منتقد ادبي. 

  هستند. )يوليجپو
  

كرد  زماني كه احساس مي ،اين كتاب را در زمان پختگي علمي خود نگاشته است پراور
ادبيـات  رشـتة   در كشورهاي اروپايي مشكلاتي ناشي از عدم شناخت كافي و درست از

منـدان بسـياري در    در حال حاضر علاقهتطبيقي وجود دارد. با توجه به اينكه اين رشته 
متون علمي و اساسي در اين حوزه كـاملاً محسـوس    ةترجمايران دارد نياز به تأليف يا 

  اند. نياز پاسخ داده ناياست كه مترجمان اين كتاب به 
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سفانه در ايران أمت ،كند كتاب بيان مي رضا انوشيرواني در پيشگفتار همان طور كه علي
ه ادبيات تطبيقي مورد توجه قـرار نگرفت ـ  اي و مهم رشتة هاي پايه تأليف يا ترجمة كتاب

ها و روش تحقيق اين رشته نه تنها مغفـول مانـده بلكـه مـورد      نظريه و از اين رو است
 ايياز ايـن رشـته در فضـاي آكادمي ـ   و كافي فهمي قرار گرفته است و شناخت دقيق  كج

بـراي بـار اول    ûýăýكـه در سـال    ،اين كتاب ةترجم به اين ترتيب، ايران وجود ندارد.
منـدان ايـن    اثري ارزشمند بـراي علاقـه   ،وم رسيدبه چاپ د ûýăĀو در سال چاپ شد 

  نوين در مطالعات ادبي است . ةرشت
تواند منبعـي   شود اما مي استفاده ميدانشگاهي  ةاين كتاب به عنوان درسنام ترجمة از
هـاي مختلـف    هـاي رشـته   نامه هاي ادبيات تطبيقي و پايان پركاربرد براي پژوهش مهم و

مختلف باشـد. زبـان اصـلي كتـاب در برخـي مـوارد       ي خارجهاي  علوم انساني و زبان
خـورد و   چشـم نمـي   فارسـي ايـن دشـواري بـه     ةپيچيده و دشوار است ولي در ترجم ـ

انـد متنـي    انـد توانسـته   مترجمان با آگاهي خوبي كه از ماهيـت ادبيـات تطبيقـي داشـته    
سـي بـه   به عنوان كتـاب در  اثردست دهند. با توجه به اينكه اين   خوان و روان به خوش

چاپ رسيده مباحثي براي بحث در كلاس به متن اضافه شده است كه راهنماي خـوبي  
كند  در آخر هر فصل كمك مي ها پرسشبراي مدرسان كتاب است. طرح اين مباحث و 

ايـن يكـي   شود. تعميم داده نيز تا مباحث نظري و روش تحقيق كتاب به ادبيات فارسي 
اند دانشجويان و پژوهشگران ادبيـات فارسـي و   تو از مزاياي كتاب پيش روست  كه مي

ات تطبيقـي گـرد هـم    اي به نام ادبي هاي علوم انساني را دور رشته خارجي و ساير رشته
  و فرهنگي مؤثر باشد. يالملل روابط بين آورد و در توسعة

  
  

 



 

 

 
  ادبيات تطبيقيدر مجلة  راهنماي نگارش مقالات

  
  اهداف و گستره
ها، گسترش  اي است كه با هدف تبيين نظريه رشته پژوهشي و بينا ـ  علمياي  مجله ادبيات تطبيقي

هاي  شود. اين مجله در زمينه هاي روشمند در ادبيات تطبيقي منتشر مي مطالعات علمي و تقويت پژوهش
هاي غالب ادبي،  ها و مايه هاي ادبي، انواع ادبي، مضمون روابط و تأثيرات ادبي، مطالعة تطبيقي نهضت

هاي علوم انساني ــ مانند سينما، نقاشي، عكاسي، موسيقي، علوم اجتماعي،  ادبيات با ساير شاخه رابطة
شناسي، تاريخ، حقوق، مطالعات فرهنگي، فلسفه و مطالعات اديان ــ و علوم دقيق ــ مانند محيط  روان

لعات هاي جديد ادبيات تطبيقي همچون مطا شناسي، فيزيك و پزشكي ــ و نظريه زيست، زيست
هاي ادبيات  هاي علمي و معرفي و نقد كتاب فرهنگي تطبيقي، مطالعات ترجمه و ادبيات جهان، گزارش

پذيرد. اين مجله در حال حاضر هر شش ماه يك بار توسط فرهنگستان زبان و ادب  تطبيقي مطلب مي
  شود. فارسي منتشر مي

  
  راهنماي نگارش مقاله

  ت شود: در مقالة ارسالي، نكات زير بايد رعاي
 كلمه باشد. 200تا  150چكيدة فارسي مقاله بين  .1

 كلمه باشد. 9000تا حداكثر  6000طول مقاله  .2

عنوان مقاله، نام و سمت نويسنده/ نويسندگان، نام دانشگاه يا مؤسسة محل اشتغال، نشاني  .3
اي جداگانه  هاي ثابت و همراه در صفحه پست الكترونيكي، شمارة دورنگار و شمارة تلفن

 رده شود.آو

هاي فرعي از سر سطر آغاز  .... مشخص شوند. عنوان2، 1هاي اصلي مقاله با اعداد  عنوان .4
 ... نشان داده شوند. 1.2.1، 1.2، 1.1شوند و سطر مجزايي تشكيل دهند و به صورت 

 شوند. به شرح زير تدوين مي MLAمنابع با پيروي از روش  .5

نام خانوادگي، نام نويسنده (نويسندگان) به شرح  منابع مورد استفاده بر اساس ترتيب الفباييِ .6
 زير در پايان مقاله آورده شود:

). نام و نام خانوادگي مترجم حروف مورب: نام خانوادگي نويسنده، نام. عنوان كتاب (كتاب
  يا مصحح. جلد، نوبت چاپ. محل نشر: ناشر، تاريخ انتشار.

نام و نام خانوادگي مترجم. عنوان نشريه  .»لهعنوان مقا«: نام خانوادگي نويسنده، نام. مجله
  )/ شمارة نشريه (سال انتشار): صفحات.حروف سياه). شمارة دوره (حروف مورب(

). حروف موربنام نشرية الكترونيكي ( .»عنوان مقاله«: نام خانوادگي، نام. پايگاه اينترنتي
  ز   نام ماه   سال)شمارة دوره (سال انتشار مقاله). تاريخ مراجعه به وبگاه (رو



 

 
 

  ˂نشاني دقيق پايگاه اينترنتي˃
ها در متن به صورت مورب بيايد و  ها و مجسمه ها، نقاشي ها، نمايشنامه ها، فيلم عنوان كتاب .7

هاي تحصيلي در گيومه قرار  نامه ها و پايان هاي كوتاه، مصاحبه ها، شعرها، داستان عنوان مقاله
 گيرد.

ن (نام خانوادگي نويسنده شمارة صفحه يا صفحات) نوشته هاي داخل متن بين كما ارجاع .8
). در مورد منابع غيرفارسي مانند منابع فارسي عمل شود و معادل 36شوند، مانند (حديدي 

هاي مستقيمِ بيش از چهل واژه به  قول لاتين كلمات در پانوشت همان صفحه بيايد. نقل
 از طرف راست درج شود.متر) فقط  صورت جدا از متن با تورفتگي (يك سانتي

پذيرش مقاله مشروط به تأييد شوراي داوران است كه به اطلاع نويسندة مسئول خواهد  .9
 رسيد.

شوند و شمارة آنها در هر صفحه  ها و اسامي لاتين و خاص در پانوشت آورده مي يادداشت .10
 شود. از يك شروع مي

 شود. مقاله درج ميتشكر از افراد و مراجع پشتيبان مقاله در پانوشت صفحة اول  .11

اين مجله در ويرايش مقالات ارسالي آزاد است. مسئوليت صحت و اعتبار علمي مطالب به  .12
عهدة نويسنده/ نويسندگان است. حق چاپ مجدد مقاله پس از پذيرش در كتاب يا نشرية 

 خواهد شد. ادبيات تطبيقيديگري منوط به اجازة كتبي سردبير مجلة 

ان از طريق وبگاه گروه ادبيات تطبيقي فرهنگستان در اختيار كلية رايگ مقالات هر نشريه به .13
 د.كن پژوهشگران قرار خواهد گرفت. دفتر مجله دو نسخه از مجله را براي نويسنده ارسال مي

هاي داخل يا خارج از كشور چاپ شده باشد. نويسنده يا  يك از مجله مقاله نبايد در هيچ .14
ين نشريه و قبل از تعيين تكليف نهايي مقاله نبايد آن را به نويسندگان پس از ارسال مقاله به ا

 د.كننجاي ديگر ارسال 
  

  چيني و تنظيم و ارسال مقاله نحوة حروف
الخط مجله مطابق آخرين ويراست دستور خط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي  رسم .1

 ←د، گلها شو مي ←نگاري مقاله رعايت شود. (مثال: ميشود  فاصله در حروف است. نيم
 ها) گل

 .13متن مقاله با قلم بي لوتوس  .2

 سياه. 18عنوان مقاله با قلم بي نازنين  .3

به نشاني پست  Microsoft Wordشده در برنامة  نگاري چاپ از مقاله، حروف يك نسخة قابل .4
الكترونيكي مجله فرستاده شود. دريافت مقاله از طريق پست الكترونيكي به نويسنده اعلام 

 خواهد شد.
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An Analysis of Intertextual References in Asghar 
Farhadi’s The Salesman 

 
Amirreza Amiri 
M.A. Student of Dramatic Literature, Tarbiat Modares University, 
Tehran, Iran 
Abtin Golkar 
Assistant Professor, Tarbiat Modares University, Tehran Iran 
 

Asghar Farhadi’s The Salesman makes numerous references to 
many works of art and literature, which function as both hidden and 
obvious signals and affect the viewers’ understanding of the film. This 
article intends to investigate some of these references and parallels 
between Farhadi’s film and other works of art, thus allowing for a 
more precise understanding of the movie’s themes and an appreciation 
of the characters’ actions and decisions. Among these works, 
other than Death of a Salesman, we can note W. Shakespeare’s 
Hamlet, I. Bergman’s Shame, Francis Ford Coppola’s The 
Godfather, B. Alavi’s Gile Mard [The Man from Gilan], Gh. Sa’edi’s 
Gāv [The Cow], H. Matisse’s paintings, and else. Our objective is to 
show how the hidden and obvious intertextual relations of the film 
could affect our readings of it and its central themes and thus our 
experience of it. In the context of these intertextual relations and 
references in The Salesman, the central theme of the film can be 
defined as follows: the contrast between modernity and traditions, and 
the perplexity of the protagonist confined between contradictory 
systems and networks of value. The character is involved in a situation 
where he is determined to act modern, but his environment constantly 
pushes him back toward traditions, leading to his metamorphosis. This 
perplexity is amplified, on the one hand, by repetition of the archetype 
of “the decline of the father” and the absence of any other form of 
support and guidance and, on the other, by the resonation of a 
traumatic past and its destructive effects on the future.  

 
Keywords: The Salesman, Asghar Farhadi, Intertextuality, Tradition, 
Modernity 
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Arash From Mythohistorical Prototype to Beyzai's 
Recitation 

 
Sadreddin Taheri 
Assistant Professor, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran 
Toktam Nobakht 
M.A. in Dramatic Literature, Tehran University, Tehran, Iran 

 
Linda Hutcheon points to the formation of a new genre in 

postmodern literature which is called "historiographic metafiction". In 
this writing method, narrative techniques such as introspection, irony, 
anachronism, and intertextual references are challenged to ensure the 
history and feasible narrations replace dominant narrations. This 
writing apparently supports the thought that the existence and nature 
of realities and not a reality itself should be accepted, and the term 
"reality from other's point of view" can be used instead of “unreal”.  

In reading out mythical history of Iran, Bahram Beyzai in the same 
way attempts to paraphrase and then recreate the text to crash the 
strong internal foundation of the story. Beyzai believes that myths do 
not have a solid form. Beyzai's Three Recitations try to readout three 
mythohistorical stories. The second recitation is related to Arash. 
Although the exact historical origin of Arash the Archer is not clear, 
he has been presented in a two-thousand year period of myth/history 
of Iranian beliefs and writings. The purpose of this comparative study 
is to find special literary techniques of historiographic metafiction in 
Arash recitation. Findings obtained from analysis show that Beyzai 
has removed mythical aspects of this story by critical political-class 
point of view and by utilizing postmodern literary tricks and then has 
given new roles to them through a new narrative arrangement. 

In this study, the mythical and historical importance of Arash in pre-
Islamic writings and its effect on the Islamic era literature is studied 
after investigating the historical identity of myth in Barthes' semiotic 
system and postmodern literary features from Hutcheon's point of view, 
and, after that, Arash's recitation is analyzed by relying on intertextual 
references, differences in versions of historical resources and utilizing 
historiographic metafiction narrative techniques.  

 
Keywords: Linda Hutcheon, Bahram Beyzai, Historiographic 
Metafiction, Arash Recitation, Arash the Archer 
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King of the Zulus 
The Relation Between Literature and Art in 

Comparative Literature 
 
Ilmira Dadvar  
Professor of Comparative Literature, Tehran University, Tehran, Iran 
 

Comparative literature has always had a close relation with history 
and fine arts. In addition, studies show that literature and arts, 
especially painting, in a wide range, had influenced each other 
throughout the history, and we can significantly see it in postcolonial 
studies. Postcolonial studies are the most important new fields of 
studies concerning the culture of developing countries. This field 
focuses on the relation between culture and imperialism in these 
countries after the end of the domination of West’s colonization. In 
this article we talk about the presence of postcolonial school in 
literature and fine arts in 1960-1970. In this period, the colonized 
intellectuals, all around the world, demanded justice for human beings 
by profiting from literature and arts in order to change the biased 
viewpoints of the West toward them. This means that they tried to 
rewrite the history for discovering why and how they have been 
omitted unfairly from it or why the reality of their existence was 
altered and where their place in the modern world is. This article tries 
to analyze the Basquiat’s painting, King of the Zulus, by benefiting 
from the history and also the analytical theories of Homi Bhabha for 
answering the aforementioned questions.  
 
Keywords: Art, Comparative Literature, Léopold Sédar Senghor, 
Postcolonial Studies, Basquiat, Identity 
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New Historicism in Missing Solouch and The Grapes of 
Wrath 

 
Nahid Hejazi 
Assistant Professor, Academy of Persian Language and Literature, 
Tehran, Iran 
 

Literary works in a general manner and novel somehow in a 
particular way are created through the social, political and cultural 
context with its specific characteristics. A new historicist approach 
based on the ideas of Stephen Greenblatt and Michel Foucault 
transcends the traditionalist historian approach that only cares about 
the text or the new critique approach which surveys the creation of the 
work only according to the historical and social conditions. In this 
paper, based on the Greenblatt and Foucault’s new historian approach 
these topics are evaluated and analyzed: 1) the historical and social 
conditions and biographies of the two writers and the similarities 
between them, 2) representation of those terms in both works by the 
authors, 3) their interaction with other works, 4) style, discourse and 
power in both works, and 5) identity change. The first three 
components are the outer elements of the text and the last two, the 
inner ones. 

 
Keywords: Mahmood Dolatabadi, Missing Solouch, John Steinbeck, 
The Grapes of Wrath, New Historicism 
 
. 
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Shiraz, a Diverse City, in  
To Isfahan by Pierre Loti on the Basis of Geographical 

Criticism and Imagology 
 
Safoura Tork Ladani 
Assistant Professor of French Literature 
Isfahan University, Isfahan, Iran 
 

In recent years, concepts such as space and place in the field of 
comparative literature have become very important. Among the 
approaches of comparative literature, one can refer to the geographical 
criticism and imagology that have been very promising and in line 
with scientific principles in examining the views of foreign tourists. 
Of the many itineraries, by writers who have traveled to Persia as 
tourists or diplomats in different centuries and visited various cities, 
we can mention To Isfahan (Vers Ispahan, 1904) by the French 
traveler Pierre Loti who traveled to Iran in the early 20th century. In 
his book he described different cities of Iran from the south to Isfahan. 
In this paper, using geographical criticism approach as a multilateral 
method in describing the city of Shiraz, we have made an attempt to 
present new aspects of the geographical perspective of this work. The 
authorʼs spontaneous look passes all the frontiers of imagination and 
offers a new different image of reality. 
 
Keywords: Geographical Criticism, Imagology, Shiraz, To Isfahan, 
Loti, Polysensoriality, Stratigraphy 
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Tracing a Greek Myth in Iranian Fairy Tales: 
Comparative and Mythological Analysis of the Myth of 

“Psyche and Eros” and “Ghesse -yi Āh” 
 

Samin Espargham, Abolghasem Ghavam, Samira Bameshki  
Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran 

 
The relations between Iran and Greece and the rule of Greeks on 

Iran had some influences on the culture of the two countries. One of 
the cases which indicates these bilateral influences of the two cultures 
is the similarities between the Iranian famous fairy tale of “Ghesse -yi 
Āh” and the Greek myth of “Psyche and Eros”. The comparative study 
of these two narrations shows their parallel structures. The structural 
analysis of this fairy tale and the myth by the aid of Claude Levi-
Strauss’s structural method shows their similar mythemes. On the 
other hand, the infrastructures and symbols of the two narrations 
denote their relation with the myth of plant god and signify that they 
reflect the binary opposition of fertility/infertility. Symbols such as 
tree, snake, grain, and the man’s fertilizing power in the tale, as well 
as the role of Eros, the god of love, in the Greek myth argue for the 
interaction between “Ghesse -yi- Āh” and the myth of “Psyche and 
Eros”.    

 
Keywords: “Ghesse -yi Āh”, Fairy Tale, Myth, “Psyche and Eros”, 
Fertility, Plant god 
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